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سر شناسه: قطب. سید. ۱۹۰۶ - ۱۹۶۶م. 


عنوان قراردادی: هذاالدین» فارسی 
عنوان نام پدیدآور: قلمرو اسلام/ سیدقطب؛ ترجمه زاهد ویسی. 


مشخصات نشر: سنندج: آراس. ۱۳۸۸ 
مشخصات ظاهری: ۵۵ (ص. 

شابک: ٩۷۸-۹۶۳۸۶۲۰۸-۶‏ 
وضعیت فهرست‌نویسی: 

موضوع: اسلام 

شناسه افزوده: ویسی» زاهد. ۱۳۵۶ء مترجم. 
رده‌بندی کنگره: ۸ - 8۱۱/۶۵۴۰۴۱ 
رده‌بندی دیویی: ۳۹۷ 

شماره کتابشناسی ملی: ۴۶۵۹1 


قلمرو اسلام 

زاهد ویسی 

آراس 

Yee‏ جلد 

چاپ: اول ۱۳۸۹ 
۰ تومان 
٩۷۸۹۶۴۶۲۰۶‏ 

مر کز پخش:سنندج. پخش کتاب امام غزالی 

تلفکس:۰۰ ۲۲۵۶۱ - ۰۸۷۱ 


« هق چاپ محفوظ و هرگونه کپی‌برداری از این اثر شرعا حرام و پیکرد قانونی دارد» 
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تقدیم 

به جان مشتاق داعی دل‌سوز روزگار ما: شادروان 

مولانا سید ابوالحسن ندوی که در تثبیست 

مرزهای قلمرو اسلام, در عصر حاضر مقتدا بود. 
زاھہ ویسی 


کاتا کتابخانه مجازي ابوهابیل 
https:/ /telegram.me/aboohabil‏ 
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فپرست مطالب 
سخنی از مترجم ی( 
برنامه‌ای برای بشر و و و وب ات ایس نی ۲۱ 
برنامه‌ای تک a‏ ( 
برنامه‌ای آسان FV O O E‏ 
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خطوط جا افتاده اس TY‏ 
انسائیتی واحد ۱۳ 
انسانیتی ارجمند a‏ 
امتی واحد و ی و E‏ 
دمه و اخلاق NYAS‏ 
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سخنی از مترجم 

قلمرو واژه‌ای است که معمولاً برای گستره‌ی مادی و جغرافیایی 
به کار می‌رود و بنا به رسم معمول» واحدی است که برای اندازه‌گیسری 
و بیان حد و مرز جغرافیایی و سیاسی یک مُلک و مملکت به کار 
می‌رود. طوری که با شنیدن آن» کلمات و مفاهیمی به ذهن می‌آید که 
نشانه‌ی سلطه و سیطره‌ی سیاسی» نظامی» جغرافیایی و امثال اینها 
است و کم اتفاق می‌افتد که این کلمه را نشانه‌ی مبانی و معانی 
مندرج در یک مفهوم کی و کلان به شمار آوریم. از این روء ممکن 
است در نگاه اول» چنین تداعی شود که منظور از قلمرو اسلام. بحث 
و بررسی در بار‌ی چارچوب جغرافیایی و فتوحات اسلامی و امور 
دیگری از این قبیل باشد. در حالی که اساسا نه این گونه است. و نه 
این مفهوم مد نظر ما است. آنچه با عبارت «قلمرو اسلام» می‌کوشیم 
با خواننده‌ی این کتاب در میان نهیم برخی قواعد و فوائد مهم نادیده 
گرفته شده‌ای است که می‌توان آنها را اوصاف و خصایلی به شمار آورد 
که علاوه بر آن که در معرفی اسلام» به عنوان یک دین, کارسازند در 
تصحیح نگرش ما به مفهوم دین نیز اساسی و گریزناپذیرند. 

بسیاری از مردم عادی و حتی برخی از پژوهشگران بر این باورند 
که دین مجموعه‌ای از آداب و مناسک نیایشی و پرستشی است که در 
ساحت ذهن» روان» دل و درون فرد یا جمع خاصی حضور و حاکمیت 
دارد. البته برخی از گرایش‌های منتسب به دین یا حتی برخی از ادیان 
(اعم از الاهی و غیر الاهی) این امر را تأبید می‌نمایند. با این حال با 
نگاهی گذرا به نصوص اصلی و قطعی دین اسلام» این پندار نه تنها 
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۸ قلمرو اسالام 
ناکافی و نارسا جلوه می‌کند» بلکه با مسلمات قطعی دین تعارض و 
حتی تناقض پیدا می کند. البته تنها این تصور خام نیست که مفهوم 
واقعی دین را در لایه‌های توهم و پندار پنهان می‌سازد. دیدگاه‌های 
دیگری نیز به انحای دیگر می کوشند شمول و فراگیری دين را 
ا ۳۳ در نظ داز 
غالباً می کوشند آن را بر حسب مفاهیم و تعابیر علوم اجتماعی تعریف 
کنند' 

از سوی دیگرء علوم اجتماعی مورد نظر مجموعه معارف و 
معلوماتی است که در فضای خاصی (غرب به معنای اعم) بر اساس 
مبنا و اصول خاص و مشخصی است که در آن فضا معنا و مفهوم 
خاصی دارند. به طوری که حتی واژه‌ای که برای بیان کلمه دين به 
کار می‌برند (107ع4611 در خود آن محیط هم چندان مورد قبول 
نیست؛ چه برسد به قدرت تبیین جوانب و جلوه‌های آن.۲ این است که 
عده‌ای به فکر بازتعریف دین برآمده‌اند و به نوبه خود کوشیده‌اند در 

1 و وی ۴ 

این راه چراغی برافروزند. 

از این رو با توجه به آنچه در این نوشتار مدنظر است» ناگزیر بايد 
تعریفی اصیل و نسبتا جامع از دین را ارائه نمايیم. در زبان عربی واژه 


۱. خاتمی» محمود: پدیدارشناسی دین» ص۲۴ چاپ اول» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» تهران 
AY‏ 

۲ در این باره رک: همان صص ۲۶_۲۵ 

۴ به عنوان نمونه» رک: 

فراستخواهه مقصود: تعریف مجدد دین» چاپ اول» نشر تفکر تهران ۱۳۷۳ 
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مر | مد ۹ 
سخی از مرجم 
«دین» از سه حرف «د ی ن» تشکیل شده است و تمام مشتقات آن 
به همین اصل برمی‌گردد. معنای کلی آن نیز فرمانپذیری و تسلیم 
۱ 


مه 


است. 


با این حال باید گفت که واژه‌ی دین در زبان عربی به معانی 
مختلفی به کار می‌رود که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره 
E‏ 

سلطه» سیطره» ام فرمان» واداشتن به پیروی 

اطاعت. بندگی» خدمت. در تسخیر کسی بودن, فرمانپذیری 
موجود دیگر 

- قانون» قاعده. روش مسلک. عادت» رسم 

جزا و مکافات» داوری و حساب و کتاب" 

بتابراین واژه دين که در قرآن کریم به کار رفته و اعتقاد بر این 
است که ريشه آن در فرهنگ و زبان عرب‌های زمان نزول قرآن 
است. دارای چهار رکن اساسی یا چهاز جز» است: 

- حاکمیت و قدرت برتر یا متعالی 

اعتراف به وجود قدرت متعالی و اطاعت از آن" 

تام فکری و عم تفس از آن قلرت بو 


۱. ابن فارس: مقاییس الغ ج۲ ص ۳۱۹ 

۲ درباره این معنی» رک: لسان العرب» ج۱۷, صص ۳۰-۲۴؛ أساس البالاغث ج۰۱ ص ۲٩۱‏ و ... 

۳ در باره این دو معنا در قرآن رک: غافر: ۶۵۶۴ الزمر: ۳-۲ ۰۱۲-۱۱ ۱۵-۱۴ و ۱۷. در تمام این آیات 
واژه دین به معنای سلطه برترء اعتقاد به وجود او و پذیرش بندگی او است. 

۴ در باره این معنا در قرآن رک: پونسن: ۱۰۵-۱۰۴؛ یوسف: ۴۰ و ۷۶ روم: ۲۶ و ٩۳۰-۲۸‏ نور:۲؛ توبه:۳۶؟ 
آنعام: ۱۳۷؛ شوری: ۲۱. منظور از واژه دین در تمام این آیات» قانون» حدوده شریعت» روش و نظام فکری 
و عملی‌ای است که انسان به آن مقید می‌شود که اگر یکی از قوانین یا نظام‌های الهی باشد. بدون شک 


فرد در دایره دین الهی است در غیر این صورت پیرو دین خاصی است که به چارچوب آن مقید شده است 
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۱۳۳. ale n o 
قلمرو اسلام‎ ۷۰ 

پاداشی که آن قدرت برتر به خاطر پیروی از آن نظام فکری به 
پیروان می‌دهد و سزایی که به خاطر عصیان و تمرد از چارچوب آن 
نظام در نظر گرفته انس" 

البته قرآن گاهی واژه دین را به معنای اول و دوم آن به کار 
می‌برد. گاهی به معنای سوم» گاهی هم به معنای چهارم و گاهی نیز 
ان را طوری به کار می‌گیرد که هر چهار معنی را باهم در بر می گیرد. 
یک سو بیانگر وجود فرمانروا و فریادرس مطلقی است که بر اجزا و 
اعضای پیدا و پنهان هستی احاطه کامل دارد و از سوی دیگر نمایانگر 
فرمان‌پذیر پناه‌جویی است که وجود» فرمان و قدرت و احاطه آن 
فرمانروا و فریادرس را پذیرفته است. آن‌چه ميان این دو طرف موجود 
در تعریف را پر می کند» وجود قوانین» اصول» مبانی و برنامه‌هایی است 
که از طرف فرمانروا و فریادرس مطلق طراحی و عرضه شده است تا 
موجود فرمان‌پذیر و فرمانبر بر اساس آنها عمل کند و ضمن برآورده 
بدیهی است عدم اجرای این برنامه‌ها علاوه بر پدیدآوردن مشکلات 
متعددی در این دنیاء عقاب و عذاب اخروی را نیز به همراه دارد." 

اگر این تعریف از دین را محور مباحث خود قرار دهیمم به دو نکته 
اساسی می‌رسیم و آن اينکه دين در کل به دو شاخه اصلی تقسیم 


که انواع متعددی دارد. 

۱. در باره این معنا در قرآن رک: ذاریات: ۶ ماعون: ۳-۱ انفطار: ۱۹-۱۷ در تمام این آیات واژه دین 
به معتی محاسبه و داوری و مکافات به کار رفته است. 

۲. نقل و اقتباس از: أبوالأعلى المودودی: المصطلحات الاریعُ فى القرآن» صص ۱۱۵-۱۰۰ با دخل و 
تصرف الطبعة الثانية فی ٍیران» ۱۳۷۲ هجری شمسی. 
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می‌شود: 

یکم: عقیده 

دوم: شریعت 

منظور از عقیده, پذیرش پاره‌ای حقایق عظیم و سرنوشت‌ساز غیبی 
و الاهی است که پس از حصول معرفت و آگاهی کامل یا کافی 
حاصل می‌شود. این بخش اگرچه به عنوان یک مرحله یا شاخه خاص 
از اصل دین بررسی می‌شود در حقیقت با بخش بعدی يا دوم دين 
هیچ گونه فاصله یا انفکاکی ندارد و نمی‌توان آنها را به طور کلی از هم 
جدا کرد؛ زیرا لازمه بلافصل هر گونه عقیده صادقانه» تعیین موضح و 
جهتگیری عملی درباره لوازم و مقتضیات آن است. ازاین‌رو می‌توان 
گفت که شریعت» لازمه و اقتضای قطعی و جدایی‌ناپذیر عقیده است. 
به بیان دیگر اگر عقیده را بعد نظری دین تلقی کنیم. شریعت بخش 
عملی آن است» اما نه عملی که با آن اختلاف و تفاوت داشته باشد 
بلکه عملی که حتی در جزئی‌ترین اجزای پیدا و پنهان خود نیز مطابق 

بنابراین معلوم می‌شود که شریعت بُحد عملی و کردارهایی است که 
در حوزه امور دینی انجام می گیرد و به همین سبب باید دارای مستند 
دینی باشد. شریعت به معنای اصطلاحی عبارت است از احکامی که 
خداوند بلندمرتبه برای بندگانش تشریع نموده و انبیا آن را ابلاغ 
کرده‌اند. بنابراین شریعت یک «وضع» و قرارداد الاهی است نه اجتهاد 
انسانی؛ علاوه بر این امری ثابت است نه متغیر. از همین رو از فقه که 
عبارت از اجتهاد انسانی در چارچوب شریعت الاهی است جدا می‌شود. 
چون چنان که گفته شد. شریعت امری ثابت است. در حالی که فقه 
امری تحول‌پذیر است. چون مربوط به فروع است و ناگزیر باید با 
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مقتضیات زمان» مکان» وقایع» مصالح و آفهام همنوایی داشته باشد.! 

طبیعی است اگر این معنا از دین را بپذیریم» ذاتاً واجد قلمرو خاص 
و شاخصی است که معین‌بودن آن» هم برای اهالی آن و هم برای 
دیگران ضروری و سودمند است. 

دین یک استعداد ویژه‌ی انسان و یکی از ابعاد وجودی او است. 
امری است که از «خودآگاهی وجودی» انسان سر می‌زند و او را از 
طریق پذیرش ارزش‌های متعالی» و ملتزم بودن به مقتضای این 
پذیرش» - البته طبق برنامه‌ای خاص و مشخص" - انسان را به کمال 
می‌خواند و در کامل‌ترین مرحله‌ی آن» که توحید است» مجموعه‌ی 
این ارزش‌هاء در وجود معبود پرستش می‌شود و برای تقرب به اوء که 
در اصل به معنای دستیابی به بهره‌ی فزون‌تر از آن ارزش‌ها است» 
کوشش می‌شود." ۱ 

به این ترتیب» دین جزئی از ذات انسان» و اصلا بنیاد هستي او 
است که هر گاه توانسته باشد آن را کشف کند ابمادش را محقق 
سازده و تشنگی خود را از چشمه‌های زلال و شفاف آن برطرف نماید 
توانسته است در برابر قوای ضد آن به پا خیزد. آنها را به مبارزه‌ای 
بی‌امان فراخواند و در پایان» آنها را سر جای خود بنشان آنها را به 
وضوح درهم بشکند. یا حتی آنها را به سوی خود بکشد؛ اما هیچ گاه 


.١‏ محمد عمارة: معركة المصطلحات بين الغرب و الاسلام. ص ۷۰ الطبعة الأولىء نهضة مصر للطباعة و 
النشرء ۱۹۹۷م. 

۲ دقیقاً منظور از این برنامه‌ی خاص و مشخص, کلام خداوند. و بیان پیامبر است. 

۴ توضیح ساده این است که اگر بپذيريم که معبود حقیقی» متبع اصلی همه‌ی این ارزش‌ها است» که 
هست. در این صورت طبیعی است که نزدیک‌شده به او به عبارتی» به معنای دستیابی بیشتر به آن 
ارزش‌ها است. مانند خورشید به عنوان منبع نور و گرما در منظومه‌ی شمسی که هرچه به آن نزیکی 
بیشتری حاصل شود. برخورداری از نور و گرما نیز بیشتر است. 
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سخنی از مترجم ِ 
شکست نخورده است. ' 
لذا دین» خویشتن انسان را تشکیل می‌دهد. یعنی همه‌ی آنجه که 
در اندرون خسته‌ی خود. در جست‌وجوی آن است و اگر بپذيريم که 
انسان در جست‌وجوی معنی است» دین آن معنای مورد جست‌وجوی 
او را در خود دارد و او را یاری می‌دهد که در این کندوکاو سرگردان 
نباشد. چون قلمرو را برای او مشخص می‌سازد و به او می‌آموزد و 
اصلا نشان می‌دهد که اهل کجا است. 
" اما گاهی که از این موهبت بی‌نصیب می‌ماند. از همه‌ی برکت‌های 
آن نیز محروم می‌شود. اما آفت این ام صرفا مرو انان ار خی و 
برکت دین نیست» بلکه مجبورشدن به تحمل همه‌ی افات و 
آسیب‌های ناشی از عدم حضور دین نیز یکی از محکومیت‌هایی است 
که آن فرد یا گروه باید بپذیرد و ناگزیر باید تحمل نماید. اما خود 
اینکه نحوه‌ی واکنش او نسبت به همه‌ی این امور چگونه باشد بازهم 
سرنوشتی از نوع دیگر را برای او در پی می‌آورد. می‌توان گفت: «از 
خود بیگانگی» و «سرگردانی» دو «مسئله» و حتی «مشکل» بزرگی 
است که این گونه افراد و جمع‌ها به آن دچار و گرفتار می‌شوند. چون 
با مطالبی که در باره‌ی دین بیان کردم» مشخص می‌شود که گوهر 
دین» امری خارجی نیست که از ببرون فرد به او تزریق و تحمیل شود 
بلکه امری است که فرد در اندرون دل خود آن را با تمام وجود حس و 
لمس می‌کند؛ آن هم نه به صورت امری بیرونی که با آن نس گرفته 


۰ محقق نشدن یا اجرا نشدن برخی یا حتی بسیاری از امور و قواعد دین-به معنایی که گفتیم در یک 
جا و یک زمان, هرگز به معنای تحقق‌ناپذیری یا اجراناپذیری آنها در هر جا و هر زمان نیست. گاهی 
ممکن است بستر و زمینه‌ی لازم برای اجرای آن فراهم نباشد. گاهی ممکن است مجریان آن به دلایل 
و علل مختلف توان اجرای ان را نداشته باشند. گاهی ممکن است خود یک قاعده یا امر دینی» زمان‌تر 
باشد و تحقق آن ذاتاً آهسته و با تأنی باشد و س. تفصیل بیشتر این ماجرا در این مقطع نمی‌گنحد 
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قلمرو اسلام 
و به آن عادت کرده است. بلکه به عنوان امری که تصور عدم آن. 
امکان ندارد: درست مانند زوج‌بودن برای عدد دو یا فردبودن تا 
عدد سه 

ممکن است این تصور یا حتی پرسش پیش بیاید که گاهی دیده 
شده و حتی دیده می‌شود که افراد و حتی گروه‌های بزرگی دين ندارند 
و حتی علاً اعلام می‌کنند که نه دین دارند و نه دین را قبول دارند! 
جواب چیست؟ 

در بخش مربوط به معنای دین بیان کردم و گفتم که دین دارای 
چهار رکن یا چهاز جز» اساسی است: 

حاکمیت و قدرت برتر یا متعالی 

اعتراف به وجود قدرت متعالی و اطاعت از آن 

- نظام فکری و عملی ناشی از آن قدرت برتر 

- پاداشی که آن قدرت برتر به خاطر پیروی از آن نظام فکری به 
پیروان می‌دهد و سزایی که به خاطر عصیان و تمرد از چارچوب آن 
نظام در نظر گرفته است. 

واقعیت آن است که همه‌ی این مراحل مختلفه در باره‌ی هر 
برنامه و روشی که مدعی است برای زندگی عادی و مادی» یا زندگی 
والا و متعالی انسانء راهی برای رهایی را می‌جوید یا کلید راہ رهایی 
را در آستین دارده صادق است. یعنی هر برنامه و آیینی» خواه آسمانی 
یا زمینی که مدعی است یا حتی علناً ادعایی ندارد اما عملا در راه و 


مسیری گام بر می‌دارد که به صورت عینی و ضمنی به امور و مسائلی 
می‌پردازد که به صورت سلبی و ایجابی می کوشد که در باره‌ی امور و 
مسائل کلی و کلان. موضع‌گیری می‌کند - نیز صادق است. 
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سخنی از مترجم 
۲ : ۳ ا TOT‏ 
یعنی هر فرد یا گروهی که به قدرت و حاکمیتی فراتر از خود 
فرمانروا بودن آن ۳ ۳ قدرت و e‏ را بپبذیرد 
(فرمان‌پذیری)» و طبق قانون و قاعده‌ی آن فرمانروا عمل کند و 
متناسب با این سه ام در انتظار پادش و سزا باشد. دین دارد و اجزای 
دین او همین امور است. به عنوان نمونه, بت‌پرستی که وجود بت را 
چنان پذیرفته است که دارای قدرتی فراتر از او است» قدرت و 


حاکمیت بت را پذیرفته است مطابق با اصول و موازین متناسب با این 
دو مرحله عمل می‌کند. و در پایان از آن بت انتظار فریادرسی دارده در 
حقیقت» او دین دارد و اجزای دین او را این امور تشکیل می‌دهند. در 
باره‌ی بسیاری از مکاتب فکری» فلسفیء و حتی اقتصادی و ... نیز که 
فرد چنان به آنها پاینند است که نحوه‌ی زندگی و عمل و حتی فکر 
خود را به گونه‌ای سامان می‌دهد که با مبانی و مقاصد آن «اسم» و 
«ایسم» هماهنگ باشد. در حقیقت آن مکتب و مرام را به عنوان دين 
پذیرفته است. 

حال ممکن است پرسش شود که مگر امکان دارد که حاکم و 
فرمانروای مد نظر در تعریف دین» امری ذهنی مانند یک قاعده یا 
آرمان اقتصادی و سیاسی باشد؟ ۱ 

با توجه به آنجه در قرآن در باره‌ی مفهوم «له»" آمده است» 
می‌توان گفت که هر نوع فکرء خیال, ايده وارسان که یوان خر در 
باره‌ی آن این چهار مرحله یا چهار رکن یا چهار جزء را محقق دانست. 
دين است. 


۱. حاکمیت در این بحث بسی عام‌تر از حاکمیت سیاسی است. 


۲ فرمانروا و فریادرس حقیقی 
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قلمرو اسلام 
مثلاً در قرآن آمده است: 


به من بگو ببینم آیا کسی که هوی و هوس خود را معبود 
خویش کرده است؟ 
پس در این صورت دين آن فرد» دینی است که فرمانروا 9 
فریادرس آن, هوی و هوس خود او است. سایر اجزا و ارکان آن نیز 
متناسب با آن طراحی می‌شود. 
حتی می‌توانم بگویم تمامی افراد و گروه‌ها و افکاری که تصوری 
ناروا در باره‌ی فرمانروا و فریادرس حقیقی دارنه آنها نیز دین خاصی 
هستند که فاصله‌ی آنها با حقیقت مانند فاصله‌ی آب است با سراب. 
گروهی را یافت که دین نداشته باشد. مگر آنکه این سخن را کسی 
بگوید که دین‌دار است و منظور او از آن این باشد که فلان فرد یا 
گروه دين مورد نظر من را ندارد. ۱ 
یا گوینده‌ی آن کسی باشد که دین خاصی (مثلا اسلام) را قبول 
ندارد و بگوید: من دین ندارم و منظورش این باشد که من به دين 
اسلام پایبند نیستم. 
اما اینکه کسی بگوید: من دین ندارم و منظورش این باشد که من 
مطلقاً به هیچ دینی با توجه به معنای مورد نظر ما در این نوشته - 
سخن او مردود است. 
در قرآن آمده است که ای پیامبر! 


. سوره‌ی فرقان, آیه‌ی ۴۳. 
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سخنی از مترجم 


قل ااا اون * لا آعبد ماتخبدون * ولا نتم 
ادون اب « لا آا اب عاعبدتم » ولا نتم 


عادو ما * لحم نکم وی دین 
بگو: ای کافران! # آنچه را که شما (به جز خدا) 
می‌پرستید من نمی‌پرستم. # و شما نیز نمی‌پرستید آنچه 
را که من می‌پرستم. # همچنین نه من به گونه ما پرستش 
را انجام می‌دهم. # و نه شما به گونه من پرستش را انجام 
می‌دهید. # آیین خودتان برای خودتان» و آیین خودم 
برای خودم! 
آیه‌ی «آیین خودتان برای خودتان. و آیین خودم برای خودم» به 
وضوح نشان می‌دهد که آنان نیز با وجود کافربودن دین داشته‌اند و 
آنان به فرمانروایی و فریادرسی و امور متعلق به آنها به گونه‌ی خاصی 
معتقد بوده‌اند و موضع‌گیری عملی خود را متناسب با آن تنظیم 
می کرده‌اند. 
نکته‌ی مهم دیگر در این باره این است که محدو۵ کردن اصطلاح 
دین در چند مذهب و مکتب مشخص و معروف به نام بهودیست» 
مسیحیت» اسلام یا مکاتب دیگری مانند بودیسم. و ی و ... 
نوعی محدودسازی این اصطلاح عام است. 
به علاوه» اینکه در قرآن آمده است که: 
اا 2 ال کے 
ان الذّينَ عند الل الإشلام"' 


2 


. سوره‌ی کافرون, آیه‌ی ۱ تا ۶ 


۲ سوره‌ی آل عمران» آیه‌ی ۰1۹ 
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۸ قلمرو اسلام 
بی گمان دين (حق و پسندیده) در پیشگاه خدا اسلام 
(یعنی خالصانه تسلیم فرمان الله شدن) است. 


ومن مغر الام يتا ن يقب منه وَهُوَ نيال حرة 
من ا ای رین" 
و کسی که غیر از (آیین و شریعت) اسلام» آییشی 


برگینده از او پذرفهنم‌شوده و او رت از زمره 
زیانکاران خواهد بود. 


این دو آیه ضمن اینکه بیان می‌کند دین‌های دیگری غیر از اسلام 
نیز وجود دارند قاطعانه بیان می‌نمایند که دين مقبول خداوند نیستند. 
چون خداوند در باره‌ی دين مقبول خود می‌فرماید: 


ليو مت کم دي کم واممت ءل کم متي وَرَضِيتُ 


کم الاشلاع وی" 

امروز (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم (با عزت 
بخشیدن به شما و استوار داش شتن گامهایتان) نعمت خود را 
بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آیین خدا پسند 
برای شما ب رگزیدم. 

ce Ta ¢ ۴ مر مت‎ 

وَعَدَ الله الذین منوا نکم وعیلوا الما مات 
سا 9و 0 که . سر و 3 ت ۶ 4 هي وه 
لینتخلفنهم في الازض ك استخلف الْذِينَ من قَبلهم 


۱ سوره‌ی آل عمران» آیدی ۸۵ 
۲ سوره‌ی مائده» آیه‌ی ۳ 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 
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۱۹ 


سخنی از مترجم ۱ 

یکت کم دتم الذي ازتقی کم وم ِن بغ 

َلك توت هم لَْایمَوَ 

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای 

شایسته انجام داده‌اند وعده می‌دهد که آنان را فطعاً 

جایگزین (پیشینیان و وارث فرماندهی و حکومت ایشان) 

در زمین خواهد کرد. همان گونه که پیشینیان (داد گر و 

مژمن ملتهای گذشته) را جایگزین (طاغیان ویاغیان 

ستمگر) قبل از خود ساخت. همچنین آیین آنها (اسلام) 

را که برای آنان می‌پسندد» حتماً (در زمین) پابر جاو بر 

قرارخواهد ساخت و نیز خوف و هراس آان را به امنیت 

و آرامش مبدل می‌سازد (آن چنان که بدون دغدغه و 

دلهره از دیگران تنها) من را می‌پرستند ویزی را انبازم 

نمی گردانند بعد ازاین (و عده راستین) کسانی که کافر 

شوند آنان کاملاً بیرون شوندگان (از داثره‌ایمان و اسلام) 

بشمارند (و متمردان و مرتدان حقیقی میباشند). 

بر این اساس» این گونه نیست که دین‌های دیگری وجود ندارند. 

بحث این است که آن دین‌ها مقبول نیستند. دلیل ساده‌ی این امر نیز 
این است که با توجه به آنچه در تعریف دین آوردیم» دين یک سیستم 
تمام عیار است و نمی‌توان بر پایه‌ی تحقق برخی از اجزای آن حکم 
کرد که همه‌ی آن سیستم محقق شده است. به علاوه گاهی خود 
یک دین» حتی در صورت محقق‌شدن همه‌ی اجزای آن (سیستم 


. سوره‌ی نورء آیدی ۵۵ 
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قلمرو اسلام 
سیستمی» e‏ و حال بتواند 7 فرد ا 
نهایی برساند. 

این است راز آنکه فقط یک دین مقبول است. چون تنها یک دین 
است که می‌تواند تصویر صحیح و درستی از فرمانروایی و فریادرسی 
خداوند را ارائه نماید و ... 

طبیعی است که چنین دینی قلمرو خاصی دارد و نه تنها در قرآن," 
بلکه در حدیث پیامبر ارجمند اسلام» صلی الله عليه و سلم» نیز آمده 
است. با این حال, چنانکه در ابتدای این نوشتار بیان کردم» منظور از 
قلمرو در اینجاه هرگز امری صوری یا جغرافیایی و سیاسی نیست یا 
حداقل. فقط به این موارد خلاصه و محدود نمی‌شود. 

مرزهای قلمرو اسلام. به عنوان کامل‌ترین وجه دين مورد پذیرش 
خداوند عَز و جل. همان چهار رکنی است که در باره‌ی دین بیان شد 
برای ساده‌تر شدن مطلب» می‌توان گفت: : این قلمرو همان است که در 
تاریخ عقیده 9 کلام اسلامی» به اصول دين ر . یعنی ارکان. 
مبانی» و اصولی که در صورت عدم وجود و تحقق آنهاء هر فرع و هر 
عمل و آمر دیگری هم که تحقق یابد. باز بی‌اهمیت و بی‌ارزش است؛ 
چون فاقد اصول موردنظر است. 
قلمرو چیست» می توان به بسیاری از پرسش‌ها و حتی شبهات مربوط 


دانست. 


.١‏ قرآن در تعریف ما از دین» مرحله‌ی سوم دین است. یعتی صورت مکتوب «قانون» قاعده روش» 
مسلک, عادت» رسم». 
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این کتاب سید قطب نیز در اصل تلاشی است برای توضیح برخی 
امور مربوط به دین اسلام» اقتضای آن» امور لازم برای اجرای آن» و 
اینکه اگر دین اسلام در تاریخ خود دچار جزر و مد" شده است» 


جچیسس. 
حجم کتاب» کم است. اما دریایی مطلب در آن وجود دارد. از این 
رو بهتر است با تأنی و با حوصله مطالعه شود. به برخی جملات آن 
دقت شود. گاهی مطلب گنگ و مبهم به نظر می‌رسد. اما در اصل. 
این گونه نیست و باید در آن تعمق ورزید. مترجم نیز تلاش کرده 
است تا حد توان. سبک و سیاق کلام سید را نیز تغییر ندهد؛ چه برسد 
به جمله و حتی کلمات او. در نظر داشته باشید که سید در این نوع آثار 
خود» آتش است. آتش! و نمی‌توان زبان اتش را با کلماتی از جنس 
خاکستر ترجمه کرد. 
امیدوارم خداوند کریم و رحیم از من بپذیرد که هدفم از این کار و 
این ترجمه» خير بوده است و در نظر داشته‌ام به برخی از مردم کمک 
کنم که می‌خواهند در باره‌ی دین اسلام آگاهی بهتر و بیشتری پیدا 
کنند. آمیدوارم. 
زاقم ویسی 
سننمع ببپمن‌عاه ۱۳۸۹۸ 
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برنامه‌ای برای بشر 

حقیقت اولیه‌ای درباره‌ی طبیعت این دین و روش عمل آن در 
زندگی بشر وجود دارد: یک حقیقت اولیه‌ی ساده. با این حال» با وجود 
سادگی آن» اکثراً فراموش می‌شود یا اصللاً درک نمی‌شود. لذا از 
فراموشی یا عدم ادراک آن» خطای بزرگی در رابطه با نگاه به این دين 
پدید می‌آید؛ (خطای بزرگی در باره‌ی) حقیقت ذاتی آن و عینیت 
تاریخی آن؛ چه در حال و چه در آینده. 

عده‌ای از دین توقع دارند - مادام که از جانب خداوند نازل شده 
است- باید در زندگی بشر با روش سحرآمیز خارق‌العاده‌ای که علل و 
عوامل مبهمی دار عمل کند! بی‌آنکه برای طبیعت بشره 
توانمندی‌های آنان و واقعیت مادی آنهاء در هیچ یک از مراحل رشد و 
نمو خود در هیچ یک از محیطهای (زندگی) آنان» حسابی باز کند. 

و وقتی می‌بینند که این دین این گونه عمل نمی کند و می‌بینند که 
توان محدود بشری و واقعیت مادی زندگی انسانی» با دین تعامل 
می‌کنند و - در دوره‌هایی - به صورت واضح از آن متأثر می‌شونده در 
دوره‌های دیگری نیز تأثیری برعکس جهتگیری آن می‌گذارنده طوری 
که شهوات و اطماع و ضعف و نقص مردم آنان را زمین‌گیر می‌کند؛ 
بدون آنکه به ندای این دين پاسخ دهند یا در راه» با وی هم‌سو شوند. 

آنان هنگامی که این امور را می‌بینند. دچار یأسی می‌شوند که 
انتظار آن را نداشتند - مادام که این دین از جانب خداوند نازل شده 
است - یا اعتماد آنها نسبت به جدی بودن و واقعی بودن روش دینی 
برای زندگی» رقیق (و کمرنگ) می‌شود یا در دین به طور مطلق» دچار 
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قلمرو اسلام‎ 1 
شک می‌شوند!‎ 
همه‌ی این زنجیره خطاء از یک خطای بنیادی پدید می‌آید: : آن‎ 
هم» عدم دراک این دین و روش آن, یا فراموش کردن این - حقیقت‎ 
اولیه‌ی ساده است.‎ 


اد اد 


این دین» برنامه‌ای الهی برای زندگی بشر است. تحقق آن در 
زندگی بشر نیز با تلاش خود انسان‌ها در محدوده‌ی توانمندی‌های 
بشری آنان و در محدوده‌ی واقعیت مادی زندگی انسانی در هر محیط 
صورت می گیرد. و وقتی کار و بار آنها را به دست می‌گیرد. از جایی 
شروع می کند که بشر در آن قرار دارد و آنان را به پایان راه می‌برد؛ در 
محدوده‌ی توان بشری آنان و به آندازه‌ای که از این توان بذل نمایند. 

ویژگی ممیزه‌اش نیز این است که این دین یک لحظه در هیچ 
برنامه‌ریزی و در هیچ گامی از فطرت انسان و محدوده‌ی توانمندی 
وی و نیز از واقعیت زندگی مادی او غفلت نمی‌ورزد و - در همین حال 
- انسان را - همچنان که عملا در برخی دوره‌ها انجام داده است و 
همچنان که هر وقت تلاش جدی‌ای صورت بگیرد. امکان تحفق آن 
هست. - به جایی رسانده است که هیچ برنامه‌ی بشر ساخته‌ی دیگری» 
اطلاقاً او را نرسانده است. از لحاظ آسانیء راحتی» اطمینان و اعتدال 
نیز همین گونه است. 

با این حال همه‌ی خطا - چنانکه گذشت از عدم ادراک طبیعت 
این دین» یا از فراموش کردن آن ناشی می‌شود. و نیز داشتن توقع 
خوارقی با علل و عوامل ناشناخته بر دست این دین: خوارقی که 
فطرت انسان را دگرگون می‌سازد. یه توانمندی‌های محدود او توجه 
نمی‌کند. و واقعیت مادی محیطی وی را در بر نمی‌گیرد! 
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برنامه‌ای برای بشر ط 
مگر این دین از جانب خدا ذز نیست؟ مگر خداوند بر هر چیزی توانا 

نیست؟ پس چرا این دین - فقط - در محدوده‌ی توانمندی محدود 


بشری کار می کند؟ و نتایج کار آن از ضعف بشری متأثر می‌شود؟ از 
این گذشته» اصلا چرا به تلاش بشری نیاز دارد؟ به علاوه» چرا اين 
دین همیشه پیروز نمی‌شود و پیروان آن همیشه پیروز نمی‌گردند؟ چرا 
گاهی سنگینی ضعف و شهوات و واقعیت مادی بر طراوت» شفافیت و 
جاری‌بودن آن غالب می‌آید؟ و چرا گاهی اهل باطل» بر پیروان آن - 
که اهل حق هستند - چیره می‌شوند؟ 
و همه‌ی اینها - چنانکه می‌بینی - پرسش‌ها و شبهاتی هستند که 
روش آن, یا از فراموش کردن آن سرچشمه می‌گیرند! 
نت 
خداوند - طبیعتاً - قادر است که فطرت انسان راء از طریق این دين 
یا از راهی جز آن تغییر دهد. با این حال - خداوند سبحان - خواسته 
است انسان را به خاطر حکمتی که خودش می‌داند» را با این فطری 
` بیافریند و خواسته است هدایت را ثمره‌ی تلاش, و رغبت به هدایت 


قرار دهد 


وَالَذِينَ جَاهَدوا فيتا لیم سبلا 


کسانی که برای (رضایت) ما به تلاش ایستند و در راه 
(پیروزی دین) ما جهاد کنند آنان را در راههای منتهی به 


۱. سوره‌ی عنکبوت» آیه‌ی ۹ 
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۳۶ قلمرو اسالام 
و خواسته است فطرت انسان همواره کار کند ونه محو شود نه 
عاطل گردد: 


سے ےر ے کا PA‏ 4 رصح ۶ 4*۶ 
نفس وَمَا واه * فَأَهَمَهَا فجُورها وَكَفْوَاها * فَذ أفْلَحَ 
من رَکاها * وقد کاب من اها 
و سوگند به نفس آدمی, و به آن که او را ساخته و 
پرداخته کرده است (و قوای روحی وی را تعدیل و 
دستگاههای جسمی آو را تنظیم نموده است)! # سپس به 
او گناه و تقوا را الهام کرده است (و چاه و راه و حسن و 
قبح را توسط عقل و وحی به او نشان داده است). # 
ترک معاصی و منهیات) پاکیزه دارد و بپیراید (و آن را 
با هویدا ساختن هویت انسانی رشد دهد و بالا ببرد). #۴ 
و کسی نا امید و ناکام می گردد که نفس خویشتن (و 
فضایل و مزایای انسانیت خود را در میان کفر و ش رک و 
معصیت) پنهان بدارد و بپوشاند» و (به معاصی) بیالا بد. 
و خواسته است که حقیقت برنامه‌ی الهی برای زندگی بشری از 
طریق تلاش بشری و در حدود توانمندی بشری صورت بگیرد: 


۰ سوره‌ی شمسر > آی‌ی ¥ ۰ 
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برنامه‌ای برای بسر 


ناه لاب عور عقوم حتی بوا ما باهم 


خداوند حال و وضع هیچ گروهی را تغییر نمی‌دهد (و 
آنها را از بدبختی به خوشبختی» از نادانی به دانایی» از 
ذلت به عزت. از نوکری به سروری» و بالعکس 
نمی کشاند) مگر اینکه آنان احوال خود را تغییر دهند. 


لاله الاس بَعَْهُمْ عض َمَسَدَث الازش 
و اگر خداوند برخی از مردم را به ی برخی دیگر 
دفع نکند» فساد زمین را فرا می گیرد. 

و خواسته است که انسان از همه‌ی اینها به اندازه‌ای دست یابد که 
تلاش به خرج می‌دهد» توانمدی صرف می‌کند و در راه تحقیق این 
برنامه‌ی الهی استوار و دور کردن فساد از خودش و از زندگی پیرامون 
خودش» بر ابتلا صبر می‌نماید: 


آخیست التاس آن د پر کرا آن ولوا امنا و هم لا یفتنون *« 


مس و ب 


لد نت الَذِينَ من قبلهم یلم له اون صَدقوا 
یمن لگازیین 
آیا مردم گمان برده‌اند همین که بگویند ایمان آورده‌ایم 


(و به یگانگی خدا و رسالت پیغمبر اقرار کرده‌ایم) به 
حال خود رها می‌شوند و آنها (با تکالیف و وظایف و 


۱. سوره‌ی رعله آیه‌ی 55 
۲. سوره‌ی بقره آی‌ی ۰۲۵۱ 
۲ سوره‌ی عنکیوت» آیه‌ی ۲ و ۳ 
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رنجها و سختیهایی که باید در راه‌ایین آسمانی تحمل 
کرد) آزمایش نمی گردند؟! # ما کسانی را که قبل از 
آنها بوده‌اند (با انواع تاليف و مشقات و با اقسام نعمتها 
و محنتها) آزمایش کرده‌ایم آخر بايد خدا بداند چه 
کسانی راست می گویند و چه کسانی دروغ می گویند. 
هیچ یک از آفریدگان الهی نیز حق ندارد از - خداوند سبحان - 
سوّال کند که چرا همه‌ی اینها را این گونه خواسته است و به همین 
خاطر این گونه شده است. هیچ یک از آفریدگان وی حق ندارد از 
خداوند سبحان سوّال کند؛ مادامی که هیچ یک از آفریدگان وی, 
فرمانروا و فریادرس (اله) نیست و نسبت به نظام کلی این جهان و 
مقتضیات این نظام. در ارتباط با طبیعت هر موجودی در این هستی» 
نه علم دارد؛ و نه امکان علم. 
و «چرا» - در اینجا سوّالی است که یک موّمن جدی نمی‌پرسد» 
ملحد جدی هم نمی‌پرسد: مؤمن نمی‌پرسد» چون او با خداوند ی که 
ذات» صفات و خصایص او را می‌شناسد - مودب‌تر است. از طبیعت 


c0 


ادراک بشری خود و محدوده‌ی آن نیز آگاه‌تر است که برای کار در 
این گستره بسترسازی آماده نشده است. 

ملحد جدی هم نمی‌پرسد. چون او اصللاً خدا را قبول ندارد و اگر 
به الوهیت وی اقرار می‌نموده همراه با این اقرار می‌فهمید که این امرء 
شأن خداوند سبحان 9 مقتضای آلوهیت وی است 9 او: 


لایسال عا یل وَمم ساون 


خداوند در برابر کارهایی که می کند مورد بازخواست 


۱. سوره‌ی انبیاء آیه‌ی ۲۳. 
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قرار نمی گیرد» ولی دیگران مورد بازخواست و پرسش 
قرار می گیرند. 

چون تنها او است که بر آنجه می‌کند. حافظ بسیاردان است. 

بلکه سوّالی است که ممکن است فرد شوخ آبکی بپرسد: نه یک 
مومن و نه یک ملحد جدی. به همین خاطر درست نیست زیاد آن را 
بزرگ دانست و آن را جدی گرفت. ممکن است فردی هم آن را 
بپرسد که نسبت به حقیقت الوهیت و خصایص آن ناآگاه است. پس 
راه یاد دادن به این نادان» پاسخ مستقیم نیست بلکه معرفی کردن 
حقیقت الوهیت و خصایص آن به او است تا آنها را بشناسد و آنهارا 
بپذیرد. در این صورت او مؤمن است. یا (پس از شناخت) در برابر 
پذیرش آنها مقاومت نماید و آنها را رد و انکار کند. در این صورت او 
ملحد است." و به این صورت جدل پایان می‌یابد. مگر اینکه جدل, 
بگو مگو و کشمکش باشد! فرد مسلمان نیز, هنگامی که جدل به 
کشمکش و بگو مگو کشیده شود از ادامه دادن جدل نهی شده است! 

خلاصه‌ای که از این طول و تفصیل در این بخش به آن می‌رسیم 
این است که: هیچ یک از آفریده‌های خداوند حق ندارد از خداوند 
سبحان بپرسد: چرا خداوند خواست انسان را با این فطرت بیافریند؟ و 
چرا خواست این فطرت او کنشگر باشد. نه از بین برود و نه عاطل 
بماند؟ و چرا خواست برنامه الهی برای زندگی بشری او را طوری قرار 
دهد که از طریق تلاش بشریی در محدوده‌ی توانمندی بشری و 
واقعیت مادی زندگی وی» تحقق یابد. و نخواست از طریق یک ابزار 


۱ در این متن مرحوم سید آن قاعده‌ی اصیل را که معتقد است <کفر در برابر ایمان قرار دارد نه در 
برایر اسلام > به این صورت تقریر نموده است که <الحاد در برابر ایمان قرار دارد نه در برایسر اسللام >. 


یعنی افراد پس از شناخت به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند: مؤمن» و ملحد. نه مسلمان و غير مسلمان. 
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عجیب و غریب و با علل و عوامل مبهم پیچیده تحقق یابد! 
اما همه‌ی آفریدگان وی حق دارند این حقایق را درک کنند و آنہا 
رخدادهای تاریخ بشری" را نیز در پرتو آن تفسیر نماید و از یک لحاظ 
خط سیر تاریخی وی را درک نماید و از جنبه‌ای دیگر بداند که 
جهت سوم با حکمت و قذر الهی زندگی کند و به وسیله‌ی انها حال و 


وج زد 


ان روش ال که فاسلام» ان کرت که مخت سای اه علید و 
سلم» آورده است» آن را در صورت نهایی خود مجسم می‌سازده به 
صرف اینکه از جانب خداوند نازل شده است» در زمین و در دنیای 
مردم تحقق نمی‌یاید در همان لحظه‌ی نزول مستقیماً با کلمه‌ی 
«کن»" الهی تحقق نمی‌یابد. به صرف ابلاغ و توضیح آن به مردم نیز 
تحقق نمی‌یابد. با قھر الهی نیز تحقق نمی‌یابد. چنانچه قاعده 
(ناموس) آن در چرخش ستارگان و گردش آنها جاری است. 
" این برنامه» صرفا این گونه تحقق می‌یابد که گروهی از انسان‌ها 
آن را حمل کنند. کاملاً یه آنان ایمان داشته باشند و -به اندازه‌ای 
توان خود - بر آن استقامت داشته باشند و به همین صورت» برای 


۱. کتاب «فی‌التاریخ: فکرة و منهاج» سید نیز با همین قلم ترجمه شده است. این تیتر که در اصل عنوان 
یکی از مقالات آن کتاب است برخی رهیافت‌های تئوریک سید را در باب چگونگی تاریخ‌نگاری (یرای 
اسلام) نمایان می‌سازد؛ کاری که بعدها با عناوین کیف نکتب التاریخ الاسلامی, التاصیل الاسلامی 
للتاریخ» فقه السیرة دراسة فی السيرة و ... به همت دعوتگران و صاحب‌نظران اسلام گرا نوشته شد. 

۲ اشاره به آی‌ی ۴۰ سوره‌ی نحل: إِنما قولتا لشی» 3 را آن ول له کن فیکون؛ 
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محقق ساختن آن در دل و زندگی دیگران نیز تلاش کنند و با همه‌ی‎ 
آنجه در اختیار دارده برای این هدف» جهاد کنند: با ضعف 9 هوای‎ 


بشری در درون جهاد کنند. با کسانی که ضعف و هوی آنان را 
وامی‌دارد رو در روی هدایت بایستند» جهاد کند و ۳ پس از همه‌ی 
اینها - در زمینه‌ی محقق ساختن این رتاه به نکی می‌رسد که 
فطرت بشری تاب آن را دارد و واقعیت مادی آنان» آن را برای آنها 
فراهم ساخته است. به این صورت که از بشر شروع کند؛ از نقطه‌ای 
که عملا در آن قرار دارند. از وضعیت موجود آنان و مقتضیات آن در 
سیر و پیگیری مراحل این برنامه‌ی الهی غقلت نورزد. با این حال» این 
گروه» گاهی بر نفس خود و نفس مردم همراه خویش پیروز می‌شود. 
گاهی هم در جنگ با نفس خود و نفس مردم شکست می‌خورد: به 
اندازه‌ای که تلاش و جهاد به خرج می‌دهد و به اندازه‌ای که از 
بزارهای مناسب زمان و مقتضیات احوال بهره می‌گیرد و پیش از شر 
چیزی به اندازه‌ای که خود این گروه از حقیقت این برنامه را مجسم 
می‌سازد و آن را به صورت عملی» در واقعیت خویش و رفتار خود 

این است ماهیت این دین و روش آو. 9 اين است برنامه‌ریزی 
مسلمان یاد بدهد و در همان حال به آنان می‌گفت: 


ل الله لاب عر عقوم حتی بوا ما باهم 


خداوند حال و وضع هیچ گروهی را تغییر نمی‌دهد (و 
آنها ۳ از بدبختی به خوشبختی» از نادانی به دانایی» از 


۱. سوره‌ی رعد» آیه‌ی ۰۱۱ 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 
سس (تطوحطمموج !وه صجوه‌اع1 !عمط 
۳ قلمرو اسلام 
ذلست به عزت. از نوکری به سروری» و بسالعکس 
نمی کشاند) مگر اینکه آنان احوال خود را تغییر دهند. 


ولاف له لاس بعضَهم يعض لَْسَدّث الگزش 
و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر 
دفع نکند» فساد زمین را فرا می گیرد. 


ےه رکوہ ا 


وا جَامَدُوا فیتا لنهدينهم 


st E 
می کنند» آنان را در راههای منتهی به خود رهنمود‎ 
می گردانیم.‎ 

و این است حقیقتی که خداوند خواست در غزوه‌ی أخذ به جماعت 
مسلمان یاد بدهد. هنگامی که در مجسم ساختن حقیقت این دین در 
جان خود در برخی موقعیت‌های غزوه کوتاهی ورزید. هنگامی که در 
برخی موقعیت‌های غزوه از بهره‌گیری از ابزارهای مناسب کوتاهی 
نمود و هنگامی که از ین حقیقت اولیه غفلت کرد که یا آن را 
فراموش نمود و این گونه برداشت کرد که مقتضای مسلمان بودن من 
این تیه که تھا روز شوم خداوند پاک هم به آنان ۰ گفت: 


ولا بتکم مصيبة قذ صبشم مفلنها فلثم ی عدا فُل 
هو من عند نيکم" 


۱ سوره‌ی بقره, آیه‌ی ۰۲۵۱ 
۲ سوره‌ی عنکبوت, آیه‌ی 4 


۲ سوره‌ی آل‌عمران» آیه‌ی 1۶۵ 
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برنامه‌ای برای بشر 
آیا هنگامی که مصیبتی (در جنگ احد) به شما دست 
داده است (می گویید:) این از کجااست؟ حال آن که 
(در جنگ بدر) دو برابر آن» (پیروزی) کسب کرده‌اید. 
بگو: این (شکست خوردن و کشته شدن) از ناحیه‌ی 
خودتان است. 
باز هم به آنان گفت: 


a 
۰ م2‎ 


س ام 0 ۳ : و 8 ر 7 
ومد صََفَکم الله وعد لذ سوم باذنه ختی إذا 
اي رحس هو و که n‏ 0 ر و م 
۹ ارم في مر رصم ین بعد ما رام معا 


ود نکم من بريد انیا ونم من برد الا یره شم 
e e‏ 
صرفکم عنم ليليكم 
خداوند به وعده خود (پیروزی) با شما وفا کرد تا آن 
گاه که سستی کردید و در امر (ماندن در سنگرها و رها 
کردن آنها ) به کشمکش پرداختید و اختلاف ورزیدید» 
و پس از آنکه آنچه را دوست می‌داشتید به شما نشان داد 
(غلبه بر دشمن) افرمانی کردید (و دو دسته شدید:) 
دسته‌ای از شما خواهان کالای دنیا (غنائم جنگی) و 
دسته‌ای خواستار آخرت (رضایت خداوند و پاداش 
اخروی) گردید. پس (بر اثر فران دست) شما را از آنان 
بازداشت و شما را از آنها منصرف گردانید (و به این 
وسیله پیروزی شما به شکست انجامید) تا شما را بیازماید. 


جماعت مسلمان این حقیقت را در این غزوه یاد گرفت؛ نه با سخن 


۱. سوره‌ی آل‌عمران» آیدی AY‏ 
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قلمرو اسلام 
و سرزنش» بلکه آن را با خون‌ها و دردهای فراوان یاد گرفت و بهای 
سنگینی را برای آن پرداخت نمود. 

شکست پس از پیروزی» زیان پس از غنیمت» و زخم و جراحتی که 
تقریباً هیچ کس را سالم نگذاشت و شهدای ارجمندی که سیدالشهدا 
زین آله عن یز جره انم بود و گران‌تر از و ايها و 
ENE OT ۳۷‏ 
شدن دندان رباعی وی در دهانش و افتادن وی در گودالی بود که 
ابوعمرو فاسق» هم‌پیمان قریش, برای حقه زدن به مسلمانان کنده بود 
و نیز تلاش مشرکان بر ضد پیامبر» صلی اله عليه و سلم که او را دور 
می راندند. ۰ در حالی که در ميان تعداد کمی از یاران خود تنها مانده بود 
که یکی پس از دیگری در حال دفاع از وی شهید شده بودند و یکی 
از آنان به نام ابوذجانه, با پشت خود برای او سپری درست کرده بود 
که از او در برابر تیر مشرکان محافظت می‌کرد. تیر هم به پشت او 
می‌خورد» ولی تکان نمی‌خورد تا اینکه مؤمنان پس از شکست و 
سرگردانی خویش نزد وی برگشتند. در حالی که این درس سخت تلخ 
را یاد می‌گرفتند. 

EEX 

به علاوه نکته‌ی قابل ملاحظه‌ی واضح این است که واگذاشتن 
برنامه‌ی الهی به تلاش بشری» آن را در محدوده‌ی توان بشری 
محقق می‌سازد که شایسته‌ی جان بشری و حیات بشری باشد. این 
تفسیر کنیم که کار را این گونه قرار داده است» بلکه به این خاطر 
می‌گوییم تا - فقط - ملاحظه‌ای واقعی از پیامدهای این مشیت را در 
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برنامه‌ای برای بشر 
زندگی بندگان ثبت نمایم. 

چون حقیقت ایمان در هیچ قلبی به حد تمام نمی‌رسد تا آن قلب 
در معرض مجاهده با این مردم» درباره‌ی این ایمان» قرار نگیرد. 
مجاهده‌ی قلبی با آنان از طریق ناخوشایند دانستن باطل آنان و 
جاهلیتشان و تصمیم‌گیری قاطع برای منتقل ساختن آنان از این 
جاهلیت به حق و اسلام. 

مجاهده‌ی زبانی با آنان از طریق تبلیغ و توضیح» رد و باطل پر 
رزق و برق آنان و تقریر حقی که اسلام آورده است. و مجاهده‌ی 
دستی با آنان از طریق راندن و از بین بردن آنها از راه حق» زمانی که 
با قدرت تجاوزگرانه و ظلم غاصبانه در برابر آن قرار می‌گیرند! و (این 
ایمان به حد تمام نمی‌رسد) تا در آن مجاهده در معرض بلا و اذیت» 


صبر بر بلا و اذیت» صبر بر شکست. و نیز صبر بر پیروزی قرار نگیرد. 
چون صبر بر پیروزی سخت‌تر از صبر بر شکست است. 

پس از این (ها دل) ثبات می‌یابد و تردید نمی‌ورزده استوار می‌شود 
و این طرف و آن طرف نمی‌رود و رشد می‌یابد و رو به بالا در مسیر 
ایمان گام بر می‌دارد. 

حقیقت ایمان در هیچ دلی به حد تمام نمی‌رسد تا در زمینه‌ی این 
ایمان در معرض مجاهده با مردم قرار نگیرد. چون در هنگام مجاهده 
با مردم» با خودش نیز مجاهده می کند و افق‌هایی در ایمان به روی او 
کشوده می‌شود که در زمان نشستن و آرام بودن (قاعد و ساکن) بر 
روی او باز نمی‌شد و حقایقی که درباره‌ی مردم و زندگی برای او 
نمایان می‌شود که بدون این ابزار برای او نمایان نمی‌شد. 

خودش, احساساتش, نگرش‌هایش» عاداتش» طبیعتش, انفعالات و 
استجاباتش را نیز به جایی می‌رساند که بدون این تجربه‌ی دشوار 
سخت. هرگز به آن جا نمی‌رساند. 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 
E ۱۳‏ 
قلمرو اسلام 
این هم بخشی از مواردی است که این کلام خداوند تعالی به آن 
او د 


ولا کم الله الَا س بَعْصَهُم عض لَفَسَدَّث الأَرْص' 


و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر 
دفع نکند» فساد زمین را فرا می گیرد. 
نخستین چیزی که هم تباه می‌شود تباه شدن دل از طریسق 
رکودی است که روح نیز با آن بدبو می‌شوده همت نیز همراه ان شل 
می‌گردد و آسودگی و طراوت آن را هدر می‌دهد. پس از آن همه‌ی 
زندگی به وسیله‌ی رکود بدبو می‌گردد یا به وسیله‌ی حرکت کردن در 
بستر شهوت محض؛ همچنان که برای ملت‌های مبتلا به آسایش 
اتفاق می‌افتد! 
شته است. خداوند صلاح این فطرت را در مجاهده برای مستقر 
ساختن برنامه‌ی خداوند برای زندگی بشرء از طریق تلاش بشری و نیز 
در ر محدوده‌ی ِ بشری» و داده است. به علاوه اين» م مجاهده و 
ا نفوس و پاک‌سازی اک از مُطلين» e‏ 9 


۱ سوره‌ی بقره آیه‌ی ۲۵۱. 

۲ اشاره به آی‌ی ۱۸ تا ۲۰ سوره‌ی احزاب: قَذ یلم ال لمْتوقین منكم ولقنلین لاخوانیم هلم انا ولا 
یاتون لأس الا قليلاً #أشحة عَلَيْكُم فا .جا لوف رُم ینظوون [لیک تدوز آخینفم كالذى يشي 
عليه من الْمَوْت فاذ ذهب الْحف سوک بالسنة حداد آشحة علي الخنر اولتک لم پومنوا فاخبط له 
ماهم وکان لک علي له یسیرا * یَخسیُون الأخزاب لم يَذهبوا وان یأت الخزاب یوذوا لز نوُم اذو“ 
فی الآغراب تالو عن آنبانکم وؤ اوا فيكم ما وا اقلا خداوند کسانی را به ضوبی مي‌شناسد 
که مردم را از جنگ باز می‌داشتند و کسانی را که به بر ادران خود می‌گفتند: به سوی ما بیایید و (به ما 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 
I OK aT TOT‏ 
مرجفین" و از افراد ضعیف نفس و ضعیف دل و از فریبکاران» منافقان 
و ریاکاران. 

این نیز همان حقیقتی است که خداوند تعالی خواست به جماعت 
مسلمان بیاموزد. در حالی که در معرض امتحان و ابتلا قرار می‌گرفت 
و نهانی‌های نفس نیز مانند جداشدن صف‌ها در آن نمایان می‌گشت: 
آن هم زیر چکش‌های ابتلاه سختی تجربه, و تلخی دردها. 

این هم حقیقتی است که خداوند خواست آن را به جماعت مسلمان 
بیاموزد. در حالی که رخدادهای غزوه را بررسی می‌کند. لذا در پاسخ 


بپیوندید و خود را از معرکه بیرون بکشید) و جز مقدار کمی (آن هم از روی اکراه با ریا) دست به جنگ 
نمی‌یازیدند. # آنان نسبت به شما بخیلد (و برای تهیه ادوات و ابزارجنگی کمترین کمکی نمی‌کنند) و 
هنگامی که لحظات بیم و هراس فرا می‌رسد (و جنگجویان به سوی یکدیگر می‌روند و چکاچاک اسلحه 
همدیگر را میشنوند آن چتان ترسو هستند که) می‌بینی به تو نگاه می‌کنند در حالی که چشمانشان 
بی‌اختیار در حدقه به گردش درآمده است همسان کسی که دچار سکرات موت بوده و می‌خواهد قالب 
تھی کند اما هنگامی که خوف و هراس نماند (و جنگ به پایان رسید و زمان امن و امان فرا رسید) 
زبانهای تند و تیزخود را بی‌ادبانه بر شما می‌شگایند (و مقامات شجاعت ویاری خویشتن را می‌ستایند و 
پررویانه سهم هرچه بیشتر غنائم را را ادعاء می‌نمایند!) و برای گرفتن غنائم سخت حریص و از مندند 
آنان هرگز ایمان نیاورده‌اند و لذا خدا اعمالایشان را باطل و بیمزد می‌کند و این کار برای خدا آسان است. 
* آنان (از شدت خوف و هراس هنوز) گمان می‌کنند لشکریان احزاب نرفته‌اند و اگر احزاب بار دیگر 
برگردند آنها دوست می‌دارند در میان اعراب بادیه نشین صحرا نشین شوند (تا اذیت و آزاری به آنان 
نرسد و به این اکتفا می‌کنند که از شما خبر بگیرند) و اخبار شما را جیا شوند اگر آنان (قبلا فرار 
نمی‌کردند و به مدینه بر نمی‌گشتند و) در میان شما می‌ماندند جز مقداری کم و ناچیزی نمی‌جنگیدند (و 
آن هم برای ریا و خودنمایی و.- .) 

۱ اشاره به آیه‌ی ۶۰ سوره‌ی احزاب: تن لین اون وین فى فَلوبهم عَرض ولْمْزجفون فى 
اتید رلک بوم ر لا ون نیا إل قاد اکر مناققان و سار دلان و کسانی که در دید 
(شایعات بی‌اساس و اخبار دروغین پخش می‌کنند و) باعث اضطراب (مؤمنان و تزلزل دیین ایشان) 
می‌گردند از کار خود دست نکشند تو را بر ضد آنها می‌شورانيم و بر آنان مسلط می‌گردانيم آن گاه جز 


مدت اندکی در جوار تو در شهر مدینه نمی‌مانند (و بلکه در پرتو شوکت اسلام از آنجا رانده می‌شوند). 
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این سؤال مسلمانان که: 
به جماعت مسلمان می‌گوید: 


2 2 0 : 4 ۳ 
قل هو من عند في گي" 

پس از آن سخن خود را با این کلام ادامه می‌دهد: 
َا أصَابكم يوم قى ا لنْعَان تبون اللو یفک 
۳ م2 ور . e‏ 
الژمنین * وَلیعلم الذِينَ تافقوا" 
و آنچه در روز نبرد دو دسته (موّمن و کافر) به شما رسید 
(در جنگ احد) به فرمان خدا (و مطابق اراده پروردگار) 
بود و برای این بود که خداوند (ایمان) مومنان را (به 
مردم) بنمایاند. # و نیز برای این بود که (نفاق) منافقان را 
ظاهر گرداند. 
a‏ کے 2 ے 2 2ء 2 9 ۳ ۳ 
ما كان الله لیر الزمنین على ما آنتم عَلَیه حَتى یَمیرٌ 
ا2 هة NG‏ 1 
ا بیت ین الطیّب 


(ای مؤمنان! سنت) خدا بر این نبوده است که مؤمنان را 


۱. این از کجا است؟ 
بخشی از آی‌ی ۱۶۵ سوره‌ی آل‌عمران. 
۲ سوره‌ی آل‌عمران» آیه‌ی ۱۶۵ 

۳ سوره‌ی آل‌عمران, آیه‌ی ۱۶۶ تا ۱۶۷. 
۴ سوره‌ی آل‌عمران, آیه‌ی ۱۷۹. 
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برنامه‌ای برای بشر 


به همان صورتی که شما هستید به حال خود واگذارده 
بلکه خداوند (با محک سختیها و دشواریها از جمله جهاد 
با منافق) ناپااک را از (مومن) پاک جدا می‌سازد. 
وَلیعلم له الَذِينَ اموا رَد نکم شهداء وله اب 
الط * ولیمخص الله الَذِينَ وا وم الکافرین 
تا خداوند مومنان را بشناساند و از میان شما قربانیانی بر 
گیرد و افتخار شهادت نصیب‌شان گرداند و خداوند 
ستمکاران را دوست نمی‌دارد. # وتااینکه خداوند 
مومنان را سره و خالص گرداند و کافران را نابود و تباه 
سازد. 
همهی اینها به این خاطر است تا در حس آنان جا بیفتد که آنچه 
گریبانگیر آنان شده است. به سبب کوتاهی آنان در محسم ساختن 
حقیقت کامل ایمان در احساسات و عملکرد خود در غزوه بوده است. 
همه‌ی اینها همین گونه است و در نهایت باعث خیر آنان است. از 
طریق فضل خداوند بر آنان, بخشودن کوتاهی‌های آنان» بهره‌گیری از 
نتایج آن برای آموزشء جداسازی و پاکسازی آنان. و همه‌ی اینها در 
پایان کار, برای خودشان و زندگیشان خیر است. 
سخن درباره‌ی طبیعت این دین و روش آن کامل نمی‌شود؛ تا به 
حقیقتی که اميدواريم در این توضیح, پرده از آن برداشته باشیم» 
کلمه‌ای ضروری را بیفزاييم که توضیح آن نیز ضروری است. 
واگذار کردن تحقق برنامه‌ی الهی به تلاش بشری» در محدوده‌ی . 
توان بشری و در محدوده‌ی وضعیت مادی زندگی انسانی در سطوح 


۱. سوره‌ی آل‌عمران» آیه‌ی ۱۴۰ و ۰۱۴۱ 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 


https: / /telegram.me/aboohabi! 


۳۰ قلمرو اسلام 
مختلف و در محیطهای گوناگون» به معنای استقلال تام و تمام انسان 
در این باره و منقطع بودن او از قدرء تدبین مدد یاری» توفیق و 
آسان‌سازی خداوند نیست. چون تصور مسئله به این صورت» اصولا با 
ماهیت نگرش اسلامی مخالف است. 

پیش از این توضیح دادیم که خداوند پاک افرادی را یاری می‌دهد 
که در راه هدایت تلاش می کنند: 


یباراف هم سبل 

کسانی که برای (رضایت) ما به تلاش ایستند و در راه 

(پیروزی دین) ما جهاد کنند آنان را در راههای منتهی به 

خود رهنمود (و مشمول حمایت و هدایت خویش) 

می گردانیم. 

همچنین توضیح دادیم که خداوند زمانی وضعیت مردم را تغییر 

می‌دهد که خودشان حال و وضع خود را دگرگون سازند. و تا این حال 
و وضع را تغییر ندهند. خداوند حال و روز آنان را دگر گون نمی‌سازد: 


ِن الله لا ی ما بقوم حتی یروا ما بآنشیهم: 
خداوند حال و وضع هیچ گروهی را تغییر نمی‌دهد (و 
آنها را از بدبختی به خوشبختی» از نادانی به دانایی از 
ذلت به عزت از نوکری به سروری» و بالعکس 
نمی کشاند) مگر اينکه آنان احوال خود را تغییر دهند. 


این دو آیه» برای ما توضیح می‌دهند پیوند میان تلاش بشریای 


۱ سوره‌ی عنکبوت. آیه‌ی 4 


۲ سوره‌ی رعد» آیه‌ی ۱۱. 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 

برنامه‌ای برای بشر ۱ ۱ ١‏ 
که مردم به خرج می‌دهند. را با یاری و مددی که خداوند به آنان 
می‌دهد و به وسیله‌ی آن به خیرء هدایت» صلاح و فلاحی می‌رسند که 
در راه آن تلاش می‌کنند. 

پس» اراده‌ی خداوند است که سرانجام کار را انجام می‌دهد و بدون 
آن» «انسان» با تکیه بر ذات خود به چیزی نمی‌رسد. با این حال» این 
اراده» به هر کس که راه آن را بشناسد از کمک آن یاری بخواهد و 
برای رسیدن به خشنودی خدا در راه او تلاش کند» کمک می‌کند. 

با همه‌ی اینهاء قدر خداوند است که بر مردم و رخدادها احاطه دارد 
و همین قدر است که هر ابتلایی که صورت می‌گیرد و هر خیری که 
افراد موفق در این ابتلا به آن دست می‌یابند» مطابق آن صورت 
می گیرد. این نیز حقیقی است که خداوند پاک خداست به جماعت 
مسلمان یاد بدهد؛ آن هم در حالتی که هنگام وارسی غزوه‌ی اح 
علل پیروزی و عوامل شکست - ناشی از عملکرد خودشان را برای 
آنان توضیح می‌دهد. سپس از خداوند در ورای این همه ابتلا و در 
ورای پیروزی و شکست برای آنان پرده برمی‌دارد؛ از تدبیر خود نیز 
پرده برمی‌دارد: 


۳ ات وا 
۳ 9 المثر وَعَیم من بَعْدِ ما أَرَاكُمْ معا 


# و م 9ه ار و و 


و وان ره ۳ 
تبون منکم من رید انیا ومنکم من يريد الاخحر رم 


ر o22‏ سس مه 
صر عنهم لیبتلیکم 


خداوند به وعده خود (پیروزی) با شما وفا کرد تا آن 


۱. سوره‌ی آل‌عمران؛ آید‌ی ۵۲ 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 


۱۲۳۱۵5: / /telegram.me/aboohabil 
ق قلمرو اسلام‎ 
گاه که سستی کردید و در امر (ماندن در سنگرها و رها‎ 
کردن آنها ) به کشمکش پرداختید و اختلاف ورزیدید»‎ 
و پس از آنکه آنچه را دوست می‌داشتید به شما نشان داد‎ 
(غلبه بر دشمن) افرمانی کردید (و دو دسته شدید:)‎ 
دسته‌ای از شما خواهان کالای دنیا (غنائم جنگی) و‎ 
دسته‌ای خواستار آخرت (رضایت خداوند.و پاداش‎ 
اخروی) روید ی رآ قران )تما را از تان‎ 
بازداشت و شما را از آنها منصرف گردانید (و به این‎ 
وسیله پیروزی شما به شکست انجامید) تا شما را بیازماید.‎ 
و سنت فراگیر خود را به آنان معرفی می کند. بازگشت همه‌ی آنها‎ 
نیز سرانجام به مشیت نامحدود. و قذر جاری او در ورای عوامل و‎ 
رخدادها برمی‌گردد:‎ 


یمسنکم فرح فققذ مس ارم قرح مل وتلک اليم 
ت 4 موم 5 113 > 
لاهن لاس ویعم الله الَذِينَ آمئوا وید نکم 


مرت مر وگ وی هه 2 رگ ما مور و ے نگ وگ ر 
اء و الله لا مجحب الظالین * ولیمحص الله الذین 


° 


le 


م 
رس و سم 


سرد ص 7 

اگر به شما (در جنگ احد) جراحتی رسیده است» به آن 
جمعیت نیز (در جنگ بدر) جراحتی همانند آن رسیده 
است» و ما این روزها را در ميان مردم دست به دست 
می گردانيم تا ثابت‌قدمان برای ما را جدا سازد و مومنان 


.١‏ الطليقة. 


۲ سوره‌ی آل عمرانء آیه‌ی ۱۴۰ ۱۴۱. 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 
برنامه‌ای برای بشر ۱ ۱ ۳ 
شناخته شوند و خداوند از میان شما قربانیانی بر گیرد و 
افتخار شهادت نصیبشان گرداند و خداوند ستمکاران را 
دوست نمی‌دارد. # و تا اينکه خداوند مومنان را سره و 
خالص گرداند و کافران را نابود و تباه سازد. 
بنابراین» - سرانجام این تدبیره مشیت و قذر خداوند است تا آنجه 
را خداوند در ورای اسباب و رخدادهای می‌خواهد» تحقق دهد و این 
مسئله‌ای است که درباره‌ی آن» از خداوند پاک» پرسش نمی‌شود. چون 
یک شأن الهی است که درباره‌ی آن پرسش نمی‌شود و این است 
همان حقیقت بسیار بزرگ ایمان که تنها در صورتی در جان تحقیسق 
می‌یابد که در دل جا بیفتد و دل به آن آرام گیرد. 
این هم تکلمه‌ای است که برای آنچه در این فصل درباره‌ی 
طبیعت این دین و روش آن بیان کردیم» ناگزیر است. بدون آنکه 
طرفین این حقیقت» در حس یک مسلمان تعارض داشته باشند: 
مسلمانی که قلبش حقیقت این دين را - چنانچه خداوند نازل کرده 
است - چشیده باشد. او همچنین آن را با نگرش‌هاو برنامه‌های 
سرچشمه نگرفته از کتاب خداوند برابر نمی‌داند. 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 
https:/ /telegram.me/aboohabil‏ 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 


۱۲۵6: /telegram.me/aboohabil 


بر نامه‌ای تک ۱ 

اکنون کسی می‌گوید: اگر اسلام. که برنامه‌ی خداوند برای زندگی 
انسان است» در زمین و در دنیای مردم تنها با تلاش بشری» در 
محدوده‌ی توان بشری و در محدوده‌ی وضعیت مادی زندگی انسانی 
در محیطهای گوناگون» تحقق می‌یابد. پس ویژگی متمایز کننده‌ی 
آن نسبت به سایر برنامه‌های بشری چیست که آنسان‌ها برای خود 
وضع می کنند و تنها به اندازه‌ی تلاش خود در محدوده‌ی توان و 
وضعیت (مادی) خود به آنها دست می‌یابند؟ و چرا باید بکوشیم این 
برنامه را محقق نماییم. در حالی که این برنامه نیز مانند هر برنامه‌ی 
دیگر نیازمند تلاش بشری است؟ چون هیچ چیز آن نه از طریسق 
معجزه‌ی خارق‌العاده تحقق می‌یابد و نه با قهر الزامی خداوند؟ بلکه 
تنها در محدوده‌ی فطرت بشری» توان عادی آنان و احوال واقعی آنها 
در زندگی مردم تحقق می‌یابد؟ 


و + 


ما ابتدا ملزم هستیم این برنامه را محقق تفاي تا ضفت اسلام را 
برای خویش تحقق ببخشیم. چون رکن اول اسلام این است که 
گواهی بدهیم: هیچ فرمانروا و فریادرسی جز الله وجود ندارد و محمد 
فرستاده‌ی الله است. معنای نزدیک این شهادت که: هیچ فرمانروا و 
فریادرسی جز الله وجود ندارد. عبارت است از: یکتا ساختن خداوند 
سبحان از لحاظ الوهیت و شریک نساختن هیچ یک از آفریدگانش با 
او در هیچ یک از ویژگی‌های وی. 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 
https:/ /telegram.me/aboohabil‏ 

۳۶ قلمرو اسلام 

نخستین ویژگی الوهیت نیز عبارت است از: حق حاکمیت مطلق 
که حق قانون گذازی برای بندگان» حق قرار دادن برنامه‌هایی برای 
زندگی انان و حق قرار دادن ارزش‌هایی که این زندگی بر انها استوار 
می‌شود. از ار ناشی می‌گردد. 

پس این شهادت که هیچ فرمانروا و فربادرسی جز الله وجود ندارد 
استوار نمی‌شود و تحقق نمی‌یابد؛ مگر با اذعان به اینکه حق وضع 
برنامه‌ای که زندگی بشر بر اساس آن جریان یاب تنها از آن خدا است 
و تلاش برای تحقق دادن به آن برنامه در زندگی بشر نه برنامه‌ای 
دیگر. هر کس هم ادعا کند که خودش حق وضع برنامه‌ای برای 
گروهی از مردم را دارده نسبت به آنان مدعی حق الوهیت شده است. 
چون مدعی بزرگ‌ترین ویژگی الوهیت شده است. 

هر یک از افراد آن گروه نیز که این ادعای او را تأیید گنن او را به 
جای خداوند فرمانروا و فریادرس ساخته است. چون بزرگ‌ترین ویژگی 
خداوند را برای او قبول کرده است. 

معنای نزدیک شهادت و محمد رسو ل الله نیز عبارت است از: 
تصدیق اینکه این برنامه که محمد از سوی خداوند به ما ابلاغ کرده 
است» حقیقتاً برنامه‌ی خداوند برای زندگی بشر است و تنها این برنامه 
است که ما ملزم هستیم آن را در زندگی خود و در زندگی همه‌ی بشر 
پیاده سازیم. 

از این رهگذر ما ملزم هستیم در راه پیاده‌سازی این برنامه تلاش 
کنیم تا صفت اسلامی که ادعا می کنیم را برای خود محقق سازیم. 
این صفت نیز تحقق نمی‌یابد؛ مگر با این شهادت که: هیچ فرمانروا و 
فریادرسی وجود جز الله و محمد فرستاده‌ی الله است. این شهادت نیز 
تحقق نمی‌یابد؛ مگر با یکتا ساختن خداوند در الوهیت. یکتا ساختن او 
در حق قرار دادن برنامه‌ای برای زندگی و نیز با تلاش برای تحقق 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 


۱۲۱۵6: /telegram.me/aboohabil 


دادن به آن برنامه که محمد» صلی الله عليه و سلم» از سوی خداوند 


آورده است. 
FRR‏ 


ما ملزم هستیم آن برنامه را پیاده سازیم؛ به خاطر عواملی که به 
خود آن برنامه مربوط می‌شود. چون» این برنامه - و تنها این برنامه - 
است که کرامت انسان را محقق می‌سازد به او آزادی حقیقی می‌دهد. 
و او را از بندگی/ بردگی می‌رهاند. 

این برنامه و تنها این برنامه - است که آزادشدگی کامل فراگیر 
مطلق را - در محدوده‌ی انسان بودن و بندگی او برای خداوند - 
محقق می‌سازد: آزادی از بندگی مردم با عبودیت برای خداوند: 
پروردگار مردم. 

برنامه‌ی دیگری جز اسلام» در زمین این ویژگی را محقق 
نمی‌سازد. چون این برنامه. از طریق ربانی بودن خود که الوهیت را 
تنها از آن خداوند سبحان می‌داند و از همین رهگذر حق حاکمیت» 
یعنی تشریع برنامه‌ی زندگی مردم برای آنها را تنها از آن خداوند 
سبحان می‌دانده تنها یک فرمانروا و فریادرس و یک سرور را برای 
مردم قرار می‌دهد و مانع می‌شود که برخی از مردم فرمانروا و 
فریادرس یکدیگر شوند. حق حاکمیت بر یکدیگر را داشته باشند و 
حق سروری بر یکدیگر را داشته باشند. در مقابل عبودیتی که نشانه‌ی 
افرادی است که برای این خدایان ویژگی‌های الوهی را تأیید 
می‌نمایند! 

در این ویژگی, برنامه‌ی الهی تک می‌شود؛ نه با لفظ و ادعاء بلکه 
در حقیقت و واقعیت. از همین رهگذر» دعوت همه‌ی فرستادگان» 
علیهم الصلاة و السلام عبارت است از: یکتاسازی خداوند از لحاظ 


کانال کتابخانه مجاري ابوهابیل 
الوهیت و رد و انکار هر گونه ویژگی او بر آن دسته از بندگانش که 
خود را به خدایی می‌زنند و ادعای حق وضع برنامه‌هایی برای زندگی 
بندگان خدا را می کنند و افراد بی‌ایمان به یگانگی خداوند نیز این 
ادهای آنان را تأیید می‌نمایند. 


خداوند درباره‌ی یبود 9 نصاری گفته است: 
کہ ۰ ۳ 
ادوا بارهم وره ا عم ربا من دون لك و سی 


ی 7 


م ۳۷۳ e‏ 5 4 
اب مریم وَما یروا لا يبوا إا وَاجدا لا لها هو 
باه عا يركون 
یهودیان و مسیحیان علاوه بر خدا علما دینی و پارسایان 
۲ ۱ 3 درس ۲ ۱ 
خود را هم به خدایی پذ یرفته‌اند. مسیح پسر مریم را نیز 
داده شده است که: تنها خدای یگانه را پپرستند و بس. 
جز خدا معبودی نیست و او از ش رک‌ورزی و چیزهایی 
که آنهد انباز قرار می‌دهند» پاک و منزه است. 
البته آنان احبار و راهب‌ها را نمی‌پرستیدند. بلکه - فقط -برای آنان 
به حق تشریع به جای خداوند و حق قرار دادن برنامه‌هایی برای 
زندگی آتان از طریق تشریع قائل بودند. خداوند هم درباره‌ی آنان 
گفت: آنها علمای دینی و پارسایان خود را هم به خدایی گرفته‌اند با 
دستور خداوند به آنان مبنی بر یکتاپرستی مخالفت کرده‌اند و مشرکند. 


۱ سوره‌ی توبه, آی‌ی ۳۲۱ 

۲ چون علما و پارسایان حلال خدا را حرام» و حرام خدا را حلال می‌کتند و خودسرانه قانونگذاری 
می‌نمایند و دیگران هم از آتها فرمان می‌برند و سخنان آنان را دین می‌دانند و کورانه به دنبالشان 
می‌افتند. 
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امام احمد (بن حنبل» تزمذی, ابن چریر از طرق مختلف از عدی 
بن حاتم رضی اللّه عنهء روایت کرده‌اند که وقتی دعوت رسول انله» 
صلی الله عليه و سلم به او رسید. به شام گریخت. . او در جاهلیت» 
نصرانی شده بود. خواهرش و گروهی از قوم و قبیله‌ی او نیز اسیر 
شدند. سپس رسول الثه» صلی الثه عليه و سلم» > به خواهرش لطف کرد 
و او را آزاد ساخت. او هم نزد برادرش در شام برگشت و وی را به 
اسللام و آمدن نزد رسول اللهء صلی الله عليه و سلم» تشویق نمود. 
عدی نیز به مدینه آمد. او در أن احوالء رئيس قوم خود طیی> بود. 
پدرش» حاتم طائی مشهور به بخشندگی است. 

مردم دربار‌ی ورود او سخن گفتند. او هم در حالی نزد رسول اله 
صلی اله علیه و سلم» رفت که صلیبی زرین بر گردن داشست. پیامبر 
هم در حال خواندن این آیه بود که: 


ادوا أَحبارَهُم وَرهبابم راب من دون الله 

عدی گفته است: گفتم آنها را نپرستیده‌اند. 

پیامبر نیز گفت: چرا! آنان حلال را بر ایشان حرام کردند و حرام را 
بر ایشان حلال نمودند و س نیز از آنها پیروی کردند. یعنی پرستش 
کردن آنها توسط آنان است 

سدی گفته است: از رجل دین (درباره‌ی حلال و حرام) نظرخواهی 
می‌کردند و کتاب خدا را پشت سر انداختند. به همین خاطر خداوند 
تعالی گفت: 


یز 1 ۳ 4 رو و و ای ات ۲ 
وَمَا آمروا الا لیعبدوا إها واجدا 


۱. سوره‌ی توبه» آیەی 3 
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به آنان تنها این دستور داده شده است که: تنها خدای 


یگانه را پپرستند و بس. 

یعنی اگر (خداوند) چیزی را حرام کرد. حرام است و آنچه را حلال 
نموه حلال است آنچه را تشریع نموده مورد تبعیت قرار می‌گیرد و 
به هرچه حکم کرده اجرا می‌شود و -. _ 

تنها اسلام است که عبادت را تنها از آن خداوند سبحان می‌سازد؛ 
هنگامی که حاکمیت و حق قرار دادن برنامه برای زندگی مردم را تنها 
از آن او می‌داند و از همین رهگذر - تنها - اسلام است که مردم را از 
بندگی برای غیرخدا می‌رهاند و به همین خاطرء ما ملزم هستیم برای 
محقق ساختن این برنامه تلاش کنیم و بس! 


e E 


ما موظفیم برای پیاده شدن این برنامه تلاش کنیم. چون این 
برنامه - به دلیل ربانیت خود تنها برنامه‌ی پاک از نتایج هوای 
انسانی» ضعف انسانی» گرایش انسانی به نفع شخصی» و محقق 
ساختن آن منفعت از طریق قانون گذاری برای شخص قانون گذار یا 
خانواده‌اش یا طبقه‌اش» یا ملتش یا نژادش است. چون وضح کننده‌ی 
این برنامهء خود خداست 9 خداوند سبحان پروردگار همه‌ی انسان 
است. پس او قانون گذاری نمی کند تا از خودش جانبداری کند! یا برای 
اینکه از یک طبقه انسان در برابر طبقه‌ی دیگر طرفداری نماید! یا 
برای اینکه از ملتی در برابر یک ملت دیگر هواداری کند! یا برای 
اینکه از نژادی در برابر نژاد دیگر حمایت نماید! 

در حالی که قانون گذاری بشری» که فردی حاکم یا خاندانی 
حاکم» یا طبقه‌ای حاکم» یا ملتی حاکم. یا نژادی حاکم وضع می کند 
بر حسب فطرت انسان - محال است که عادی از هوی و مراعات 
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مصلحت قانون‌گذار باشد. 

اما هنگامی که برنامه‌ی خداوند است که بر زندگی بشر حاکمیست 
دارده این صفت منتفی می‌شود و عدالت حقیقی فراگیر کامل تحقق 
می‌يابد. عدالتی که هیچ یک از برنامه‌های بشری نمی‌تواند آن را به 
این صورت محقق سازند. چون در میان همه‌ی این برنامه‌هاء برنامه‌ای 
وجود ندارد که از علل و عوامل هوای انسانی. ضعف انسانی و حرص 
گونه به ذهن کسی خطور کند که هنگامی که رهنمودهای والای 
ربانی را در زمینه‌ی عملی ساختن این عدالت فراگیر کامل می‌شوند 
که از هوی متأثر نمی‌شود. از عصبیت و قرابت نیز متأثر نمی‌گردد» 


۳ . را مر و و و مس ۳۳ # کا اي من 4 ۳ و 
یی الذِينَ وا ونوا رین له شهداء بالق نط ولا 
سو مر 2 مر 4 و 8 ۰ 
رمکم ان قوم عَل لا تغیلوا ایلوا هو فرب 
ر رز 2و < 8 رم م رو ۵۸ م 

للتقوی واتقوا الله إن الله خبیر با تعملون 

ای مژمنان! بر ادای و اجبات خدا موظبت داشته باشید و ا 
روزی دادگری گواهی دهید و دشمنی قومی شما ربرآن 
ندارد که (با ایشان) داد گری نکنید. داد گری کنبد؛ که 
داد گری (به ویژه با دشمنان) به پرهی زکاری نزدیکتر 
است. از خدا بترسید که خدا آگاه از هر چیزی است که 


. سوره‌ی مائده. آیه‌ی ۸ 
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زب ۱ قلمرو اسلام‎ 
وجود دارد که کاری می کند جماعت مسلمان این عدالت» که خداوند‎ 
به آن دعوت می‌کند و به آن فرمان می‌دهد. را محقق سازند؟ ضمانت‎ 
حقیقی کل برنامه‌ی اسلام. در اندرون فرد مسلمان نهفته است و از‎ 
ایمان او منبعث می‌شود. از این رو هرگاه ایمان به این دین یافت‎ 
شود همراه با آن قوی‌ترین ضمانت‌ها نیز پدید می‌آید. مسلمانان هم‎ 
از دين خود یاد می‌گیرند که پشتوانه‌های وجود آنان» پیروزی آنان» و‎ 
تمکین یافتن آنان در زمین» همه بر اساس رعایت کامل این رهنمودها‎ 
استوار است. وگرنه وجودشان در معرض زوال قرار می‌گیرد‎ 
پیروزیشان به شکست تبدیل می‌گردد. شکوه و هیبتشان از میان‎ 
می‌رود. و خوار و ذلیل می‌شوند. آنان از خداوند سبحان می‌شنوند که‎ 
به آنان می‌گوید:‎ 


ما و ۴ ور وم ووو ا مر 9 
وله رن الله مَن ینضره إن اللة لقوي عزیز * الذین إن 
ر ۾ ۳1 ۰ مرس و م۳ 4 
مکناهم ني الأرض آقامُوا الصَلاة وا الرَكَاة ونوا 
oro, ۳ ۰ ۰‏ ص 5 ر 2 1 

روف وا عن النگر وله عَاقبة الأمُور 

و به طور مسلم خدا کسانی را یاری می‌دهد که او را 
یاری دهند. خداوند نیرومند و چیره است. # ( ممنانی 
که خدا به آنان وعده باری و پیروزی داده است) کسانی 
هستند که هر گاه در زمین آنها را قدرت بخشیم نماز را 
بر پا می‌داند و ز کات را می‌پردازند و امر به معروف» و 
نهی از منکرمی نمایند و سرانجام همه کارها به خدا بر 
می گردد. 


۱ سوره‌ی حج» آیه‌ی ۴۱9۰ 
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و یقین دارند که زمانی از راه منحرف شوند. خداوند سبحان از آن 

جماعت مسلمان نیز ضمانت حقیقی تحقق یافتن این رهنمودها 
است. چون این جماعت بر اساس این عقیده استوار می‌گردد و خود را 
به آنچه خداوند الزام کرده است» ملتزم می‌داند و بر این باور است که 
هر گونه اهمال و تفریطء هشداری است درباره‌ی آفت و آسیبی که به 
همه‌ی آنان می‌رسد؛ نه فقط به کسانی که به صورت خاص آن کارها 
را انجام داده‌اند. 

از همین رهگذر ما موظفیم این برنامه را محقق سازیم؛ برای 
محقق ساختن آن عدالت فراگیر گال که تنها در سایه‌ی این 
برنامه‌ی تک تحقیق می‌یابد. 


زد لو 


باز هم ما موظیم برای محقق شدن این برنامه تلاش کنیم. چون 
ا این برا از مایخ جال انان و قضور اسای پاک است > 
همانند پاک بودن آن از نتایج ضعف بشری. چون واضع آن. همان 
آفریدگار این وجود انسانی است و نسبت به آنچه او را اصلاح می کند 
و برای او صالح است» علم دارد و او است که از نهانی‌های پیدایش و 
ترکیب وی و نیز همه‌ی شرایط نهفته‌ی زمینی و کیهانی (کونی) 
موجود در گستره‌ی زندگی بشری اطلاع دارد. 

از این روء وقتی برنامه‌ای را برای انسان وضع می کند در این 
برنامه» همه‌ی این عوامل مورد ملاحظه است؛ که محال است بشر به 
صورت تک‌تک و به صورت گروهی؛ در یک نسل بو در هب ی 
نسل‌ها بر آن اطلاع پیدا کنند. چون برخی از آنها به استحضار 
همه‌ی تجارب و پدیده‌های زندگی بشری در تمام نسل‌های گذشته و 
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ند قلمرو اسلام 
کنونی و آینده‌ای که هنوز نیامده است - و این محال است - برخی از 
آنها نیز به اطلاع از همه‌ی نهانی‌های جهان محیط بر انسان نیاز دارد 
- و این نیز محال است - به دلیل قصور خود ادراک بشری از حکم 
صحیح مطلق» حتی درباره‌ی آنچه ممکن است تجارب و ظواهر 
(پدیده‌ها) در آن استحضاز شود! چون او محکوم طبیعت جزثی - غیر 
مطلق - خود است و نیز محکوم تأثیرات هوی و ضعف دیگر است. 
بنابراین او در برنامه‌ای که برای «موجود انسانی» وضع کرده 
می‌شوده کم نیست! از همین رهگذرء خداوند تعالی می‌گوید: 


ولو ان ع اق أَهْوَاءَهُم لس السماواث والازش: 
اگر حق و حقیقت از خواستها و هوسهای آنها پیروی 
می کرد (و جهان هستی بر طبق تما یلاتشان به گردش 
می‌افتاد) آسمان‌ها و زمین تباه می گردیدند. 

همچنین می‌گوید: 


تم جَعَلْتَاكَ عل َريعَةٍ َة من الامر قَاتبعها ولا یم 
5 ار کار ۳ 
الذین لا یعلمون؛ 
سپس ما تو را (مبعوث کردیم و) بر آیین و راه روشنی از 
دين (خدا که برنامه تو و همه انبیا پیشین بوده است و 
اسلام نام دارد) قرار دادیم. پس از این آیین پیروی کن و 
به این راه روشن برو و از هوا و هوسهای کسانی پیروی 
مکن که آگاهی ندارند. 


او 


۱. سوره‌ی مومنون» آیه‌ی ۷۱ 
۲ سوره‌ی جاثیه, آی‌ی ۱۸ 
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برنامه‌ای تک ۱ ۱ 


و همه‌ی مردم نمی‌دانند. آنان آن علم مطلق را نمی‌دانند که وضع 
برنامه‌ای برای زندگی بشر به آنان نیاز دارد. به همین خاطرء هنگامی 
کاری را بر عهده می‌گیرند که نه در شأنشان است, نه در حوزه‌ی 
تخصص آنهاء و فراتر از ادعای آنها درباره‌ی یکی از ویژگی‌های آلوهی 
است که گناهی بزرگ و شری بزرگ است. جز هوی و جز نادانی 
ندارند. 

ما مؤظفیم به تلاش برای محقق ساختن این برنامه. چون - تنها - 
این برنامه است که نظام زندگی بیشری در آن بر پایه‌ی تف سیر 
فراگیری از هستی؛ جایگاه انسان در این هستی» و هدف وجود انسانی 
چنانکه حقیقت دارد نه چنانکه جهل. ضعف و هوای بشری در هر 
نگرش غیر ربانی دیگر ترسیم می‌کند» استوار می‌شود. 

و این نیز همان پایه‌ی سالم استوار یگانه است برای استوار ساختن 
نظامی برای زندگی بشری بر ریشه‌های طبیعی آن. چون هر نظامی 
برای زندگی بشر که بر پایه‌ای از این تفسیر فراگیر استوار نمی‌شود بر 
ریشه‌های طبیعی خود استوار نمی گردد» و نظامی است ساخته و 
پرداخته که نمی‌تواند زیاد زنده بماند. به علاوه سرچشمه‌ی بدبختی 
بشر است در مدت بودن آن در میان آنها تا زمانی که فطرت آنها آن 
را درهم می‌شکند و به اصل سالم استوار برمی‌گردد. این تفسیر که 
این برنامه‌ی الهی در بردارده - تنها - تفسیر درست است. چون تف‌سیر 
آفریدگار هستی, آفریدگار انسان و دانا به حقیقت هستی و حقیقت 
انسان است و هر تفسیر دیگر برای هستیء جایگاه انسان در آن و 
هدف نهایی وجود انسانی که ساخته‌ی خود انسان باشد. تفسیری 
نارسا است. چون هستی بزرگ‌تر از انسان است. پس محال است که 
انسان تفسیری فراگیر برای آن ایجاد کند. همچنین به این دلیل که 
تعیین هدف نهایی وجود انسانی به دانش آفریدگار این انسان و هدف 
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۵۶ قلمرو اسلام 
او از آفرینش وی نیاز دارد. به علاوه تعیین این هدف نهایی به بری 
بودن از هر گونه هوی نیاز دارد؛ کاری که هرگز برای انسان دست 
نمی‌دهد. هر کسی در فهرست فسلفه‌ای بازاندیشی کند که تلاش کرد 
هستی را تفسیر نماید» جایگاه انسان در آن و هدف نهایی وجود 
انسانی را تفسیر کند بر توده‌ی انباشته شده‌ی عجیبی می‌افتد که در 
آن به اندازوی حماقت و تزویره مضحکه‌های ساده‌لوحانه نیز وجود 
دارد. تا جایی که انسان تعجب می‌کند که چگونه این نگرش‌ها از 
«فیلسوف» صادر شده است!! البته اگر فراموش نکند که این فیلسوف, 
آنسان است و جز ابزار عقل بشری را در اختیار ندارد و این کار مجال 
عقل بشری نیست و این مردم [یعنی] «فلاسفه» کسانی هستند که 
خود را بر عرصه‌ای افکنده‌اند که در آن نوری برای آنان وجود ندارد؛ 
جز همان فتیله‌ی بخشیده شده به آنان از جانب خداوند که برای کار 
دیگری غیر از این کار و عرصه‌ی دیگر غیر از این عرصه: کاری که 
می‌تواند در آن مفید باشد و عرصه‌ای که ۰ آن را روشن سازد؛ 
ر ن کار هم عبارت است از: کار زندگی واقعی و آن عرصه هم عبارت 
است از: عرصه‌ی جانشینی در زمین بر وفق برنامه‌ی الهی. البته همراه 
با درخواست فضل و یاری خداوند که با تفسیر فراگیر هستی, هدف 
نهایی وجود انسان و سخن پایانی او که حرف حق است. انسان را 
یاری می کند. البته برنامه‌ی خداوند به اندازه‌ای این تفسیر را در خود 
جا داده است که نگرش صحیح انسانی بر آن استوار می‌شود و به 
اندازه‌ای که نظام زندگی او بر پایه‌ی ریشه‌های طبیعی آن نیز بر آن 
استوار می‌گردد. 

پس ما ملزم هستیم به تلاش برای محقق ساختن این برنامه» تا 
نظام زندگی بشر بر ریشه‌های طبیعی خود استوار شود. برنامه‌ی 
دیگری نیز وجود ندارد که در آن این ویژگی گریزناپذیر در آن وجود 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 


 . . . ..  ۲۵5:77]663۲3۲۱۰۳673500۳37 -‏ مه 
برنامه‌ای تک ناه 


داشته باشد. 
و 


و بالأخره ما ملزم هستیم به تلاش برای محقق ساختن این برنامه 
چون - تنها این برنامه برنامه‌ای است که با سراسر نظام هستی 
تنها نمی‌ماند. در حالی که مجبور است در چارچوب این جهان زندگی 
کند و با تمام وجود خود با نظام جهان تعامل نماید. 

تنها هم‌آهنگی میان برنامه‌ی زندگی انسان و برنامه‌ی زندگی 
هستی» است که متشکل می‌شود انسان به جای تصادم با نیروهای 
هولناک گونی, با آنا همیاری نماید. در حالی که وقتی با آن نیروها 
تصاام پیدا می کندء درهم می‌شکند و پودر می‌شود 9 کارکرد خلافت 
در زمین را چنانکه خداوند خواسته است. از دست می‌دهد. هنگامی نیز 
که با قوانین گونی (جهان) همآهنگ و سازگار می‌شود. می‌تواند اسرار 
آنها را بشناسد» آنها را مهار نماید و در زندگی خویش از انها بهره 
بگیرد. نه اینکه با آتش جهان بسوزد بلکه برای اینکه (با آن آتتش) 
آشپزی کند» گرم شود و روشنی بگیرد!!! 

فطرت بشری نیز در اصل و اساس خود با قانون جهان هم‌آهنگ 
است. لذا هنگامی که انسان نظام زندگی خود را از آن قانون خارج 
ی ساره فا جهن هرلا ادم پا تس کد و بس له با 
فطرت موجود در اندرون خود نیز برخورد پیدا می‌کند. در نتیجه» رنج 
می‌بیند» در هم می‌شکند» سرگردان می‌گردد» پریشان می‌شود و چنان 
زندگی می کند که بشریت کنونی در عذاب بیچاره‌کننده به سر می‌برد؛ 
با وجود این همه دستاورد علمی و همه‌ی آسودگی‌های تمدنی مادی. 

این بشریت از بدبختی» پریشانی» حیرت» و اضطراب رنج می کشد و 
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از واقعیت روانی خود به آفیون» حشیش 9 مسکرات» سرعت دیوانه‌وار 
خلاف آسایش مادی و تولید فراوان و زندگی آسوده و فراغت فراوان. 
نه تنها اين» بلکه (می‌توان گفت) هرچه آسایشی مادی و آسودگی‌های 
تمدنی فراوان‌تر شود. خلاه پریشان» و حیرت بیشتر می‌شود. 

این خلا تلخ» انسان را مانند شبح وحشتناک دنبال می کند. او را 
دنبال می‌کند. او هم از آن فرار می‌کند. ولی باز هم به خلا تلخ 
دیگری می‌انجامد. ۱ 

هر کس از کشورهای غنی 9 تروتمند برخوردار از آسودگی‌های 
تمدنی - و قبل از همه امریکا 9 سوئد دیدار کند» در همان نگاه اول 
این گونه برداشت می کند که این مردم» فراری‌اند! فراری از دست 
شبح‌هایی که آنان را دنبال می کند. فراری از دست خودشان. به زودی 
هم گل و لای آسایش مادی و کالای حسی و اشباع جنسی تا حد فرو 
رفتن در همه‌ی اینها به سرعت. بیماری‌های عصبی روانی» انحرافات 
زندگی از هر گونه نگرش ارجمند را برای او نمایان می‌سازند. 

بشریت -از طریق علم - دستاوردهای بزرگی را در زمینه‌ی 
تندرستی 9 مداوای بیماری‌های جسمی به دست آورد 9 داروهاء 
ابزارهای تشخیص و مداوایی را کشف کرد که جز پیروزی‌های 
شگفت‌انگیز به شمار می‌آید؛ به ویژه پس از کشف ترکیبات سلفاء 
پنی‌سیلین و مایسین. 

در زمینه‌ی صنعت و تولید نیز کارهایی را انجام داد که شبیه 
خارق‌العاده بود. هنوز هم در این زمینه در حال اوج‌گیری است. 

در اکتشافات فضایی. ماهواره‌هاء ایستگاههای فضایی» فضاپیماها 
نیز دستاوردهای درخشانی داشت و هنوز هم این راه را می‌پیماید. 
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با این حال» اثر همه‌ی اینها در زندگی او چه بوده است؟ تأثیر آن 
در زندگی روانی او چه بوده است! آیا خوشبختی را به دست آورده 
ای آیا آرامش را به دست آورده است: آیا صلح ۳ به دست آورده 
ست؟ هرگز! رنج» اضطراب» 9 ترس را به دست آورده انیت در نگرش 
مربوط به اهداف زندگی انسانی و هدف نهایی وجود اسانی نیز پیش 
نهایی وجود انسانی وی با نگرش اسلامی درباره‌ی این هدف مقایسه 
شود» نمایان می‌شود که تمدن کنونی لعنتی است که شعور انسانی را 
به قعر می‌کشاند و تلاش‌هاء آرزوها و همه‌ی انسانیت وی را کوچک 
می‌سازد! 

برای نمونه» آنان در آمریکا خدایان نوینی را می‌پرستند و آنها را 
هدف نهایی وجود انسانی می‌پندارند. الهه‌ی سرمایه» الهه‌ی لذت 
الهه‌ی شهرت و الهه‌ی تولید. به همین خاطرء خودشان را نمی‌یابند. 
چون هدف نهایی وجود انسانی خود را نمی‌یابند! در سایر جاهلیت‌ها 
نیزه که خدایان مشابهی پرستش می‌شوند وضعیت بر همین منوال 
است. چون آنان خدای حقیقی را نمی‌یابند! 

به خاطر همه‌ی اینهاء ما ملزم هستیم به تلاش برای تحقق 
بخشیدن به آن برنامه‌ی الهی برای زندگی بشری. تا بشریت را به 
فرمانروا و فریادرس یکتای خود. به هدف وجودی که سزاوار انسانیت 
باشد» و به قانون گونی‌ای که هم جهان و هم بیشریت را در 
برمی‌گیرد. باز گردانیم. این هم حقیقتی است که قران کریم آن را 
تأیید می‌نماید و در عین حال» راه و روش کسانی را ناپسند می‌داند که 
می‌خواهند شریعت غیرخدا و برنامه‌ی غیر او را در زندگی داور سازند و 
به این صورت با همه چیز در این هستی بزرگ مخالفت کنند. 
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»۶ ۱ ۰ 
قلمرو اسلام 
و 1 ۶۰ > م؟ 4 کم مر هه 6 موم 
فغيْرَ دین اللو یبغون وله شلم من في السیَاوات 
والازض رما وگزها هجو 
آیا جز دين خدا را می‌جویند (که اسلام است)؟» ولی 
آنان که درآسمانها و زمینند از روی اختیار یا از روی 
اجبار در برابر او تسلیمند و به سوی او باز گردانده 
می شو ند. 
و خداوند بزرگ راست گفته است.. . 


س ل ل ل س 


۱ سوره‌ی آل‌عمران» آیه‌ی ۸۳ 
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برنامه‌ای آسان 

کسی دیگر هم می‌گوید: ولی بشریت زیاد بر این برنامه‌ی والای 
بی‌تا دوام نیاورد. جماعتی آن را در دوره‌ای زمانی در زمین محقق 
ساختند» از بین رفتند و بشریت» پس از آن به برنامه‌های دیگری رو 
عهده‌ی بشریت نمیگذارند! 

این سخن, در وهله‌ی اول درست به نظر می‌رسد. بسیاری از 
نویسندگان با شوق فراوان خواسته‌اند این معنا را در جان مردم جا 
بیندازند و این گونه به آنان الهام نمایند که این برنامه غیرعملی و غیر 
واقع‌گرایانه است و فطرت بشر نمی‌تواند مدت زیادی آن را تحمل 
کند. بلکه یک دعوت «ایده‌آلیستی» است به افقی که توان رسیدن به 
آن وجود ندارد! آنان در ورای جا انداختن این معنا هدف فریبکارانه‌ای 
دارند 9 آن. اشاعه‌ی ناامیدی از امکان سرگیری زندگی در سایه‌ی این 
برنامه» و ناچیز ساختن تلاش‌هایی که برای باز گرداندن بشریت به 
این برنامه‌ی استوار صورت می‌گیرد. 

این فریب کاران» در فتنه‌ای که با قتل عثمان» رضی الله عنه و 
اختلافات پس از آن در میان علیء کرم الله وجهه» و معاویه و حوادٹی 
که این اختلاف را پدید آورد» زمین حاصلخیزی را یافتند و در روایات 
صحیح و جعلی موجود درباره‌ی آنها نیز فرصت فراهمی را به دست 
آوردند تا برای جا انداختن این مفهوم کثیف تلاش کنند: گاهی با 
اشاره و گاهی با صراحته برحسب فراهم بودن شرایط: 

در این فریبکاری گروهی از مخلصین نیز - بدون قصد و با حسن 
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نیت - به آنان کمک کردند. مخلصینی که ناراحت بودند که این فتنه‎ 
در معرض خط پیشرفت رو به بالای اسلامی در آن دوره‌ی تاریخی»‎ 
E عظیم قرار بگیرد» و مقداری انحراف در نگرش سیاست‎ 
نسبت به آنچه در عهد رسول اله صلی الثه علیه و سلم و شیخین'‎ 
پس از او وجود داشت رخ بدهد و اندکی انحراف در رفتار برخی از أمرا‎ 
نیز اتفاق بیفتد. به همین خاطر به سبب تیزی احساساتشان احساس‎ 
می کنند گسترش اسلامی به طور کامل پس از دوره‌ی کوتاه خلافت‎ 
متوقف شد و این نظریه را با حرارت اخلاص و شوق خود به قله‌ی‎ 
بلند! و حماسه‌ی خویش برای تصویر درخشان بی‌همتاء سرمی‌دهند! در‎ 
حالی که همه‌ی اینها نیازمند بازنگری» دقت نظر ارزیابی عوامل‎ 
انسانی و سنجش طبیعت این دین و طبیعت برنامه‌ی آن برای رهبری‎ 
گام‌های بشری در زمان طولانی در محیطهای طولانی و در شرایط‎ 

مختلف است. 


RFR 
این صحیح نیست - اصلاً - که این برنامه‌ی الهی» جان بشریت را‎ 


مکلف به تلاشی می کند که سخت‌تر از توان او است یا او را مجبور 
می‌سازد مدتی طولانی آن را تحمل نماید. 

درست است که این برنامه» برنامه‌ای است در اوج» اما در عین 
حال» برنامه‌ای است فطری و بر موجودی فطرت تکیه می‌کند و از 
این موجودی ذخیره شده» هزینه می‌نماید. ویژگی متمایز کننده‌ی آن 
نیز این است که از همان لحظه‌ی اول, راه خود به سوی این موجودی 
(پس‌انداز) را می‌داند! از همان احساس اول» راه خود به نفس بشری را 


۱ ایویکر و عمر. 
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می‌شناسد. دریچه‌ها و پیچ و خم‌های آن را می‌شناسد. لذا به نرمی به 
سوی آنها گام برمی‌دارد. راه‌های ورودی و خروجی آن را نیز 
می‌شناسد و با استواری به سوی آن راه می‌رود. قوای آن و 
توانمندی‌های آن را هم می‌شناسد. لذا هرگز از سطح آن فراتر 
نمی‌رود. نیازها و آرزوهای آن را هم می‌شناسد. پس آنها را به طور 
کامل برآورده می‌سازد. توانمندی‌های اصیل سازنده‌ی آن را هم 
می‌شناسد. لذا آنها را برای کار و سازندگی رها می‌سازد. 

با این حال» با وجود همه‌ی بلندی» و پاکیزگی» اوج و والایی خود 
نظامی است برای انسان. برای همین انسانی است که در روی این 
زمین زندگی می کند. نظامی است که فطرت این انسان با همه‌ی 
مقدمات آن و ویژگی‌های پیدایش و ترکیب او با همه‌ی مقتضیات آن 
را در نظر می‌گیرد. 

هنگامی هم که نفس با فطرت خود راست و درست می‌شود و 
هنگامی که نیازها و آرزوهای آن را برآورده می‌سازد و هنگامی که 
نیروهای آن را برای کار و سازندگی رها می‌سازد. در این صورت نفس 
به آسانی و با میل خود همراه زندگی» جاری می‌شود و با خط رو به 
اوج فطرت به سوی اوج «قله‌ی» بلند همراه می‌گردد. در حالی که 
انس» راحتی» آرامش و اطمینان را در خط سیر طولانی خود می‌یابد. 

eH e 


برخی از کسانی نیز که دربار‌ی محقق شدن این برنامه» دچار 
شک می‌شوند یا شک ایجاد می‌کنند. «اخلاقی بودن» این برنامه» و 
اصالت عنصر اخلاقی در تکوین آن» آنان را به وحشت می‌اندازند و 
تکالیف این اخلاقی بودن در آن» آنها را می‌ترساند و آن را بندها و 
افسارهایی می‌دانند در راه حرکت آزاد انسان به سوی اشتهای خود و 
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به سوی آنچه گرایش‌های فطری و آرزوهایش او را به آن وا می‌دارند. 
در حالی که این توهمی است ناشی از عدم ادراک طبیعت این دین. 
اخلاقی بودن اسلام صرفاً در مجموعه‌ای قید و بند و ضوابط 
بازدارنده مجسم نمی‌شود. هرگز! اخلاقی بودن اسلام در صمیم خود 
نیرویی سازنده و حرکتش پیش برنده به سوی بالندگی مستمر است. و 
جاری شدن به سوی حرکت و اثبات وجود خویش در این حرکت ... 
اا وک 
کار و مثبت بودن» تصویری اخلاقی در این برنامه هستند. بر این 
اساس بیکاری و منفی بودن تصویری غیراخلاقی هستند. چون با 
هدف نهایی وجود انسانی - چنانکه اسلام به تصویر می کشد - منافات 
دارند. یعنی با خلافت در زمین» و به کارگیری قوا و نیروهای موجود 
در زمین که خداوند برای تعمیر و سازندگی به کنترل انسان درآورده 


است. 

تلاش برای محقق ساختن خیر و مبارزه با شرء یک تصویر اخلاقی 
است که در آن نیروهای اساسی در وجود انسان به حرکت در می‌آید. 
در حالی که این تصویر. از نظر اسلام عبادتی است که عنصر اخلاقی 
در شکلی شگفت‌انگیز مجسم می‌گردد. 

حتی هنگامی که تصویرهای اخلاقی‌ای را در نظر می‌گیرین که در 
ظاهر خود قیود و مهار به نظر می‌رسند می‌بينيم که در جانب دیگره 
تصاویری از انطباق» آزادی و حرکت را مجسم می‌سازند. 

برای نمونه تصویر کنترل نفس از دنباله‌روی از شهوت‌های جنسی 
حرام» این امر در ظاهر, منع و مهار به نظر می‌رسد. اما در حقیقت 
آزادی از بندگی این شهوات» رهاشدن از بند آن و والا بودن اراد‌ی 
آتسان را مجسم می‌سازد. طوری که مواضع ارضای این گونه شهوات 
را در محدوده‌ی پاکیزه‌ای که اسلام فراهم می‌سازد و در دایره‌ی 
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طیباتی که خداوند حلال کرده است. «(نتخاب» می‌نماید. 

یکی دیگر از تصاویر اخلاقی را نیز درنظر بگیریم: تصویر ایثار. 

ممکن است ایثار این گونه به نظر بیاید که بار گرانی برای نفس و 
بازداشتن آن از بهره‌گیری از داشته‌های خود است تا آنها را به نفس 
دیگری ایثار نمایی. اما در صمیم خود رهاشدن از شح» فرازوی از 
حرص» و گسترش شعور نسبت به خير عمومی است: خیری که در 
چارچوب [یک] شخص منحصر نمی‌ماند. پس ایثار در حقیقت» خلاص 
شدن» آزاد شدن و رها شدن است. 

نمی‌توانیم مثال‌های فراوانی را بر همین منوال ارائه نماییم. همین 
اشاره برای فهم «قید و بندهای» اخلاقی موجود در برنامه‌ی اسلامی. 
برای ما کافی است. 

اسلام گناهان و رذایل را بند و زنجیری برمی‌شمارد که نفس 
انسان را می‌بندد آن را سنگین می‌سازد و آن را به گل می‌اندازد. 
اسلام رهایی از کمند امیال پست را آزادی و رهایی می‌داند. همه‌ی 
اخلاقی بودن اسلام نیز بر همین پایه استوار می‌شود. 

چون اسلام. اصل را در فطرت. آمادگی» و داشتن زمینه برای خیر 
می‌داند. برای اینکه انسان در بهترین حالت آفریده شده است و فقط 
زمانی به پست‌ترین درجه‌های پایین برمی‌گردد که به برنامه‌ی غیرخدا 
سر بسپارد. 


رس و 
۳ 


ما انسان را (از نظر جشم و روح) در نیکوترین ساختار و 


۶ سوره‌ی تینه آی‌ی ۴ تا‎ ٩ 


کاتال کتابخانه مجازي ابوهابیل 
si oli EE‏ 
زیباترین سیما آفریده‌ایم. # سپس او رابه میان 
پست‌ترین پستان بر می گردانیم # مگر کسانی که ایمان 
بیاورند و کارهای شایسته بکنند. 
که او در خلاص شدن از قید و بندهای عارض بر فطرت خیر و رها 
شدن از کمند شهوت‌های قیدآفرین پاری نماید! 
اسلام بر رهبری جامعه‌ی بشری و کنترل آن. علاقه‌ی فراوانی 
دارد تا در آن حالات 9 اوضاعی را پد ید بیاورد که افراد را از انحرافات 
دخیل بر فطرت رها سازد و به قوای خیر سازنده‌ی موجوددر فطرت, 
اجازه‌ی ظهور. آزادی و تفوق بدهد و موانعی را از میان بردارد که میان 
فطرت و جاری‌شدن به سوی خیری که بر آن سرشته شده است. 
حایل شده‌اند. 
ریت ارد ومان ی کے 1 ۹( آنان 
می‌گردد. این احساس را از رنجی که فرد مسلمان در هنگام زیستن در 
جامعه‌ای بدون سیطره‌ی اسلام بر آن می‌کشد. به دست می‌آورند. 
وقتی هم که مسئله این گونه باشد اسلام با اخلاقی بودن خود 
عملا بار سنگین واضحی است که کمر افرادی را که با اسلام پالوده‌ی 
خود در جامعه‌ی جاهلی آلوده زندگی می‌کنند» می‌شکند و حتی 
نزدیک است آنان را کاملاً له و خرد کند. 
اما این» همان وضعیت طبیعی‌ای است که اسالام فرض کرده است. 
در همان حال و وضعی که «اخلاقی بودن» والای پاک بلند خود را 
بر مردم فرض می‌نمود. اسلام نظامی واقع‌بین است. از این رو» فرض 
هستند که در جامعه‌ای زندگی می کنند که اسلام بر آن سیطره دارد. 
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در این جامعه نیز خیر, فضیلت» و پاکیزگی» همان «معروف» است که 
همه ی دست‌اندر کاران این جامعه» آن ر می‌شناسد 9 از آن پاسداری 
می کنند. شره رذیلت و آلودگی نیز همان «منکر» است که همه‌ی 
نیروهای دست‌اند کار این جامعه آن را تحت پیگرد قرار می‌دهند! 

هنگامی نیز که مسئله - به این صورت - راست و درست شود 
برنامه‌ی اسلامی برای زندگی» برنامه‌ای بسیار ساده و آسان می‌شود. 
بلکه دشواری حقیقی» مخالفت افراد با این برنامه» تلاش آنان برای 
رهسپار شدن با شهوت‌های نازل و ارتکاب شر و رذیلت خواهد شد. 
چون در آن هنگام. همه‌ی نیروهای میهن بر جامعه به علاوه‌ی 
نیروی فطرت‌های سالم راست و درست - در برابر آنها ایستادگی 
می کنند و راه منحرف آنان را سخت و دشوار می‌سازند! از همین جا 
است که اسلام حتمی می‌سازد که سلطه‌ی مطلق بر جماعت بشری» 
از آن خدا و برنامه‌ی خدا باشد و حرام می‌سازد که این سلطه‌ی مطلق 
از آن یکی از آفریدگان خدا و برنامه‌ای ساخته و پرداخته‌ی غير خدا 
باشد این کار را نیز - چنانکه در مقدمات فصل پیش گفتیم - کفر 
صریح یا شرکت کامل به شمار می‌آورد. چون اسلام تنها یک حالت 
دارد: و آن یکتاسازی خداوند از حیث الوهیت یعنی یکتاسازی برنامه‌ی 
او ازلحاظ سیطره بر زندگی بشر. چون چنانکه قبلاً گفتیم. معنای 
مستقیم نزدیک شهادت ۷ اله الا الله همین است. 

به همین ترتیب» اسلام بر پا شدن یک جامعه اسلامی را فرض 
می‌نماید که فرد مسلمان, با این دین خود و با اخلاق خود که این 
دین واجب می‌سازده در سایه‌ی آن زندگی کند. چون شعور اسلامی 
درباره‌ی کل هستی و درباره‌ی غایت وجود انسان, با تمام نگرش‌های 


۱ هیچ فرمانروا و فریادرسی جز الله وجود ندارد. 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 
هی قلمرو اسلام 
جاهلی - یعنی نگرش‌هایی که آنسان‌هاء به دور از هدایت خداوند در 
هر زمان و در هر مکانی برای خود سر و سامان می‌دهند - اختلافی 
بنیادی دارد. این اختلاف هم اصیل است و هیچ مجالی ندارد که در 
نیمه‌ی راه به هم برسند. 


بنابراین» ناگزیر باید محیط خاصی وجود داشته باشد که این 
نگرش» با همه‌ی ارزش‌های خاص خویش, در ن زندگی کند. باید 
محیطی غیر از محیط جاهلی داشته باشد و باید فضایی غیر از فضای 
جاهلی داشته باشد. 

این محیط خاص, بر اساس نگرش اسلامی و بر پایه‌ی برنامه‌ی 
برآمده از آن زندگی می‌کند و به راحتی و با آزادی نفس‌های طبیعی 
می کشد و رشد و بالندگی خود را می‌کند؛ بدون موانعی از درون خود 
که در برابر این بالندگی مقاومت کند یا آن را به تأخیر بیندازد و نیز 
بدون موانعی از بیرون که آن را خرد سازد یا بر آن طغیان نماید. در 
این محیط فرد مسلمان زندگی طبیعی آسوده‌ای دارده چون به صورت 
طبیعی نفس می کشده برای خیر یار و یاورانی می‌یابد و در پیروی از 
«اخلاقی بودن» اسلامی, آسایشی شعوری و آرامشی اجتماعی 
می‌یابد. 

بدون این محیط نیز زندگی این فرد (مسلمان) سخت - با 
دست کم دشوار - می‌شود. از همین جا هر کسی که می‌خواهد مسلمان 
باشد. بايد بداند که جز در محیطی مسلمان,که اسلام بر آن سیطره 
داشته باشد. نمی‌تواند به اسلام عمل کند و گرنه» اگر گمان کند که 
می‌تواند اسلام خود را عملی سازد. در حالی که در جوامع جاهلی تلف 
شده و تحت پیگرد است. در خواب و خیال است! 

برنامه‌ی اسلامی» در صورتی که در این محیط خود زندگی کنده 
آسان است. در عین حال واجب می‌سازد که این محیط باید وجود 
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برنامه‌ای آسان ِِ 
نامای اسان یسب سیب 2 
داشته باشد. همه‌ی رهنمودهای خود را نیز بر همین اساس استوار 


زد زد 


به همین صورت» صحیح نیست که (گفته شود) این برنامه» بشریت 
را به تلاشی مکلف می‌سازد سخت‌تر از تلاشی که در حال زندگی در 
سایه‌ی برنامه‌های جاهلی به خرج می‌دهد. 

برنامه‌های جاهلی - یعنی برنامه‌هایی که بشریت به دور از هدایت 
خداوند در هر زمان و هر مکانی برای خود اتخاذ می‌کنند - حتماً 
مقداری از نتایج جهل بشری» ضعف بشری و هوای بشری را درخود 
دارند این هم در بهنرین حالات آنها است -9 از همین رهگذر با 
فطرت بشری, برخوردی کلی یا جزتی پیدا می‌کند. و به همین خاطرء 
بشریت به اندازه‌ای آن برنامه‌ها با فطرت وی برخورد پیدا می‌کنند از 
آنها سختی و رنج می‌کشد! 

به علاوه مشخصه‌ی این برنامه‌هاء علاج‌ها و راه‌حل‌های جزئی 
برای مشکللات بشری است و بارها جنبه‌ای را با آزار دادن جنبه‌ای 
دیگر علاج می‌کنند. این هم» ثمر مستقیم نگاه ناقصی است که 
همه‌ی جوانب را در یک زمان واحد در بر نمی‌گیرد. وقتی هم که به 
علاج درد جدیدی می‌پردازد که علاج درد اول آن را پدید آورده است» 
درد جدیدی را پدید می‌آورد و به همین ترتیب تا آخر ... 

چنانکه بررسی کندوکاوها و حالاتی که نظام‌های بشری و 
برنامه‌های بشری جاهلی پدید آورده‌اند گواهی می‌دهند. هم تین و هم 
آم؛ بدون شک - تلاش‌هایی را بر دوش بشریت می‌گذارند که از 
تلاشی که آنان در راه برنامه‌های کامل فراگیر راست و درست با 
فطرت» به خرج می‌دهند. سخت‌تر است. برنامه‌ای که به همه‌ی 
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۷ قلمرو اسالام 
فراگیری قرار می‌دهد که از نگاه کامل فراگیر برآمده‌ند. 
کسی که در فهرست دردهای بشری در طول تاریخ بازنگری کند 
که از برنامه‌های جاهلی برآمده‌انده جرأت نمی کند بگوید: این برنامه‌ی 
دوش بشر میگذارد که برنامه‌های جاهلی آن را بر عهده‌ی او 
نمی گذارند. 
ساده‌ترین چیزی که در این برنامه وجود دارد این است که - 
حالی که رسیدن به اوج بلند را در نظر گرفته است - راه را دشوار 
نمی‌سازد. گام‌ها را به شتاب و نمی‌دارد 9 از مراحل جهش نمی کند. 
بستر در برابر او دراز و فراخ است. عمر یک فرد آن را محدود 
نمی‌سازد. رغبت یک فانی هم که می‌ترسد مرگ و میر زود هنگام 
مانع محقق شدن هدف درازمدت او شود آن را به شور و هیجان 
نمی‌افکند. همچنان که برای طرفداران بشری فانی مکاتب و 
برنامه‌های زمینی رخ می‌دهد. کسانی که به زور همه‌ی مسئله ر در 
ی ساختن ت تصویر یا ی 9 ۳ که بر ذعشان ی پرش 
راه 79 هم که ها تم کشتارها رخ e‏ ۳۳ ربخته 
می‌شود. آرزش‌ها شکسته می‌شود. و موازین به هم می‌خورد. سپس 
سرانجام خود آنان نیز زیر ضربه‌های فطرت. درهم شکسته می‌شوند: 
فطرتی که دستگاههای مصنوعی خود کارء تاب ایستادگی در برابر آن 
را ندارند! 
اما برنامه‌ی اسالامی. آسان» نرم 9 ملایم است با فطرت - در یک 
جا آن را راهنمایی می کته » در جای دیگر از آن دفاع می‌نماید 
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در هم می کوبد و نه آن را به زخمت می‌اندازد. این برنامه» مانند یک 
آگاه یا بصیرت» مطمئن از غایت درازمدت حتماً محقق شونده بر آن 
صبر می کند. انچه در مرحله‌ی یکم صورت نگرفت» در مرحله‌ی دوم 
صورت می‌گیرد. آنچه در دوره‌ی دوم صورت نگرفته در دوره‌ی سوم 
یا دهم» ۳ صدم» یا هزارم صورت می‌گیرد. همه‌ی آنجه اهمين داردء 
تلاش کردن و پیمودن راه است. 

و همچنان که درخت پر شاخه و برگ می‌روید و ریشه‌هایش را در 


اعماق خاک فرو می‌برد و شاخه‌هایش را بلند 9 در هم تنیده می‌سازد. 
این برنامه نیز به همین صورت» در نفس و زندگی می‌روید» به کندی» 
به آرامی و با اطمینان و آرامش گسترش می‌یابد سپس کاری انجام 
می‌شود که خداوند می‌خواهد صورت بگیرد. 

اسلام. بذرهای خود را می‌پاشد و به نگهداری از آن می‌پردازد. در 
این هنگام آن را رها می‌سازد تا به صورت طبیعی و آرام رشد کند. 
البته از غایت درازمدت مطمئن است؛ هر قدر هم که گاهی کندی رخ 
دهد و گاهی عقب‌نشیتی. این» شان فطرت است. کشت و زرع نیز 
ممکن است شن و ماسه روی آن را بپوشانده ممکن است کرم و آافت 
غرق شود. گاهی ممکن است دچار آفات مختلفی شود. اما کشاورز 
بابصیرت می داند که این بذرء برای بقا و بالندگی کاشته شده است و 
در دراز مدت بر همه‌ی آفات غلبه می کند. لذا نه خودکامگی به خرج 
می‌دهد» نه مضطرب می‌گردد. و نه می کوشد آن را با وسایلی غیر از 
ابزارهای آرام سادەیى فطرت» به ثمر برساند. 

از همین رهگذرء آسانی با آن همراه می‌گردد و تکالیف آن بر جان 
افراده ساده می‌شود. 
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به علاوه - آمروزه - ما نیاز داریم درباره‌ی رنجی که بشریت از 
خودکامگی برنامه‌های جاهلی و طرفداران آن می‌کشند. سخن بگوییم 
و بدبختی‌ای بشریت در شرق و غرب عالم می‌کشد و فریادهای 
هشدار و خطری که سایر عقل در هر جا سر می‌دهند برای ما کافی 


است: 


و 


و بالأخره درست نیست که این برنامه» مدتی دراز زندگی نکرد؛ 
چنانکه برخی از آنها با آلودگی و فریبکاری می‌گویند برخی دیگر هم؛ 
شور و غیرت بر زبان می‌آورند! چون ساختار روحیء اجتماعی و 
سیاسی‌ای که بر اساس این برنامه‌ی والای بی‌تا استوار شد و ساخت 
آن تنها یک قرن - در حقیقت نیم قرن - زمان بُرد هنوز هم بیش از 
هزار سال است که در برابر همه‌ی آفاتی که به آن راه یافتند و در 
برابر همه‌ی دشمنی‌هایی که با وی شد و همه‌ی هجوم‌های 
وحشیانه‌ای که بر ضد وی صورت گرفت» مقاومت می کند. 

همه‌ی این عوامل وحشتناک نیز هنوز در برابر وی قرار گرفته‌اند 
به او هجوم می‌کنند. و بااصرار به پایه‌های آن نفوذ می‌نمایند همه‌ی 
نیروهای جهان جاهلی نیز پشت سر آنها قرار دارند. اما نتوانسته‌اند آن 
را از ريشه درهم بشکنند. با این حال. با گذر زمان» و با تجمع و کمین 
کردن و با اصرار و استقرار» کم کم از آن فرو کاسته‌اند و اندک اندک 
آن را از اصول خود منحرف نموده‌اند طوری که عملاً آن را ضعیف 
کردند و مورد تهدید خطرناک قرار داده‌انده ولی با همه‌ی اینها - تا این 
لحظه - نتوانسته‌اند اصول نظری آن را مشوه سازند و این اصول هنوز 
هم توان رستاخیز جدید را دارند؛ البته هنگامی که نسل جدیدی به آن 
مردن نهند! 
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برنامه‌ای آسان ۳۳ 


برای آنکه ارزش این حقیقت تاریخی را درک نماییم» بايد به 
تیاه دنگری کرم که پر امات پرتامدی خاهلی آستوار ده اسه 
یعنی ساختار دولت روم. این ساختار» نزدیک به هزار سال» زمان بُرد. 
سپس بیش از یک قرن زمان نبرد که زیر ضربه‌ی هون‌ها و گت‌ها' 
درهم شکست و سپس از آن هرگز برنخاست. در میان اصول آن نیزء 
پس‌مانده‌ای باقی نماند که رستاخیر نوینی بر اساس آن صورت بگیرد. 
و این است جدایی اساسی میان برنامه‌ی خداوند و برنامه‌ی بندگان! 

درست است در تاریخ این برنامه» و در تاریخ همه‌ی بشریت - 
دوره‌ی بلندبالایی وجود دارد که در سراسر تاریخ بشری به سان یک 
قله‌ی بلند به نظر می‌رسد که گردن‌ها به سوی آن کشیده می‌شود و 
چشم‌ها به آن دوخته می‌گردند و او همچنان در آن جایگاه والا است! 
این دوره نیز عمللاً کوتاه است. 

ا ان دورو یدیع اسلا که ,اوه کور اوا انت 
که خداوند آن را برافراشت تا بشریت همچنان به آن چشم بدوزند و 
بخواهند به آن برسد و برای رسیدن به قله‌ی بلند امیدهای خود را تازه 
کند. در حالی که پله‌پله از نردبان روبه بالا فرا می‌رود و خداوند 
پله‌هایی را در این نردبان نصیب وی می‌سازد. او هم همواره به 
مناره‌ی هدایت کننده چشم می‌دوزد. 

حقیقت این است که این دوره». زاییده‌ی معجزه‌ای نیست که تکرار 
نشود» بلکه ثمرتلاش بشری‌ای بود که گروه نخست مسلمانان به خرج 
دادند و در صورتی که بار دیگر چنین روشی صورت بگیرد» تحقق آن» 


۱. هون (عدا]): نام یک از قبایل ترک (نژاد تاتار). آنان به ریاست آتیلا در حدود قرن پنجم میلادی به 
اروپا حمله کردند و همه جا کشتار و خرابی به بار آوردند. 
گت (04) یا 01 6): یکی از اقوام ژرمنی که از اسکاندیناوی یا گوتلاند آمده‌اند یا از قوم گوتار 


(10/22)) داستان جنگ‌های آنان با امپراتوری روم و تغییر و تحولات بعدی آنها در تاریخ مشهور است. 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 

سس  httpsi//telegram.me/aboohabil‏ __ 
۳ قلمرو اسلام 
شدنی است. 

ولی این تلاش که گروه برگزیده‌ای از بشر به خرج دادند» ممکن 
است برای چندین نسل بشری در آینده دخیره شده باشد نه یک 
نسل واحد - و ممکن است محقق شدن آن قله‌ی بی‌تا در آن یک 
نسل, یکی از قدرهای خداوندی باشد تا این الگو, به صورتی واقسی؛ 
استوار شود که تلاش برای آن و شناخت ویژگی‌های آن ممکن باشد. 
سپس بشریت را بعد از آن. در نسل‌های پیاپی» رها سازد تا بار دیگر 
برای رسیدن به آن تلاش نمایند. 

به علاوه این برنامه همچنان نقش خود راء پس از این دوره نیز در 
سطوح وسیعی آززندگی بشری ایفا کرد. هنوز هم در نگرش‌های 
بشری» در تاریخ و واقعیت آنها در طول نسل‌ها این نقش را ایفا 
می‌کند و آثار و جریان‌هایی را در همه‌ی زندگی بشر بر جا گذاشته 
است. شاید همین اثر و جریان است که کاری کرده است ما امروزه 
امیدوار باشیم که بشریت می‌تواند بار دیگر به تلاش (در این راستا) رو 
بیاورد. 
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برنامه‌ای مو ثر 

به علاوه این اشراق درخشان, به اندازه‌ی بهاء و والایی» و عظمت 
و کمال, در واقعیت زندگی بشری تأثیر داشت و در واقعیت تاریخی 
بشر چنان آثار ماندگاری بر جا گذاشت که نسل کنونی بشر را - پس 
از آن دسته‌ی برگزیده‌ی افراد صدر اول - بیش از همه‌ی نسل‌های 
گذشته بر تلاش و کوشش توانا ساخته است. آن هم به کمک 
جریان‌هایی که رها کرده و پیامدهایی که به صورت یکسان» هم در 
نگرش‌ها و ارزش‌ها هم در نظام‌ها و اوضاع داشته است. 

در این فصل کوشش مي‌کنيم -با اختصار و اجمال متتاسب با 
طبیعت این بحث مجمل مختصر - به گوشه‌هایی از آثار این اشراق 
روشن بی‌تا اشاره کنیم؛ نه فقط در تاریخ امت اسلامی» بلکه در تاریخ 
همه‌ی بشریت. 


له 


آن دوره توانست در واقعیت زندگی بشرء تعداد زیادی شخصیت 
الگو را پدید بیاورد که در آنها انسانیت والاء به صورتی بی‌سابقه و 
بی لاحقه» مجسم بود: صورتی که همه‌ی شخصیت‌های بشری‌ای که 
در برنامه‌ای غیر از این برنامه پدید آمده‌اند» کوتوله‌های ناچیز یا 
موجوداتی تکامل نايافته» یا موجوداتی به هر حال نا هماهنگ به نظر 
برسند! 

این شخصیت‌های الگو که برنامه‌ی الهی در آن دوره‌ی کوتاه پدید 
آورد» افرادی تک و انگشت شمار نبودند. بلکه جمعی بزرگ بودند که 
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پژوهشگر تعجب می کند چگونه به این صورت» بلند» رسیده» به این‎ 
صورت عجیب شکفتند؛ آن هم در این دوره‌ی کوتاه محدود. و از‎ 
تفسیر علت شکفتن انها در این سطح وسیع و در این سطح بلند بالا و‎ 
در چنین تنوعی از لحاظ الگوهاء ناتوان می‌ماند؛ اگر این پدیده‌ی بی‌تا‎ 
مهم این است که بدانیم این مردم» که الگوهای والای انسانی در‎ 
آنها مجسم شد. الگوهایی که همچنان از لحاظ والایی تک هستند و‎ 
سایر الگوها در طول تاریخ در کنار آن کوتوله یا موجودات تکامل‎ 
نیافته به نظر می‌آیند. مهم این است که بدانیم که این مردم که این‎ 
برنامه‌ی آلپهی را در زندگی خود به این صورت عجیب محقق نمودند.‎ 
خارج شدند. نه از فطرت خود و نه یکی از نیروهای سازنده‌ی خود را‎ 
سرکوب نمودند. خود را نیز به امری فراتر از توان خویش مکلف‎ 
ننمودند. آنان به هر گونه فعالیت انسانی پرداختند و از همه‌ی طیباتی‎ 
استفاده کردند که در محیط و روزگار آنان فراهم بود. آنان هم دچار‎ 
خطا شدند. هم صواب. هم افتادنده هم برخاستند. گاهی هم دچار‎ 
پیروز شدند و آن را برطرف نمودند.‎ 
شناخت این حقیقت. اهمیت والایی دارد. چون امید قدرتمندی را‎ 
- برای تلاش مجدد به انسان می‌دهد و وظیفه‌ی او -بلکه حق او‎ 
می‌داند که به این تصویر درخشان شدنی چشم بدوزد و همچنان چشم‎ 
دوخته بماند. چون» این تصویر. تصویری است که شان آن این است‎ 
که اعتماد بشریت به خود به فطرت خود. و به توانایی‌های نهفته‌ی‎ 
خود را بالا ببرد: توانایی‌هایی که می‌تواند - در صورت وجود برنامه‌ی‎ 
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برنامه‌ای موّثر اش 


را به آن رسانده است. چون بشریت از طریق یک معجزه‌ی 
خارق‌العاده تکرار ناپذیر به آن نرسید. بلکه در سایه‌ی برنامه‌ای که به 
آن رسید که طبیعت آن» این است که به وسیله‌ی تلاش بشری و در 
محدوده‌ی توان بشری تحقق یابد. ۱ 

آن نسل بلند بالای عظیم از دل صحرای کم درآمد دارای 
توان‌های طبیعی» اقتصادی و علمی سر برآورد و به هر تقدیرء در این 
محیط امور موافق پدیدآورند‌ی این جوشش سرسام آور شگرف وجود 
نداشت. بشریت - امروز و فردا - نیز نه از لحاظ فطرت خود ناتوان 
است و نه از لحاظ توانمندی‌های خود. که بار دیگر در تلاش موفق 
شود؛ البته اگر آن برنامه را قاعده‌ی زندگی خود سازد. 

این برنامه با وجود همه‌ی انحرافات» دشمنی‌ها و هجوم‌هایی که 
در طول زمان به آن راه یافت - مردانی را برمی‌انگی زد که در آنهاء 
نمونه‌هایی از آن نسل اول بلند بالا وجود دارد و در آن» از آن نسل, 
آثار و نشانه‌هایی وجود دارد. این الگوها نیز همچنان در زندگی بشر 
تأثیری قدرتمند دارنده در خط سیر تاریخ بشری تأثیر گذارند و در دور 
و بر آن در ورای آن جریان‌ها و چرخش‌های سرسام‌آوری بر جا 
می‌گذارند که چهره‌ی زندگی را نقش می‌زند و حال و هوای آن را 
رنگ‌آمیزی می کند. 

هنوز هم این برنامهه دز هر زمان قار است کنه ایین الگوهاً را 
برانگیزاند؛ در صورتی که تلاش جدی در اجر و تحکیم آن در زندگی 
به خرج داده شود. به رغم همه‌ی عوامل تاثیر گذار مخالف و به رغم 
همه‌ی موأنع دور و بر و موجود در مسیر آن. راز نهفته در این امر نیز 
تعامل مستقیم آن با فطرت بهره‌گیری مستقیم آن از گنجینه‌ی 
نهفته‌ی آن است؛ که گنجینه‌ای است سرسام‌آور و همیشگی. و 
هنگامی که با این برنامه, تلاقی پیدا می‌کنده سرچشمه‌های سرشار آن 
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می‌جوشند و فیض نهفته‌ی آن سرازیر می‌گردد! 


RRR 


این دوره توانست در واقعیت زندگی بشر مبادی نگرش‌های» 
ارزش‌ها و موازینی را تقریر کند که سابقه نداشته است در تاریخ 
طولانی» با این وضوح. با این ژرفا و با این شمول نسبت به هر گونه 
فعالیت زنده» تقریر یابند. همچنین» اتفاق نیفتاده است که این مبادی. 
نگرش‌هاء ارزش‌هاء و موازین در واقعیت (زندگی) بار دیگر -و در 
سایه‌ی هر برنامه و هر نظامی در سراسر زمین -با این وضوح. با این 
ژرفاء و با این فراگیری نسبت به هر گونه فعالیت زنده تقریر یابد. به 
علاوه - و این از همه مهمتر است -با این صداقت» جدیت. اخلاص و 
بی‌طرفی حقیقی عمیق» تقریر یأبد. 

این مبادی و نگرش‌ها و این ارزشها و موازین» همه‌ی بخش‌های 
زندگی انسانی را در برگرفتند: نگرش انسان نسبت به فرم‌انروا و 
فریادرس خود و پیوند او با آن فرمانروا و فریادرس» نگرش او نسبت 
به هستی‌ای که در آن زندگی می کند و ارتباط او با آن» نگرش او 
نسبت به غایت وجود انسانی خود و جایگاه او در این هستی و کارکرد 
او (و) ... را در بر و 

همچنین - به تبع ان - نگرش انسان‌ها نسبت به حقیقت انسان, 
حقوق» واجبات و تکالیف او ارزش‌هایی که در زندگی» فعالیت و 
جایگاه خود را با آنها می‌سنجد و نیز ارزش‌هایی که روابط او با 
پروردگارش, با خانواده‌اش» با هم‌نژادهایش, با جهان و زندگان و اشیاء 
بر آنها استوار است را نیز در برمی‌گیرند. 

از جمله آموری که این مبادی» نگرش‌هاء ارزش‌ها و موازین در 
برمی گیرند» حقوق و واجبات سیاسی» اجتماعی و اقتصادی و نظام‌ها 
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اوضاع و روابطی است که این حقوق و واجبات را سر و سامان 
می‌دهند و به طور خلاصه» همه‌ی بخش‌های زندگی انسانی در 
صورتهای مختلف و جوانب فراوان آن را در بر می‌گیرند. 

در همه‌ی این بخش‌ها نیز حکم خود را صادر می‌کند: حکمی که 
آن را تک می‌سازد. آن را متمایز می‌گرداند و برای آن حال و هوای 
ربانی بی‌همتا قرار می‌دهد. 

همه‌ی اینها نیز در یک محیط محلی مخالف با چنین مبادی و 
نگرش‌ها و این گونه ارزش‌ها و موازین صورت گرفت و نیز در 
محیطی جهانی که منکر بنیاد این گونه مبادی» نگرش‌هاء ارزش‌ها و 
موازین بود و نیز در شرایط اقتصادی, اجتماعی» سیاسیء عقلی و روانی 
محلی و جهانی - صورت گرفت که شأن ظواهر آنها این بود که با 
این رویکردها که اسلام در واقعیت زندگی بشری برای بار اول» تقریر 
نمود. تصادم پیدا کنند یا دست‌کم او را در حرکت آزاد و رهای خود 
یاری نکند. 

در پیروزی خود نیز - پیش از هر چیز - بر گنجینه‌ی فطرت بشری 
در زمینه‌ی آمادگی برای راست و درست شدن بر اساس برنامه‌ی الهی 
_ که در صمیم خود با این فطرت هماهنگ است پیش از آنکه 
عوامل مؤثر سطحی آن را بپوشاند - و به جنبش در آوردن این گنجینه 
9 رهانیدن از توده‌ی آنباشته شده روی آن» تکیه کرد. 


این گنجینه» انبوه است» که - وقتی برنامه‌ای آن را از نابودی و 
دفن شدگی می‌رهاند - برای مقاومت با آن عوامل مؤثر سطحی که 
برخی کوته‌بینان گمان می‌کنند در زندگی بشر همه کاره‌اند» کافی 
است. 

البته اسلام» از این عوامل تأثیرگذار غفلت نمی‌ورزد و آثار آنها در 
زندگی بشر را دست کم نمی‌گیرد. اما در مقابل آنها دست بسته 
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نمی‌ماند؛ با این اعتبار که «کاری است که شده»اند و گریزی از آنها 
نیست» بلکه به رهانیدن گنجینه‌ی فطرت» تجمیع و جهت بخشی آن 
پناه می‌برد تا واقع/ واقعیت را با نرمی و ملایمت تعدیل نماید -به 
صورتی که در فصل 8 درباره‌ی روش آن در عمل بیان کردیم -و 
به جایی می رس که در آن دوره (فتره) 0 آن رسید در رویاروبی با آن 
هر چنانکه عملاً در رت و پس ۳۷ 1 نیز (در اها 
دیگر) رخ داد. 

بشریت آمروز ممکن است - در برخی جوانب - حال و شرایطی 
بهتر از آن روز داشته باشد که این برنامه برای او آمد و در 4 
کوتاه - در بشریت آن ن دگرگونی فراگیر و ا ن انقلاب عظیم را - 
نرمی» آسانی» 9 جاری‌شد گی یدید آورد - همچنین ممکن در 
عمل کردن به این برنامه تواناتر باشد - به دلیل عواملی که در فصل 
بعدی بیان می کنیم. همچنین ممکن است امروزه توان بشریت برای 
حمل آن (برنامه) بیشتر باشد. به ویژه هنگامی که بدانیم گنجینه‌ی 
فطرت انسانی - به رغم همه‌ی توده‌ی فساده شر و انحرافی که روی 
ان رسوب کرده است و به رغم اوضاع مادی و عوامل موّثر اقتصادی و 
فکری که آن را تابود و خرد می کنند - می‌تواند که برخیزد تجمح یابد» 
و کار کند؛ البته در صورتی که این برنامه موفق شود آن را نجات دهد 
تجمیع نماید. جهت‌دهی کند و آن را در خط هماهنگ با فطرت 
انسان و فطرت جهان» چنان که خداوند آفریده است» جهت‌دهی کند. 

اصالت» عمق و انبوهی این گنجینه به گونه‌ای است که بر سایر 
عوامل دیگری که تصویر «واقع» را به خود گرفته‌انده ترجیح می‌یابد. 
و وقتی امروزه برخی از این عوامل در صف او و در راستای او قرار 
گرفته‌انده چه می‌شود؟ 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 
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‌ 


برنامه‌ای موّثر 
«واقعیت» خارجی» برای افرادی که طبیعت این برنامه را 


نمی‌شناسند» به عنوان حقیقتی به چشم می‌خورد که راهی برای تغییر 
آن» راهی برای تکان دادن آن و راهی برای سرپیچی از آن نیست! 

ولی این تنها یک توهم بزرگ است. چون فطرت بشری نیز 
«واقعیت» است و با این واقعیت ظاهری, هم‌خوان نیست. به این دلیل 
که در شرق و غرب زمین» از آن عذاب می‌کشد. زمانی هم که فطرت 
ب وضعیتی» 5 پا نظامی. تصادم پیدا کند» در ابتدای امر» مغلوب 
می‌شود. چون در ورای این وضع یا این نظام» قدرت مادی‌ای وجود 
دارد که آن را به طور کامل تحمیل می‌نماید. اما نکنه‌ی تردیدناپذیر 
پشتیبان این وضعیت عارضی» قوی‌تر و پایدارتر است و ناگزیر در 
پایان» فطرت غالب می‌شود؛ به ویژه زمانی که برنامه‌ای آن را رهبری 
کند که طبیعت آن از طبیعت خود آن باشد. 

این ام یک بار اتفاق افتاد: روزی که برنامه‌ی الهی با هواقعیت» 
جزیره‌العرب و واقعیت همه‌ی زمین مواجه شد و بر این واقعیت به 
صورت شگرفی پیروز شد و پایه‌های نگرشی و عملی آن را دگرگون 
ساخت و بر پایه‌های نوینی بنیان نهاد. 

چیزی هم که اتفاق افتاده به وسیله‌ی یک معجزه‌ی خارق‌العاده 
تکرارناپذیر صورت نگرفت. بلکه - بر وفق سنت همیشگی خداوند از 
طریق تلاش بشری و در محدوده‌ی توان بشری تحقق یافت. این 
پیامدهایی که در زندگی بشر و در واقعیت تاریخی بر جا گذاشته است» 
همه‌ی عوامل یاریگر در این تلاش جدید باشند. چه می‌شود؟ 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 


ee‏ سس 
۸۲ قلمرو اسلام 


دج و 


آن دوره توانست در زندگی بشر» سنت‌های عملی و اوضاع 
واقعی‌ای را مستقر سازد - که مستند به آن مبادی» نگرش‌هاء ارزش‌ها 
و موازین بودند - که با سپری شدن آن دور نه مُردند و نه از بین 
رفتند. بلکه به شکل جریانی پویا امتداد یافتنده به گستره‌های دور و 
درازی در این زمین و به دوره‌های طولانی‌ای از زمان کشیده شدند. 
سراسر زندگی بشر نیز - به صورتی - از آن متأثر شدند و به صورت 
گنجینه‌ای برای کل بشریت درآمد که بیش از هزار سال است که از 
آن هزینه می کند و از آن کمک می‌گیرد. گنجینه‌ای است که در 
نگرش‌هایش» در اوضاعش, در سنت‌هایش, در علوم و معارفش» در 
اقتصاد و معماری‌اش و در همه‌ی تمدنش تأثیرات متفاوتی می‌گذارده 
ولی تأثیرات پیوسته و کنشگر در تمام ارکان زمین. هنوز هم بقایایی از 
آن جریان» تا امروز هم در واقعیت زندگی مردم» عمل می‌کند؛ به رغم 
همه‌ی نیروهایی که رو در روی این گسترش فراگیر ایستاده‌اند و به 
رغم این عقب‌گرد یا پس‌روی‌ها به سوی جاهلیت یونانی و جاهلیت 
رومی» در جهان غرب» که دوره‌هایی متمادی است بر شاهرگ زمین 
سیطره یافته‌اند! 

در زندگی بشری, در ورای این تأثیرات واقعی, مبادی و ارزش‌ها و 
نظریات و اوضاعی استقرار یافته‌اند که ممکن است بشریت کنونی 
منبع اصیل آن را نشناسد و ممکن است آن را به منابع دیگری» غیر از 
آن برنامه‌ی تأثیرگذار برگرداند. با این حال» شناخت اصل اول آن» و 
برگرداندن آن به اثر (فعل) برنامه‌ی الهی و آثار آن در زندگی بشره 
دشوار نیست در فصل بعدی نیز به برخی از خطوط پهناور اشاره 
می کنیم که بشریت. امروز آنها را پذیرفته است. در حالی که روزی که 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 
۵۱ :۱۲۰۳5 
AY ps:/ /teleg‏ 


برنامه‌ای مؤثر 
پردامهای مولز ےہ 
اسلام آن راء اولین باره از هزار و سیصد و اندی پیش آورده به شدت 
آن را انکار می‌نمود! 

شاید یکی از شئون استقرار این خطوط پهناور در زندگی بشر و 
اوضاع کنونی ا, پس از رد شدید آنها در روزی که اسالام بار اول آنها 
را آورد» این باشد که بشریت امروزه به طور عام به فهم این برنامه 
نزدیک تر است» به حمل آن ت نیز تواناتر ابیت و گنجینه‌ای وآشمی از آن 
که روزی که اسلام اولین بار ر ا این ۷ در اختیار بشر 
نبود! 

همچنین گنجینه‌ای از تجارب خاص خود را نیز در دوره‌ی 
سرگرداتی و آوارگی از این برنامه 9 آنجه آمروزه از اثار این سرگردانی 
۱ ۱۵ ۱۷ 
به پذیرش 7 ی در مرحله‌ی کی 
می‌کنند. به اذن خداوند. 


He He e 


شاید اکنون بهتر باشد - که به این مقدار از اشارات مجمل 
رسیده‌ايم - مقداری آن را تفصیل دهیم؛ با ذکر برخی از مدلولات 
واقعی آن در زندگی بشر از خلال واقعیت تاریخی. و با تفصیلی اندک 
درباره‌ی گنجینه‌ی فطرت که اسلام با آن با وآقعیت بشری رودرو شد 
و بر آن پیروز گشت و برنامه‌ی خود را در برابر آن واقعیت» مستقر 
فو 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل. 
https:/ /telegram.me/aboohabil‏ 
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گنجینه‌ی فطرت 

روزی که اسلام» اولین بار آمد «واقعیتی» انبوه در برابرش ایستاد: 
واقعیت جزیره‌العرب و واقعیت کره‌ی زمین! عقاید و نگرش‌هایی رو در 
روی او ایستادند, ارزش‌ها و موازینی رودروی او ایستادنده نظام‌ها و 
اوضاعی رودروی ایستادنده و مصالح و عصبیت‌های رو در روی او 
ایستادند. فاصله‌ی میان اسلام - روزی که آمد - و میان واقعیت مردم 
در جزیره‌العرب و در کره‌ی زمین» فاصله‌ای سرسام‌آور و خردکننده بود 
و نقطه‌ای که می‌خواست آنان را به آن منتقل سازد. دور دور بود. 

دوره‌هایی از تاریخ» مصالح مختلف و قوای گوناگون پشتیبان این 
«واقعیت» بودند و همه‌ی آنها سدی بودند که در برابر این دين جدید 
می‌ایستادند: دینی که به تغییر عقاید و نگرش‌ها و ارزش‌ها و موازین 
عادت و سنتها و اخلاق و احساسات اکتفا نمی کرد بلکه علاوه بر 
اینها می‌خواست - و اصرار می‌کرد - که نظام‌ها و اوضاع» شرایع و 
قوانین و توزیع اموال و ارزاق را نیز تغییر دهد. همچنین اصرار می‌کرد 
که رهبری بشر را از دست طاغوت و جاهلیت دربیاورد و آن را به خدا 
و اسلام برگرداند! 

و اگر به هر کس - در آن زمان - گفته می‌شد که این دين جدید 
که این همه تلاش می کند رو در روی آن «واقعیت» سرسام‌آور» که 
هبه‌ی نیروهای زمین پشتیبان آن بودنده این دین است که در آیند‌ی 
نزدیک پیروز می‌شود و این دین است که این واقعیت را در کمتر از 
نیم قرن زمان دگرگون می‌سازده تنها چیزی که این سخن با آن 
مواجه می‌شد» مسخره شدن» استهزاء و استنکار بود! 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 
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۸۶ قلمرو اسالام 

ولی این «واقعیت» سرسام‌آور انبوه به سرعت از جای خود تکان 
خورد تا آن را برای از راه رسیده‌ی جدید. خالی کند و دیری نپایید که 
سکان رهبری بشر را به دست گرفت تا آنها را از تاریکی‌های فراوان 
به سوی تور ببرد و انها را بر اساس شریعت خداوند. زیر پرچم اسلام 
رهبری نماید! 

چگونه این امر اتفاق افناد. در حالی که در ارزیابی کسانی که 
«واقعیت» آنان را خیره می‌نمود و سنگینی‌اش آنان را خرد می‌نمود و 
در حال سنجش امور و اوضاع بودند. ناممکن به نظر می‌رسید؟ چگونه 
یک مرد تنهاه محمد بن عبدالله» صلی الله علیه و سلم توانست به 
تنها رو در روی همه‌ی دنیاء يا دست ‌کم در ابتدای کار رو در روی 
همه‌ی جزیره‌العرب بایستد؟ یا دست کم در آغاز پیدایش دعوت رو در 
روی قریش» سرور همه‌ی عرب. بایستد؟ و در برابر آن عقاید و 
نگرش‌هاء ارزشها و موازین. نظام‌ها و اوضاع و مصالح و عصبیات 
بایستد؟ سپس بر همه‌ی اینها پیروز شود؟ همه‌ی اینها را دگرگون 
سازد و نظام جدیدی را بر اساس برنامه‌ی جدید و نگرش جدید بر پا 
سازد؟ 
عواطف آنها مداهنه نکردء 9 بت‌ها 9 رهبران آنان را خشنود ننمود» و 
دست‌بردار نشد تا پیروز شد. به او فرمان داده شده بود که از همان 


روزهای نخست. که در مکه بود و همه‌ی نیروها بر وی جمع شده 
بودند. به آنان بگوید: 


ل تاا اون * ل عبد ما ئنجدون « ولا انم 
ا 


A7 2 اپ م۳ مس‎ NI7 و‎ ۹ Air 
ادون اعد * ولا آا عاد ماعبدتم * ولا‎ 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 
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عَابدو ن ماب * کم نکم وَل دین 
بگو: ای کافران! # آنچه را که شما (به جز خدا) 
کک ی ی ی 
E AA SUE ۲‏ 
را انجام می دهید. E2‏ # آیین خودتان برای خودتان» و آیین 


خودم برای خودم! 
او به این اکتفا نکرد که به آنان اعلام نماید دینش از دین آنان جدا 
است و عبادتش از عبادت آنان جدا است. در حالی که جدا شدن از 
آنان در این امور» جدا شدن کاملی است که هیچ تلاقی‌ای در میان 
آنها وجود ندارده بلکه علاوه بر این به او امر شد که آنان را از امکان 
لقاء و تلاقی در آینده نیز ناامید کند. به همین خاطرء بر آنان تکرار 
نمود: 


ولا آنا عاد مادم ولا نم عَابدون ما آغْب؛ 


همچنین نه من به گونه شما پرستش را انجام می‌دهم. #۶ 
سپس به جدا شدن در این امره که التقایی در آن وجود ندارد. ادامه 


داد 


لحم دینکم ول وین" 


۱. سوره‌ی کافرون» آیه‌ی ۱ تا ۶ 


۲ سوره‌ی کافرون, آیه‌ی ۴ و ۵ 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 
httpa:/ tal [۳‏ 
۸۸ قلمرو اسلام 
خودتان برای خودتان» و آیین خودم برای خودم! 
محمد آنان را نه با ادعای داشتن قدرتی سری خیره نمود نه با 
ادعای داشتن مزایایی غیریشری و نه منابع سری» بلکه به او امر شد 
به آنان بگوید: 


ل لا آقول کم چنيي رن له ولا اغلم الب وَل 

قول کم نیم ِن آثیع لا ما یوی ي 

(ای پیغمبرا به این کافران) بگو: من نمی گویم 

گنجینه‌های (ارزاق و اسرار جهان) یزدان در تصرف من 

است و من نمی گویم که من غیب می‌دانم و من به شما 

نمی گویم که من فرشته‌ام. من جز از آنچه به من وحی 

می‌شود» پیروی نمی کنم. 

در میان پیروان خود نیز وعده‌ی پست و غنیمت را در صورت 

پیروزی پخش نکرد. ابن اسحاق گفته است: 

پیامبرء صلی الله علیه و سلم» در موسم - موسم حج - خود را بر 
قبایل عرضه می کرد [و] می‌گفت: ای بنی فلان من فرستاده‌ی خداوند 
به سوی شما هستم. خداوند به شما فرمان می‌دهد که او را پرستش 
کنید و کسی/ چیزی را شریک او نسازید و از این آنداد که به جای او 
می‌پرستید» دست بردارید و به من ایمان بیاوید و من را تصدیق نمایید 
و از من محافظت کنید تا آنچه را که خداوند من را به خاطر آن 
برانگیخته است» تسن نمایم. 


۱. سوره‌ی کافرون, آی‌ی ۶ 
۲ سوره‌ی آنعام» آیهوی LE‏ 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 
ل 1 17-76 
گنجینه‌ی فطرت قا 
ابن اسحاق گفته است: 
پیامبر آنان را به سوی خداوند عزوجل دعوت نمود و خود را بر آنان 
عرضه نمود. مردی از آنان» که به وی بیجره پسر فراس گفته می‌شد. 
گفت: به خدا قسم! اگر من این جوان را از قریش بگیرم» با او همه‌ی 
عرب را می‌خورم! سپس به او گفت: به نظر توء اگر ما با تو بر این کار 
تو بیعت نمایم» سپس خداوند تو را بر مخالفانت پیروز گردانده آیا کار و 


بر و از آن ما می‌شود؟ 

ا 

«این کار از آن خدا است» آن را در هر جایی که بخواهد قرار 
می‌دهد». 

زهری گفت: آن مرد به پیامبر گفت: آیا گلوی ما را هدف (تیر و 

شمشیر) عرب قرار می‌دهی» سپس وقتی خداوند تو را پیروز ساخته 

ورا یکی اش ها تاریبه کار ور میتی وتار 
به این صورت از او سر برتافتند. 

پس چگونه آن اناق افتاد؟ چگونه قدرت آن مرد ها بر زور 
همه‌ی آن «واقعیت» چربید؟ 

او با معجزه‌ی خارق‌العاده‌ی تکرار ناپذیر بر آن واقعیت پیروز نشد. 
چون اوء صلی الله عليه و سلم» اعلام کرد که در این زمینه» به 
وسیله‌ی امر خارق‌العاده‌ای عمل نمی‌کند و حتی - یک بارهم -به 
درخواست آنان برای انجام دادن کار خارق‌العاده جواب مثبت نداد. 
آنچه اتفاق افتادء تنها بر اساس سنتی تکرارپذیر اتفاق افتاد که هرگاه 
مردم آن را اتخاذ کنند و به آن پاسخ دهند» تکرار می‌شود. 

آنجه اتفاق افتاده در اثر غلبه‌ی این برنامه اتفاق افتاد. چون او - از 
ورای این واقعیت ظاهری با گنجینه‌ی نهفته‌ی فطرت تعامل می کند. 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 
https: / /telegram.me/aboohabil‏ 
قلمرو اسلام 
و این» چنانکه پیشتر گفتیم - گنجینه‌ی انبوه سرسام‌آوری است که در 
صورتی که رها کرده شود. تجمیع کرده شود. جهت‌دهی شود و در 
مسیر ترسیم شده به جریان درآورده شد این توده‌ی انباشته‌ی ظاهری 
نمی‌تواند بر آن غلبه کند! 


HR 


عقاید تباه و تحریف‌شده بر اندرون بشر چیره شده بودند. الهه‌های 
تقلبی» در و دیوار کعبه را نیز مانند نگرش مردم و عقل و دل آنان, 
انباشته کر ده بودند. مصالح قبیله‌ای و اقتصادی بر دوش این الهه‌های 
تقلبی قرار داشتند. علاوه بر اینهاء سدانت؛ کهانت و اوضاع موجود در 
زندگی مردم نیز از توزیع ویژگی‌های الوهی در میان مردم» مدد 
می گرفت. دادن حق قانون گذاری برای مردم و وضع برنامه‌ی زندگی 
به سّدنه و کاهنان نیز همین گونه بود!! 
اسلام هم آمد تا با لا اله الا الله با همه‌ی این «واقعیت» رو در رو 
شود و فطرتی را مخاطب سازد که الهی جز الله را نمی‌شناسد. 
همچنین پروردگار حقیقی مردم و ویژگیها و صفات او را که فطرت 
آنها؛ آن را از زیر خرابه‌ها و توده‌های انباشته نیز می‌شناخت به آنان 
معرفی نماید. 
ل عبد له وی قاطر لیاوا والکزض ور 
یطیم ولا یطعَم ل ی یرت آن وتا ول من آشلم ولا 
تون من ال رک * فل ی آخاف إن عَصَیِت ری 


عذاب يوم عظیم * من یضرّف عنه یَومَیّذ فقد ره 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 


۲ ۱:۰( 
گنجینه‌ی فطرت 
ود المَوَر یبن وان بمسمله له بضر لا کاشف 


لول و سنا یکت عل گل کي َر 
َو القَاهرُ قوق عباده وم ا كيم ا بير * فل آي ثَيء 
ابر اة فل الله هي ب lT‏ 
مرن لاْذرکم به وَمَنْ بل نکم لتشهُذون آن 1 


و بر ام وم ای 2 
اة آخری فل لا هد فل إا هر وَاجد وَني بري 
عا تفرکونا 
بگو: آیاغیر خدا را معبود و یاور خود بگیرم؟! در 
صورتی که او آفریننده آسمان‌هاو زمین است و او 
روزی می‌دهد و به او روزی داده نمی‌شود. بگو: به من 
دستور داده شده است که نخستین کسی باشم که مسلمان 
باش و از زمره مشر کان مباش. * بگو: من اگر نافرمانی 
پرورد گار کنم از عذاب روز بزر گ (قیامت) می ترسم. 
# کسی که (چنین عذابی) در آن هنگام از او دور داشته 
شود به حقیقت خدابه او رحم کرده است و این 
پیروزی آشکاری است. # اگر خداوند زیانی به تو 
اگر خیری به تو برساند او بر هم چیزی توانا است. # او 
بر بندگان خود مسلط است و او حکیم بس آگاه است. 
# (ای پیغمبرا) بگو: بالاترین گواهی» گواهی کیست؟ 
بگو: خدا میان من و شما گواه است! (بهترین دلیل آن 


۱. سوره‌ی آنعام آی‌ی ۱۴ تا ۱۹. 
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این است که) این قرآن به من وحی شده است تاشما و 
تم ای را که این هر ات زد نها مرد آن پیم دهم. 
آیا به راستی شما گواهی می‌دهید که خدایان دیگری با 
خدایند؟ و من گواهی نمی‌دهم. بگو: او خدای یگانه 
یکتا است و من از بت‌های (جاندار و بی‌جان که) انباز 
خدا می کنید» بیزارم. 


فل ئي ميت آن أعَبدَ الَِينَ عون من دُون اللَوِ قل له 
ی أَهوَاء کم قذ صللث دا رما آنا من لین * فل ی 
ع1 ی من رتم پو ما عِنڍي ما تعلو پو ن 
الحم لا له یقص ای وهو حلاص # فل و آن 
عندي ما سلود به قضي المر ييي وب کم وال 
َغلَم بالظالیت * وعنده یالب لا مها ولا هو 
ول اني اوبحر وَما سمط ین وَرقة إلا لا 
لاعف لیات الازض ولا رَطْب ولا ابس لا نی 
کتاب مین * وهو زي يرام ال وی عجرم 
ار م فيد نم کم فيو یی أجل مُسَمٌی 


تفت »وف ی 
وق عباده وسل ون عون 
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و ۳ 4 م2 ۳ ۳ ۳ ۳ U‏ ۳ و ۰ 
ولمم ان آلا لها م وه سرع اخایپت * قل مَنْ 


fe ۰ 2‏ ار ام 2 #4 و #4 ا 


ین آنجانا ین َو کون ِن الشاکرین » فُل اه 
2 2 گے 2 و 9 ص 5 ۰ 2 2 4 ۳ 
جيم ینها زین کل زب ٿم نتم نف کون * قل هو 
ار ع آن بت عَیکم عَدَابا ین کم آز ین تخت 
رگم آز سکم یعا ویذیق فشک باس بض 


اس ی ۲ 


انظر کیت تصرف الایات للم هون 

بگو: من نهی شده‌ام از اينکه پرستش کنم آنهایی را که 
سوای خدا به فریاد می‌خوانید (و عبادتشان مینمایید) بگو: 
من از هوی و هوسهای شما پیروی نمی کنم که (اگر 
چنین کنم همچون شما) در آن وقت گمراه میشوم و از 
زمره راه یافتگان نخواهم بود. # بگو: من بر شریعت و 
اضحی هستم که از سوی پرورد گارم نازل شده است و 
شما قرآن را تکذیب می کنید (که در بر گیزنده شریعت 
غرا و آشکارا است بدانید عذاب و کیفری) که در (نزول 
و قوع) آن شتاب می‌ورزید در قدرت من نیست فرمان 


جز دردست خدا نیست خدا به دنبال حق می‌رود (و 
کارهایش برابر حکمت انجام می‌شود لذا اگر خواست 
عذاب واقع می‌گردد و اگر نخواست عذاب واقع 
جدا کننده (حق از باطل) است. # بگو: اگر آنچه که در 


. سوره‌ی آنعام» آیه‌ی ۵۶ تا ۶۵ 
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می‌ورزید در قدرت من می‌بود (در و قوع آن شتاب 
می کردم و از شر شما خلاص میشدم و) کار من با شما 
پایان می‌پذیرفت» ولی (کاردردست خداایت و) خدا 
آگاہتر از (هر کسی به آن چیزی است که در دیا با 
آخرت درخور) ستمکاران است. # گنجینه‌های غیب و 
کلید آنها در دست خدا است و کسی جز او از آنها آگاه 
نیست و خداوند از آنچه در خشکی و دربا است آگاه 
است و هیچ بر گی (از گیاهان و درختی) فرو نمی‌افتد 
مر انکه از آن خبردار است و هیچ دانه‌ای در 
تاریکیهای (درون) زمین و هیچ چیزتر یا خشکی نیست 
که فروافتد مگر اینکه (خدا از آن گاه و در علم خدا پیدا 
است و) در لوح محفوظ ضبط و ثبت است. # خدا است 
که در شب شمارا می‌میراند و در روز شمارا بر 
می‌انگیزاند و او می‌داند که در روز (که زمان عمده جنب 
و جوش و تلاش و کوشش است) چه می‌کنید و چه 
فراچنگ می آورید (و این مرگ و زندگی خواب و 
بیداری نام پیوسته ادامه دارد) تا مهلت معین (زندگی هر 
کس با فرارسیدن مرگ او) به سر آید سپس (در روز 
رستاخیز همگان) به سوی خدا بر می گردید و آن گاه 
شما را به آنچه (از خوب و بد در دنیا) می‌کردید با خبر 
می گرداند (و پاداش و پادافره اعمال را به صاحبان آنها 
می‌رساند). # خداوند بر بند گان خود کاملاًچیره است او 
مراقبانی (از فرشتگان را برای حسابرسی و نگارش اعمال 
شما) بر شما می‌فرستد و می گمارد (و آنان بکارخود با 
دقت تمام تا دم مرگ یکایک شما مشغول میگردند) و 
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چون م رگ یکی از شما فرا رسید فرستاد گان ما (از میان 
فرشتگان دیگر به سراغ او می‌آیند و) جان او را می گیرند 
و (فرشتگان گروه اول و فرشتگان گروه دوم هیچ کدام 
در ماموریت خود) کوتاهی نمی کنند. # سپس (همه 
مردگان در روز قيامت زنده می گردند و) به سوی خدا 
یعنی سرور حقیقی آنها ب رگردانده می‌شوندهان! (بدانید 
که در چنین روزی) فرمان و داوری از آن خدا است و 
بس و او سریعترین حسابگران است (و در کوتاه‌ترین 
مدت به حساب بکایک خلائق میرسد و پاداش و پادافره 
آنان را می‌دهد. # بگو: چه کسی شما را از (اهوال و 
شدائد و) تاریکیهای خشکی و دریا رهایی می‌بخشد در 
آن حال که (دشواریها و گرفتاریهای بزرگ به شما رو 
می کند و) او را فروتنانه علنی و نهانی به فریاد می‌خوانید 
(و می گویند:) اگر خدا ما را از این (اهوال و شدائد و) 
تاریکیها برهان د س و گند می‌خوریم که از سپاسگزاران 
(نعمت و فضیلت او) باشیم؟ *# گے خدا شما زا از آن 
(اهوال و شدائد و تاریکیها) و از هر غم و اندوهی 
می‌رهاند سپس (با این وجود برای او) شما شریک و انباز 
میسازید! (ش رک و انبازی که می‌دانید کاری از دست 
آنها ساخته پیست). # بگو: خدا می‌تواند که عذاب 
بزرگی از بالای سرتان و با از زیرپاهایتان بر شما بگمارد 
(شما را دچار بلاهای آسمانی و بمبارانهای هوایی یا 
بلاهای زمینی همچون زلزله‌ها و آتشفشانیها و انفجارهای 
مینها و دیگر مواد منفجره جنگها سازد) یا اينکه کار را 
بر شما به هم آمیزد (و در نتیجه حقیقت امر بر شما مشتبه 
شود) و دسته دسته و پراکنده گردید (و جنگهست در 
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میانتان بر پا گرداند) و برخی از شما را به جان برخی 
دیگر اندازد و گرفتارهمدیگر سازد بنگر که چگونه‌ایات 
(قرآنی و دلایل جهانی خود) رابیان و روشن می گردانيم 
تا بلکه (بینديشند و به خود با زگردند و حقیقت را) 
فطرت نیز به صدایی قدیمی گوش سپرده است: صدایی که از 
ورای توده‌های سنگین واقعیت» در سرگردانی پهناور با او سخن 
می‌گفت. او هم به سوی فرمانروا و فریادرس یکتای خود بازگشت. 
دعوت جدید هم بر وآقعیت سنگین پیروز شد! 


ود و 


وقتی که مردم به سوی فرمانروا و فربادرس یکتا باز گشتند از 
اینکه مردم» مردم را بپرستنده سر باز زدند در آن روز که همه‌ی سرها 
برای فرمانروا و فریادرس یکتای مسلط بر بندگان خود خم شد 
همه‌ی مردم با سر بلند در برابر یکدیگر ایستادند و به این صورت 
اسطوره‌ی خون‌های برترء نژادهای برتر» و به ارث بردن شرافت و 
حکومت و قدرت پایان یافت. 

ولی این کار چگونه صورت گرفت؟ ۱ 

یک «واقعیت» اجتماعی وجود داشت که در ورای آن مصالح 
طبقاتی و نژادی و مادی و معنوی قرار داشت. واقعیتی حاکم بر 
جزیرهلعرب و حاکم بر سرزمین‌های دور و بر آن: واقعیتی که جای 
اعتراض کسی نبود. چون بهره‌برداران از آن به تنگ نیامده بودند و 
تهیدستان بی‌رمق شده در زیر آن نیزء آن را رد و انکار نمی‌نمودند! 

قریش» خود را «حمس» می‌نامیدند و حقوق و رسومی را برای خود 
قرار می‌داد که از آن سایر عرب نبود و هنگامی که همه‌ی مردم در 
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حج. در عرفات توقف می‌کردند. آنان در مه توقف می‌نمودند! بر 
پایه‌ی این امتیازات» منفع اقتصادی‌ای را هم استوارمی‌کردند که بر 
سایر عرب‌ها تحمیل می‌نمودند. (مثلاً) آنان را ملزم می‌نمودند که تنها 
با لباس‌هایی به طواف کعبه بپردازند که از قریش می‌خریدند! وگرنه» 
لخت و عریان طواف کنند! 
همه‌ی سرزمین‌های دور و بر جزیره‌العرب نیز از جداشدگی‌های 
مبتنی بر تفاوت خون و نژاد و برتر بودن برخی از آنها بر یکدیگر رنج 
می‌بردند. 
«جامعه‌ی ایرانی بر اساس اعتبار نسب و شغل بنا شده 
بود. در میان طبقات اجتماعی. شکاف وسیعی وجود 
داشت که روی آن ¿ پلی نبود و عاملی آن را به هم پیوند 
فی‌داد. حکومت عموم مردم را منع می‌کرد که کسی از 
آنان ملکی را از امیر یا بزرگی بخرد. از جمله بنیادهای 
سیاست ساسانی این بود که هر کسی به جایگاه خود. که 
نسبش به او داده است» راضی باشد و به جایگاه فراتر از 
آن چشم ندوزد. هیچ کس هم حق نداشت شت. حرفه‌ای غبر 
از آن حرفه که خداوند برای او آفریده است داشته باش 
پادشاهان ایران. فرد دون پایه‌ای رابه هیچ يك از 
کارهای خود نی گماشتند. عامه نیز به همین صورت. 
طبقاتی کاملاً جدا از یکدیگر بودند و هر یك از آنان نیز 
در جامعه. جایگاهی تعیین شده داشتند.! 


«خسروان. پادشاهان ایران ادعا می‌کردند که خونی ای 
در رگ‌های آنان جاری است. ایرانیان به انان به چشم 


۱. قل از: ایران فى عهد الساسانیین» تألیف البروفیسور آورتههر سین. به نقل از: 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین, للأستاذ السيد ابوالحسن الندوی. 
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خدایان نگاه می‌کردند و معتقد بودند که در وجود آنان 


چیزی والا و مقدس وجود دارد. پس آنان را 
می بخشیدند و سرودهایی درباره‌ی خدا بودن آنان 
می‌سرودند آتان را فراتر از قانون» فراتر از انتقاد و فراتر 
از بشر می‌داتستند. نامشان بر زبان آنان ن جاری غی‌شد و 
کسی از آنان در مجلس آنها نمی‌نشست و معتقد بودند که 
انان بر هر انسانی حقی دارند. ول هیچ انسانی بر آنان 
حقی ندارد و آنچه آنان ن از مازاد اموال و پس مانده‌ی 
نعمت‌های خود به کسی ارزانی می‌دارند. فقا صدقه و 
تکرم است. بدون هیچ استحقاقی 


مردم نیز در برابر آنان جز گوش سپردن و اطلاعات 
کردن. حقی ندارند انان خانه‌ای معین یعنی خانه‌ی 
کیانی را اختصاص داده بودند و معتقد بودند که تنها 
افراد آن خانه حق پوشیدن تاج و گرفتن خراج دارند و 
این غق تسل په نسل و آز پر به پر در سان آناه 
منتقل می‌شود و جز ستمگر با آنان در این باره نزاع 
نمی‌کند و جز بی اصل و نسبت فرومایه با آنان رقابت 
می‌کند. پس آنان به پادشاه و ورائت در خانه‌ی مالك 
عقیده داشتند و نی خواستند این وضعیت تخیر کند. 
چاره‌ای هم از آن نداشتند اگر هم از این خانواده بزرگی 
غی‌یافتند. بچه‌ای را پادشاه خود می‌ساختند و اگر مردی 
پیدا می‌کردند زنی را شاه خود می‌ساختند. طوری که 
پس از «شیرویه» پسر هفت ساله‌ی او اردشمر را 
پادشاه ساختند. فرخ‌زاد خسرو پسر خسروپرویز نیز با 
آنکه کودك بود» شاه شد. پوران دختر خسرو را نیز شاه 
ساختند. دختر خسرو دوم به نام آززتی دخت را شاه 
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کردند. ولی به ذهتشان خطور فی‌کرد که فرماندهی 
بزرگ يا یکی از رسای خود. مانند رستم جابان و 
دیگران را پادشاه سازند. چون آتان عضو خاندان 
شاهنشاهی نبودند." 


نظام طبقات در هند از خشن‌ترین و زشت‌ترین کارهایی است که 
انسان با انسان انجام می‌دهد: سه قرن پیش از میلاد مسیح تمدن 
برهمایی در هند شکوفا شد و رسم جدیدی را برای جامعه‌ی هندی» 
در هند وضع کرد و قانون مدنی - سیاسی‌ای را تصویب کرد که مورد 
توافق قرار گرفت و به صورت قانونی رسمی و مرجعی دینی در زندگی 
سرزمین و تمدن آن درآمد و اکنون به «منو شاستر» معروف است. 

این قانون اهالی را به چهار طبقه‌ی جدا از هم تقسیم می‌کند که 
عبارتند از: 

۱ برهمنان: طبقه‌ی کاهنان و کارگزاران دین. 

۲ شتری: جنگاوران. 

۳ ویش: کشاورزان و بازرگانان 

۴ شودر: خدمتکاران 

«منو» موّلف این قانون گفته است: 

قادر مطلق» برای مصلحت عالم بر همنان را از دهان خود» شتری 
را از بازوهای خود» ویش را از ران‌های خود و شودر را از پاهای خود 
ِ برای صلاح عالم نیز فرایض و واجباتی را برای آنان تقسیم 

بر این اساس» وظیفه‌ی برهمنان» آموزش دادن «وید»" یا تقدیم 

" نذورات به خدایان» و گرفتن صدقات است. وظیفه‌ی شتری» 


. نقل از: ماذا خسرالعالم باتحطاط المسلمین, اثر سید ابوالحسن ندوی. 
۲ ودا: کتاب مقدس.- 
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پاسداری از مردم» دادن صدقه» تقدیم کردن نذورات» کاوش و پژوهش 
در «وید» و خودداری از شهوات است. وظیفه‌ی ویش نیز نگهداری 
کشاورزی است. تنها وظیفه‌ی شودر نیز خدمت به این سه طبقه است! 


این قانون به طبقه‌ی برهمنان امتیازات و حقوقی داده است که 
آنان را به خدایان ملحق نموده است (مثلا) گفته است: برهمنان 
برگزیدگان خداوند و شاهان مردم هستند و آنچه در عالم وجود دارد. 
ملک آنان است. چون آنها برترین آفریدگان و سروران زمین هستند. 
آنان می‌توانند از دارایی بندگان خود شودور - بدون هیچ گناهی - هر 
قدر بخواهند بردارند. چون بنده مالک چیزی نیست و همه‌ی دارایبی 
او مال ارباب او است. برهمنی که «رک وید» (کتاب مقدس) را حفظ 
می‌کند. فردی آمرزیده است؛ هرچند هر سه عالم را با گناهان و 
کارهای خود از میان ببرد و پادشاه حق ندارد حتی در سخت‌ترین 
لحظات فشار و فقر از: برهمنان مالیاتی بگیرد یا از آن خراجی بستاند. 
درست نیست که یک برهمن در دیار خود از گرسنگی بمیرد و اگر 
برهمنی مستحق مرگ شده حاکم تنها می‌تواند سر او را بتراشده اما 
دیگری کشته می‌شود! 

شتری نیز با آنکه بالاتر از دو طبقه‌ی دیگر (ویش و شودر) است. 
ولی بسی پایین‌تر از برهمنان است. منو گفته است: برهمنی که در ده 
سالگی عمر خود به سر می‌برد. فراتر از شتری‌ای است که صد سال 
عمر دارد؛ چنانکه پدر فراتر از فرزند خود است! 

شودر پرت شده نیز در جامعه‌ی هندی با تصریح به این قانون 
مدنی - دینی» پایین‌تر از چهارپایان و خوارتر از سگ هستند. این 
قانون تصریح می کند که «از سعادت شودر این است که به خدمتکاری 
برهمنان بپردازند و جز با این کار» اجر یا شوابی ندارند. آنان اجازه‌ی 
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انباشتن مال. یا ذخیره کردن خزانه‌ای را ندارند. چون این کار 
برهمنان را آزار می‌دهد و اگر یکی از پرت‌شدگان دست یا عصایی را 
به سوی برهمنی دراز کند تا به او خشونت کند» دستش قطع می‌شود. 
اگر هم در حال خشونت مشتی به او بزند پایش قطع می‌شود. اگر 
یکی از پرت‌شدگان بخواهد با یک برهمایی همنشین شود پادشاه باید 
نشیمنگاه او را داغ کند. یا او را تحریم نماید و از آن دیار تبعید کند 
ولی اگر به برهمن دست بزند یا به او دشنام دهد زبانش قطع می‌شود 
و اگر ادعا کند که چیزی به او آموخته است» روغن داغ در حلق وی 
ريخته می‌شود... کفاره‌ی کشتن سگ گربه. سوسمار, وزغ, کلاغ جغد 
و فردی از طبقه‌ی پرت شده یکسان است!!!! 
تمدن مشهور رومی نیز بر اساس رفاه استوار شده بود که سه‌چهارم 
ساکنان برده‌ی آن؛ آن را برای یکچهارم باقی مان ده فراهم 
می‌نمودند! همچنین بر اساس جداسازی موجود در نصوص قانون در 
میان ارباب و بردگان و میان طبقات ارجمند و بی‌اعتبار استوار شده 
بود. 
در قانون‌نامه‌ی مشهور ژوستی نیان آمده است: 
اگر کسی به يك زن بیوه یا دختر باکره تجاوز کند. 
عقوبت او این است ۳ از خانواده‌ی ارهندی باشد - 
مصادره‌ی نیمه‌ی اموال او» و اگر از خانواده‌ی پستی 
باشد. عقوبت او تازیانه. و تبعید از جلکت است." 
در حالی که این «واقعیت» در سراسر زمین حاکم بود اسلام 
فطرت را از زیر توده‌ی انباشته مخاطب می‌سازد: فطرتی که همه‌ی 


. همان. 


۲ ص ۰۲۱۷ ترجمه عبدالعزیز فهمی. 
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اینها را رد می کند و با آنها بیگانه است. پاسخ فطرت به ندای اسلام 
نیز قوی‌تر از این واقعیت سنگین است. 
ت» شنید که خداوند سبحان به همه‌ی مردم می‌گوید: 


ااا الاس لا تام ین ذکر نی وجَعلتاکم شوب 
ال ارفا نکم عند اه ناگم رن الك 


ای مردم! ما شما را از مرد و زنی (به نام آدم و حواء) 
آفریده‌ايم و شما را تیره تیره و یله قبیله نصوده‌ایم تا 
همدیگر را بشناسید. بی‌گمان گرامی‌ترین شما در نزد 
خدا متقی‌ترین شما است خداوند مسلماً آگاه و با خبر 


» 


است. 


و نید که خداوند سبحان به صورت خاص به قریش می‌گوید: 


َم آفیضوا من حَيْت آقاض التّاسٌ: 
سپس از همانجا که مردم روان می‌شوند (و از مکان و 
احدی به نام عرفات به سوی سرزمین منی می کوچند) 
روان شوید. 
همچنین شنید که رسول الله» صلی الله عليه و سلم» به همه‌ی 
مردم می گفت: 
ای مردم! پروردگار شما یکتاست» پدر شما هم یکی است. 


۱. سوره‌ی حجرات» آیه‌ی ۱۳. 
۲ سوره‌ی بقره» آیه‌ی 4 
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همدی شا از آدم هستید و آدم از خاك است. گرامی‌ترین 
شا نزد خداوند. پرهیزکارترین شما است. نه هیچ عرب بر 
هیچ غیرعربی برتری‌ای دارد. نه هیچ غیرعربی بر هیچ 
عربی» برتری‌ای دارد. نه هیچ سرخ‌پوستی بر هیچ 
سفیدپوستی برتری‌ای دارد و نه هیچ سفیدپوستی بر هیچ 
سرخ‌پوستق؛ مگر با پرهیزکاری. 

همچنین شنید که رسول اله به صورت خاص به قریش گفت: 


مچ رهم 4 :ر م مق و ۰ 
0 و مس ۳9 13 فصو ۰ 0 وف سر 
الله میا یا تي عَبِ مَتافي لا آغني نکم من الله شيئا يا 
۳ وا مه ور ی ۳ ۰ ھت ك ما ك 
عباس بى عَبِّ الب لا آغني عنك ین له شب وبا 
۳ ےت 3 ۳ 5 9 ۳ ی و 
نی عَعَةَ سول الله لا غي نك من له یا وبا 
اطع نك ڪڍ سَلِيني ما یف ین مالي لا غي عَنكِ 
۰ 1 2۰ 
من الله شيا" 
ای جماعت قریش! خودتان را بخرید. من اصلاً در برابر 
خدا نمی توانم برای شما کاری بکنم. ای بنی‌عبدمناف! 


من در برابر خدا اصلاً نمی‌توانم برای شما کاری بکنم. 
ای عباس بن‌عبدالمطلب! من در برابر خدا اصلا نمی توانم 
برای تو کاری بکنم. ای فاطمه» دختر محمدا هرچه 
می‌خواهی از مال و دارایی من» از من بخواه. من 
نمی‌توانم در برابر خداوند برای تو کاری بکنم. 


۱. به روایت بخاری حدیث شماره‌ی ۲۷۵۳ و مسلم. 
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فطرت. ندای پذیرفته شده را شنید و توده‌ی انباشته شده‌ی واقعیت 

از وی کنار رفت و با برنامه‌ی الهی همراه شد و کاری اتفاق افتاد بر 


ود و 


در جزیره‌العرب نظام سود و ربا حاکم بود و اقتصادی اصلی آن بر 
اين مبنا استوار بود هر کسی اصلاً گمان نکند که این امن ما 
معاملاتی فردی در سطحی محدود بود. قریش تجارت انبوهی با شام 
داشت» در سفر تابستانی خود و با یمن در سفر زمستانی خود. در این 
تجارت نیزء سرمایه‌ی قریشیان را مورد استفاده قرار می‌داد. همچنین 
نباید فراموش کنیم که قافله‌ی ابوسفیان که مسلمان در غزوه‌ی بدر 
برای آن کمین کردند. سپس از دستشان رفت و خداوند بهتر از آن را 
نصیب آنان کرد. حاوی هزار شتر حامل کالا بود! اگر ربا صرفا 
معاملات فردی محدودی بود. نه نظامی که همه‌ی زندگی اقتصادی 
را در برگرفته بوه شایان نبود که این گونه مورد حمله‌ی شدید مکرر 
خداوند سبحان در قرآن قرار بگیرد و رسول» صلی الله علیه و سلم» نیز 
در حدیث خود این گونه این حمله را پیگیری کند! 

این اموال و این حرکت تجاری و این اقتصاد مبتنی بر آن» همه بر 
اساس نظام سود و ربا استوار می‌شد و تقریبا همه‌ی امور اقتصادی آن 
دیارء پیش از بعثت در آن گرد آمده بود. زندگی در مدینه نیز بر همین 
منوال استوار شده بود و دست‌اندرکاران اقتصاد آن یهود بود. ربا هم 
بنیاد اقتصاد یهود است. 

این بود «واقعیت» اقتصادی که زندگی بلاد بر آن استوار بود. 

سپس اسلام آمد. آمد و این بنیاد ستمکار بزهکار را رد کرد و به 
جای آن بنیاد دیگری را ارائه داد. بنیاد زکات» قرض‌الحسنه» تعاون و 
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تکافل (بیمه). 


لین یو مراکم اليل وَالتَهَارِ را وله يه للم 
جرهم ند ریم ولا وف عَلیهم ولا همم یزنون * 
الَذِينَ یأکلوَ المبا لا َه مود کا یوم اي یتح 
یمان من اس دك بام الوا إا ام مفل الربا 
وال الله اب وَحَرم الا من جاءء مَوعِظَة من رب 
توص مور سب و 
آضحات ال با 


5 


الصَدَقَاتِ وَالله له لا بحب کل کماٍ يم * رن الْذِينَ 


دی 


9 


رای وی دروسپ ک٤‏ 


ت 


loro 2A‏ چو 


جرهم ند ریم ولا خرف علیهم ولا همم بخزنون * 
یانما الذین منوا لوا الله وَدَرُوا ما بقي من الربا ان 
کم مین « قن فعلو قَأدُوا بزب من له 
وَرَسُوله له وان بم و کم ءوس کم لا َظْلِمُونَ و 
له ون * ون ان ُو مسرة رل مرو وأن 
وا بر لحم ان کنثم کل ون « وَانقوایزما 


اس 


۶و م 2 1 EER‏ و ۳ 7 9 4 
ترجَعُون فيو ول الله ثم توق کل تفس مَا بت وهم لا 
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وت 

کسانی که دارایبی خود را در شب و روز (و در همه 
اوضاع و احوال) و به گونه پنهان و آشکار می‌بخشند 
مزدشان نزد پرورد گارشان (محفوظ) است و نه ترسی بر 
آنان است و نه آنان اندوهگین خواهند شد. # کسانی که 
ربا می‌خورند (از گورهای خود هنگام دوباره زنده شدن 
یا از مشی اجتماعی خود در دنیا) بر نمی‌خیزیند مگر 
همچون بر خاستن کسی که (بنا به گمان عربها) شیطان او 
را با پسودن سخت دچار دیوانگی (و نتواند تعادل خود را 
حفظ کند) این از آن رو است که آنها می گویند خرید و 
فروش نیز مانند ربا است و حال آنکه خداوند خرید و 


فروش را حلال کرده است و ربا را حرام نموده است 
پس هرذ که اندرز پرورد گارش به او رسید و (از ربا 
خواری) دست کشید آنچه بیشتر بوده (و سود و نزولی 
که قبلا دریافت نموده است) از آن او است و سرو کارش 
با خدا است اما کسی که بر گردد (و مجددا مرتکب 
رباخواری شود) این گونه کسانی دوزخيانند و جاودانه 
در آن می‌مانند. :# خداوند (بر کت) ربا را (و اموالی را 
که ربا با آن بیامرزد) نابود می کنند و (ثواب) صدقات را 
(و اموالی را که از آن بذل و بخشش) شود فزونی 
می‌بخشد و خداوند هیچ انسان ناسپاس گنهکاری را 
دوست نمی‌دارد. # بی گمان کسانیکه ایمان بیاورند و 
کارشایسته انجام دادن بدهند و نماز را چنانکه باید بر پای 
دارند و ز کات را بپردازند مزدشان نزد پرورد گارش است 


۱. سوره‌ی بقره» آیه‌ی ۴ تا ۲۸۱ 
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ونه بیمی بر آنان است و نه‌اندهگین می‌شوند # ای 

کسانیکه ایمان آورده‌ایداز (از عذاب و عقاب) خدا 

بیرهیزید و آنچه از مطالبات) ربا (درپیش مردم) باقی 

مانده است فرو گذارید اگر مومن هستید. # پس اگر 

چنین نکردید بدانید که به جنگ با خدا و پیغمبرش بر 

خاسته‌اید و اگر توبه کردید (و از ربا خواری دست 

کشیدبد و اوامردین را گردن نهادید) اصل سرمایه‌هایتان 

از آن شما است نه ستم می کنید و نه به شما ستم می‌رود. 

# و اگر (بدهکار) تنگدست باشد پس مهلت (به او 

داده) می‌شود تا گشایشی فرا رسد و اگر (قدرت 

پرداخت نداشته باشد و شما همه و ام خود را یا برخی از 

آن به او) ببخشيد بر استان بهتر خواهد بود اگر بدانید. 

#و از (عذاب و عقاب) روزی پرهيزید که در آن به 

سوی خدا با زگردانده می‌شوید پسپ به هر کسی آنچه را 

فراچنگ آورده است به تمامی بازپس داده می‌شود و به 

آنان ستم نخواهد شد. 

فطرت نیز دریافت که دعوت خداوند بهتر از وضعیتی است که او 
در آن به سر می‌برد و از بنیاد پستی که این نظام سود و ربا بر آن 
استوار بود بیزار شد و از جابه‌جا شدن در اوضاع اقتصادی‌ای که 
زندگی مردم بر آن مبتنی بوده متنفر گشت. پاسخ فطرت» قوی‌تر از 
سنگینی «واقعیت» بود و جامعه‌ی مسلمان از آن آلودگی جاهلیت پاک 
شد و کاری شد که شد. بر طبق این سنت خداوند که هر گاه فطرت 
فراخوانده شود و او از زیر توده‌ی انباشته و خرابه‌ها برخیزد» تکرار 
می‌شود! 
در این فصل به این سه مثال درباره‌ی غلبه‌ی فطرت بر واقعیت و 
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برخاستن او از زیر توده‌ی انباشته و خرابه‌ها و پیروزی او بر واقعیت 
بیرونی‌ای که جاهلیت مختلف یدید آورده بودند» بسنده می کنیم. اين 
مثال‌ها واقعیت عقیده 9 نگرش واقعیت اوضاع و سنت‌ها 9 واقعیت 
اقتصاد و تعامل را مجسم می‌سازند و این قوی‌ترین گونه‌ی واقعیتی 
است که افرادی که قدرت عقیده و قدرت فطرت را درک نمی کننده 
می‌بنند و گویی این امره حقیقت کوینه‌ای است که هیچ فطرت و 
عقیده‌ای تاب رویاروییبا آن را ندارند! 
اسالام. در برابر آین «واقعیت» تسلیم ناتوان و دست بسته نایستاد. 
بلکه آن را ملغی کرد یا دگر ن ساخت و به جای آن ساختار والای 
بیتای خود را بر پای‌ی محکم ژرف خود استوار ساخت. 
آزجه یک بار رخ داد امکان دارد که بار دیگر هم رخ بدهد. چون 
آن یک بار بر وفق سنتی جاری رخ داد نه بر طبق معجزه‌ای 
خارق‌العاده. آن ساختمان هم بر اساس گنجینه‌ی فطرت استوار شد که 
برای هر کس این گنجینه را رها سازد. گردآوری کند» جهت‌دهی 
نمایده و آن را در مسیر درست خود به جریان بیندازده ذخیره شده 


است. 

بشریت کنونی نیز به احتمال زیاده نسبت به این مسیر درست» 
تواناتر است. به دلیل آثاری از آن گسترش نخستین» که در تاریخ و 
زندگی وی استقرار یافته است: گسترشی که با سخت‌ترین رویارویی 
مقابله کرد سپس به راه خود ادامه داد و ژرف‌ترین آثار را پس از خود 
بر جا گذاشت. 
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گنجینه‌ی تجربه 

وقتی اسلام - نخستین بار - با بشر مواجه شد تنها به وسیله‌ی 
گنجینه‌ی تجربه» با این واقعیت رو در رو می‌شد. گنجینه‌ی فطرت با 
این دین بود؛ به رغم نسل‌های طولانی‌ای که گذشته بود و روی آن 
خرابه‌های واقعیت جاهلی پهناور انباشته شده بود با این حال 
برخاستن فطرت. توانمندتر از همه‌ی این توده انباشته بود. پاسخ 
فطرت نیز برای تکاندن آن توده‌ی انباشته کافی بود. 

آن دوره‌ی عجیب» أن اوج وألا آن نسل بلندبالا و آن مناره‌ی 
درخشان» - چنانکه گفتیم - یکی از مقدرات الهی و یکی از تدابیر او 
بود برای مجسم نمودن این تصویر بیت در اوضاع زندگی واقعی» که - 
بعدها - امکان رجوع به آن در حالت واقعی آن و تلاش برای تکرار آن 
در طول زمان» به اندازه‌ی آمادگی بشر برای آن, وجود داشته باشد! 

آن دوره و نسل» ثمر طبیعی محیط خود - در آن زمان - نبود بلکه 
ثمر گنجینه‌ی سرشار شده‌ی فطرت بود؛ وقتی که برنامه» رهبری» 
تربیت و حرکتی را دید که این گنجینه را جمع‌آوری می‌نماید و آن را 
با این قدرت به پیش می‌راند. 

ولی بشریت - به طور کلی - هنوز برای استقامت طولانی بر آن 
قله‌ی بلند. آماده نشده بود: قله‌ی بلندی که آن جماعت برگزیده» با 
محافظت خداوند. به سرعت به آن دست یافت. لذا وقتی که اسللام در 
شرق و غرب عالم با آن سرعت عجیب گسترش یافت که تاریخ 
نمونه‌ای برای آن را نمی‌شناسد و مردم دسته‌دسته دین خداوند را 
پذیرفتند و اکثر امت اسلامی افرادی شدند که تربیت انحصاری عمیق 
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گام به گام را که جماعت برگزیده پیدا کرده بودند» دریافت نکردند. 
وقتی همه‌ی اینها رخ داده فشار ته مانده‌های جاهلیت موجود در 


جان جماهیر فراوان و افراد زیاد در جمع امت» که اسللام را پذیرفته 
بودنده بر جسم سنگینی می‌کرد و همه‌ی آن را از آن قله‌ی بلند به 
زمین هموار پایین می‌کشید! جسمی که جز آن پرش بزرگ آن را بلند 
نمی کند. پرشی که آن جماعت برگزیده انجام دادء از طریق فشار 
تربیت انحصاری عمیق گام به گام» که گنجینه‌ی فطرت را جمع‌آوری 
نمود و آن را در این مسیر طولانی» جاری ساخت! 

به همین خاطر جامعه‌ی مسلمان - نزدیک به هزار سال -نه بر 
آن قله‌ی بلند. بلکه در سطوحی متفاوت که همهی آنها؛ از سطح 
جوامع دیگر در روی زمین والاتر بودند» ایستادند؛ به دلیل کمک 
گرفتن آن جوامع مسلمان» از آن جامعه‌ی والا؛ به گواهی تاریخ با 
انصاف؛ و چه کم است تاریخ با انصاف! 


Ee FE 


آن پرش بزرگ بی‌تا در تاریخ بشر و این هزار سال از سطوح وال 
همه عاطل باطل نشد و در عالم زندگی نابود و تباه نگشت و بشریت 
را چنان ترک نکرد که مانند روزی باشند که آنان را تحویل گرفت. 

اصلا! چون این کار جز» سنت خداوند درباره‌ی زندگی و مردم 
نیست. بشریت در طول زمان یک وحدت به هم پیوسته است جسم 
بشریت هم یک جسم زنده است که از توشه‌ی تجارب بهره می‌برد و 
گنجینه‌ی تجربه را ذخیره می‌سازد. هر قدر هم که روی آن توده‌ی 
آنباشته‌ی جاهلیت جمع شده باشد که بشریت به آن برگشته است و 
هر اندازه نیز که کوری و تاریکی بر آن حاکم شده باشد باز هم 
گنجینه‌ی باقی و نهفته است. بلکه حتی به طور عام در جسم ساری 
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است! و اگر دعوت به اسلام در بار اول تنها گنجینه‌ی فطرت را 
داشت که با آن با واقعیت بشر مواجه شود (بدون آنکه گنجینه‌ی 
ناچیز باقی مانده» مثل فتیله» از بقایای رسالات پیش از پیامبر را نادیده 
بگیریم که رسالات مربوط به اقوامی بودند و مانند اسلام مربوط به 
همه‌ی بشر نبودند.) اینک در کنار گنجینه‌ی نهفته‌ی فطرت» 
گنجینه‌ی تجربه‌ی موج اول این برنامه‌ی الهی در زندگی همه‌ی بشر 
را نیز می‌یابد چه آنان که به اسلام ایمان آوردند» چه آنان که در 
حکومت اسلام قرار گرفتند و چه آنان که از دور از این موچ پهناور 
اسلامی متأثر شدند - همچنان که گنجینه‌ی تجارب تلخ بشری را نیز 
می‌یابد. تجاربی که در هنگام دوری از خانواده» در سرگردانی از آن 
رنج کشیده است و در آن سرگردانی از تلخی زندگی رنج برده است! 

مبادی و نگرش‌هاء ارزش‌ها و موازین, نظام‌ها و اوضاعی که اسلام 
به وسیله‌ی آنها در بار اول با بشریت مواجه شد و جز گنجینه‌ی فطرت 
چیزی با خود نداشت» (ولی) بشریت آنها را به شدت رد نموده به 
شدت آنها را بیگانه دانست و کامللاً با آنها مقابله نمود. چون این امور 
در آن روزگار - کاملاً غریب بود و فاصله‌ی میان آنها با واقعیت» 
ژرف و سرسام‌آور بود. 

این مبادی و نگرش‌های, ارزش‌ها و موازین و نظام‌ها و اوضاع در 
برهه‌ای در زندگی گروهی از انسان‌ها استقرار یافتند - البته در صورت 
کامل خود - سپس در زندگی جهان پهناور اسلامی - در سطوح 
مختلف - در دوره‌ی طولانی دیگری استقرار یافتند. سپس تقریباً در 
زندگی همه‌ی بشره در خلال یک هزار و سیصد و اندی سال, شناخته 


شدند. دست کم از حیث تحقیق و نگاه شناخته شدند؛ هرچند از حیث 
کاربرده عمل و تجربه شناخته نشدند! 
به همین خاطر ‏ برای بشریت - ناآشنا نیستند؛ مانند روزی که 
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اسلام بار اول آنها را آورد در حس و عرف آن نیز مانند آن روزهاء 
ناشناخته نیست! 


حقیقت این است که بشریت هرگز آنها را مانند آن جماعت 
برگزیده و در آن دوره‌ی انحصاری نچشید. باز هم حقیقت این است 
که بشریت وقتی خواست در زمان‌های مختلف از جمله در عصر 
جدید - تلاش کرد آنها را اجرا مایده هرگزروح آنها را درک نکرد و 
آنها را بر اساس این روح به اجرا بگذارد. باز هم حقیقت است است که 
بشریت - تا همین لحظه - همواره در پی فرازوی به اوجی است که 
جماعت اول مسلمان به آن پرش کرد. همه‌ی اینها درست است. ولی 
بشریت به طور کلی از لحاظ تصوری - فکری - به ادراک طبیعت 
آن برنامهف نزدیک‌تر و به حمل آن نیز تواناتر از روزی است که بار 
اول نزد آنها و آمد و برای آنان کاملاً ناآشنا بود. 


وه ود 


مثال‌های تعیین کننده این حقیقت را نزدیک می‌سازد و آن را 
توضیح می‌دهد. ما هم به ذکر مقدار کمی از آنها اکتفا می کنیم نه 
احاطه بر همه‌ی آنها؛ آن هم بنا به دو اعتبار مهم: 
بر عناصر موضوع بزرگی هستند که موضوع «این دین» به آن 
می‌پردازد. 

اعتبار دوم: خطوط پهناور که موج طولانی گسترش این برنامه در 
پُرتعدادتر پُراثرتر» و گسترده‌تر از آن است که یک نویسنده‌ی واحد» در 
یک تحقیق واحد و در یک دوره‌ی واحد بتواند بر آنها احاطه یابد. 
چون این آثار از همان عهد دور در همه‌ی زندگی بشرء رسوب کرده و 
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همه‌ی زندگی بشر را در سطحی وسیع در بر گرفته است و جوانبی از 
آن متأثر شده‌اند که ممکن است همهی آنها نمایان نباشند و نیز 
ممکن است از جمله مواردی نباشند که مورد ملاحظه قرار گرفته‌اند 

آنچه - به طور اجمال - می‌توان گفت این است که این پدیده 
جهانی که بر این کره‌ی زمین تجلی کرده است و در زندگی بشر 
تحقق یافته است» یعنی پدیده‌ی این دین» از آن تاریخ در تمام جوانب 
زندگی بشر تأثیری با درجات متفاوت بر جا گذاسته است. و این 
واقعیتی تردید ناپذیر است. همه‌ی حرکت‌های بزرگ تاریخی نیز 
مستقیم یا غیرمستقیم از آن رخداد بزرگ - یا به تعبیری صحیح‌تر - 
از این پدیده‌ی جهانی بزرگ مدد گرفته‌اند. 


Hê REE 


حرکت اصلاح دینی که مارتین لوتر و کالون در اروپا به آن 
پرداختنده حرکت نوزایی‌ای اروپا تا امروز هم از آن بهره‌برداری 
می‌کنده حرکت در هم شکستن نظام فتودالی در اروپا و رها شدن از 
حاکمیت اشراف حرکت مساوات و اعلام حقوق بشر که در انگلستان 
ظاهر شد و انقلاب فرانسه در فرانسه, حرکت مکتب تجربه‌گرایی که 
مجد علمی اروپا بر آن استوار شده است و فتوحات علمی سرسام‌آور 
جدید از آن سرچشمه گرفته است و سایر حرکت‌های بزرگ از این 
دست. که مردم آنها را اصولی در تحول تاریخی می‌پندارند. همه‌ی از 
آن گسترش بزرگ اسلامی مدد گرفته و تأثیری اساسی و ژرف از آن 
پذیرفته‌اند. 


در کتاب «ضحی الاسلام»" اثر دکتر احمد امین آمده است: 


۱. بامداد اسللام. 
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۱۴ قلمرو اسلام 
در میان مسیحیان گرایش‌هایی ظهور کرد که در آنا اثر 
اسلام نغایان است از آن جمله در قرن همشتم میلادی, 
يعن در قسرن دوم و سوم هجری -در سیتمانیا 
(5601۳0209) حرکتی ظهور کرد که خواستار رد 
اعتراف در برابر کشیش بود و اینکه کشیش حق این کار 
را ندارد و اينکه انسان در زمینه‌ی آمرزش گناهانی که 
مرتکب شده است. تنها در برابر خداوند زاری و تضرع 
غاید. اسلام هم ته کشیش دارد. نه راهب و نه احبار. 
پس طبیعی است که در اسلام اعترافی وجود نداردا 
همچنین حرکتی ظهور کرد که خواستار در هم شک‌ستن 
تصاویر و حسمه‌های دینی (Iconoclasts)‏ بود. جون در 
قرن هشتم و نهم میلادی یعنی در قرن سوم و چهارم - 
يك مذهب مسیحی ظهور کرد که تقدیس تصاویر و 
جسمه‌ها را رد می‌کرد. امیراطور روم. لشوی سوم در 
سال ۶ میلادی فرمانی را صادر کرد که در آن تقدیس 
تصاویر و جسمه‌ها را حنوع ساخته بود. در سال ۷۳۰ 
نیز فرمانی را صادر کرده بود که این کار را شرك به 
حساب آورده بود. کنستانتین پنجم و لئوی چهارم نیز 
همین گونه بودند. در حالی که پاپ گرگوری دوم و سوم 
و جرمانیوس اسقف اعظم قسطنطنیه و امپراطور اییرینی, 
از طرفداران تصویرپرستی بودند. در ميان این دو گروه. 
اختلاف شدیدی در برگرفت که اینجاء جای تفصیل ان 
ئیست. همه‌ی آنجه در اینجا می‌خواهیم یادآوری کت 
این است که برخی از مورخان بیان می‌کنند دعوت به 


۱ سپتمانیه بخشی در جنوب غربی فرانسه‌ی قدیم» در کنار ساحل دریای مدیترانه. 
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گنجینه‌ی تجربه _ . ۱۱۵ 


کنجینهی جرا ٠‏ 
دور افکندن تصاویر و جسمه‌ها. متاثر از اسلام است و 
می گویند: کلودیوس (مبنک‌010) اسقف تورن (انتصاب 
در سال ۸۲۸ م/ حدود ۲۱۳ه) که تصاویر و صلیب‌ها را 
می‌سوزاند و در اسقفیت خود و دوری در اندلس 
اسلامی» از پرستش آنها نهی می‌کرد . .. به همان ترنیسب» 
گروهی از مسیحیان پدید آمدند که عقیده‌ی تثلیت را به 
گونه‌ای شرح می‌کرد که به یکتاپرستی نزدیك شود. آنان 
خدا بودن مسیح را رد می‌کردند.! 


HER 


وقتی هم که سربازان وحشی صلیبی از شرق اسلامی در قرن 
یازدهم میلادی برگشتند. در حالی برگشتند که تصویری از زندگی 
جامعه‌ی اسلامی را با خود داشتند و با وجود همه‌ی انحرافاتی که در 
این جامعه صورت گرفته بو پدیده‌ی بارز موجود در آن - در مقایسه 
با آن گل‌ی وحشی صلیبی - پدیده‌ی شریعت واحد بود که حاکم و 
محکوم تابع آن بودند. شریعتی که از اراده‌ی نجیب‌زاده یا تمایل یک 
فتودال مایه نمی‌گرفت؛ چنانکه در اروپا این حالت حاکم بود. همچنین 
پدیده‌ی آزادی شخصی در انتخاب نوع کار و جای اقاست بود و 
پدیده‌ی مالکیت فردی و آزادی سرمایه‌گذاری بود و پدیده‌ی از بین 
رفتن طبقاتی بودن ارثی و توانایی هر فرد در هر زمان برای بالا بردن 
درجه‌ی خود در جامعه متناسب با تلاش» کوشش و کار خود. این 
پدیده‌ی بارز که از چشم فرد اروپایی‌ای که در نظام فتودالیستی 
زندگی کرده» برده‌ی زمین بوذ قانون او اراده‌ی اربابش بوده و طبقه‌ی 
او حتمی بوده. چون شرافت ارثی بوده است. دور نمی‌ماند! 
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قلمرو اسلام‎ ِ 
از همین جا - و به یاری عوامل اقتصادی دیگر در زندگی جامعه‌ی‎ 
اروپایی فریادهایی برخاست که کم کم نظام فئودالی را در هم شکست»‎ 
آزاد شدن افراد از بردگی زمین را اعلام نمود؛ هرچند آنان را از سایر‎ 
قید و بندها رها نساخت و جامعه‌ی آنان را به سطح جامعه‌ی اسلامی‎ 
بالا نیاورد!‎ 
eke 
از دانشگاه‌های اندلس و از تأثیر تمدن شرق اسلامی» که تمدنی‎ 
جهانی شده بود و از ترجمه‌های اروپائیان از میراٹ عالم اسلامی‎ 
حرکت‌نوزایی اروپایی در قرن چهاردهم میلادی و پس از آن» برون‎ 
تراوید. حرکت علمی جدید و به ویژه روش تجربه‌گرایی نیز برون‎ 
تراوید.‎ 
گفته‎ (Making of Humanity) بریفولت در کتاب ساخت انسانیت‎ 
است:‎ 
علم مهمترین چیزی است که تمدن عریی" به جهان جدید‎ 
اورد. وی گر ان به کندی نضج گرفت. نبوغی که‎ 
فرهنگ عرب در اسیانیا پدید اورد. در عنفوان خود نود‎ 
پیدا نکرد؛ مگر سپس از زمانی طولانی بعد از نھان شدن‎ 
ان تمدن در پشت ابرهای تاریکی. علم هم تنها چیزی‎ ۱ 
نبود که حیات را به اروپا برگرداند. بلکه عوامل فراوان‎ 


۱ ملاحظه می‌شود که نویسندگان غربی بسیار مشتاقند تمدن اسلامی را تمدن عربی بنامند به دلیل 
پلیدی و فریبکاری خود. چون کلمه‌ی اسلامی. بر دل آنان سنگینی می‌کند. آتان با این کار می‌خواهند 
اسلامی بودن را در عربی بودن. منحصر سازند. در حالی که اسلامی بودن» بزرگ‌تر از این دایره‌ی تنگ 
کوچک است. همچنین آنان می‌خواهند نژادپرستی منفور را در میان جماعت‌های اسلامی زنده نمایند. 
حال آنکه اسلام آن را کشت. همه‌ی اینها نیز اهداف مکارانه‌ی پلید است!! 
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دیگری هم از تمدن اسلامی» نوبر پرتو خود را به حیات 
اروپایی فرستادند. چون به رغم اینکه هیچ يك از 
زمینه‌های شکوفایی اروپایی وجود ندارد. مگسز اینکه 
می‌توان اصل آن را به صورت قاطع به عوامل مود 
موجود در فرهنگ اسلامی بر گر داندء این عوامل مور 
در واضح‌ترین و مهم ترین حالت خود. در پیدایش آن 
نرو یافت می‌شوند که قدرت متمایز ثابتی را برای جهان 
جدید بدید می آورد و نیز در منبسع قدرقند شکوفایی 
اروپا: یعنی در عدم طبیعی و روح پژوهش علمی. 


او در ادامه گفته است: 


. یعنی مسلمانان. 


نظریات ابتکاری نیست که به ما ارائه کرده‌اند مربوط 
نی‌شود بلکه دین علم ما به آنان, بیش از این به 
فرهنگ عریی برمی‌گردد. این علم. از حاظ وجود خود 
مدیون انها است. چون در عام قدم _ جنانکه ديدم - 
وجودی برای علم نبود. علم نجوم و ریاضیات بونانیان 
علومی بیگانه بودند که آنها را از بیرون ملکت خود 
آورده بودند از دیگران گرفته بودند و هرگز بومی نشد 
و با فرهنگ یونانی به صورت کلی, در نیامیخت. 
دادند و نظریات را وضع نودند. اما روش‌های حقیق به 
کندی و آراتی جمع‌آوری اطلاعات متست (کارا) و 
ملاحظه‌ی دقیق مستمر و پژوهش تجربی ... همه‌ی اینها 
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۱۸ قلمرو اسلام 
به طور کامل با مزاج یونانی بیگانه بود. آنچه هم که 
«علم»" در ارویا در نتیجه‌ی روحی از پژوهش جدید و 
در نتیجه‌ی روش نوین استقعصای ناشی از روش‌های 
تجربه» ملاحظه و اندازه‌گری و در نتیجه‌ی توسعه‌ی 
ریاضیات به گونه‌ای که یونانیان آن را نمی‌شناختند... این 
دوح و آن روش‌های علمی را عرپ" به جهان اروپایی 
وارد کردند. ' 

پیش از این مطالب نیز گفته است: 

راجر بیکن» زبان عربی و علم عربی را در مدرسه‌ی 
اکسفورد نزد جانشینان معلمان عرب آن در اندلس 
آموخت. نه راجر لیکن و نه همتای او «فرانسیس بیکن» 
که پس از او آمد. هیچ یك این حق را ندارند که فضل 
ابتکار روش تجریی به آنان نسبت داده شود. چون راجر 
بیکن. تنها یکی از سفیران علم و روش مسلمانان به 
اروپای مسیحی هستند. خود او" هرگز از این تصریح 
خسته نشد که اينکه معاصران او زبان عربی و علوم 
عرب را یاد بگيرند. تنها راه یادگرفتن دانش حقیقی 
است. مناقشاتی هم که درباره‌ی بنیانگذاران روش جری 
صورت گرفته است. گوشه‌ای از تحریف سرسام‌آور مبانی 
قدن اروپایی. روش عرب در عصر بیکن به صورت 


۰۱ منظور ساینس است نه معرفت. م. 

۲. مسلمان. م. ۱ 

۳ نقل از: تجدید التفکیر الدینی فى الاسلام. تألیف الفیل‌سوف محمد اقبال» ترجمة الاستاد عباس 
محموده صص ۱۵۰-۱۴۹ 

۴ یعنی راجر بیکن. م. 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 


ps:77te 


گنجینه‌ی تجربه ۱ ۱۹ 


سچیهی ترا سس سس 


وسیعی پخش شده بود و مردم در گوشه و کنار اروپا با 
حرص و ولع مشغول تحصیل ان بودند. 

راجر بیکن از کجا علوم به دست دی شود را 
برگرفت؟ 

از دانشگاههای اسلامی موجود در اندلس. ڪش پنجم 
کتاب او (12(۷5 ۵) که به بت بصریات 
اختصاص داده است. در حقیقت نسخه‌ای از کتاب 
«مناظر» ابن هیثم انت" 


دریبر» استاد دانشگاه نیویورک هم در کتاب «کشمکش ميان علم 
و دين“ خود گفته است: 


علمای مسلمان به تحقیق دریافتند که روش عقلی نظری 
به پیشرفت نی‌اتجامد و امید به یافان حقیقت بايد به 
مشاهده‌ی خود حوادث گره خورده باشد. از همین روء 
شعار آن در پژوهشهای خود. روش تجربی و قانون 
عملی - حسی بود. 


نتایج این حرکت علمی به صورت واضح در پیشرفت 
خبره‌کننده‌ای فایان می‌گردد که صنایع در عصر انان پیدا 
کردند. ما حيرت می‌کنيم وقق در تألیفات آنان نظریاتی 
علمی می‌بينيم که گمان می‌کردیم از نتایج علم در این 
عصر هستند. از جمله آنکه مکتب پیدایش و تکامل 
موجودات ارگانيك" که مکتب جدیدی به شمار می‌آید - 


در مدارس انان تدریس می شود و در آن به جایی 


۱ همان» ص. ۸ از ترجمه‌ی عربی. 


۲ مکتب تکامل. 
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۳ قلمرو اسلام 
دورتر از آنجه ما رسیدے» رسیدند؛ آن هم از 
به‌کار گیری آن در مورد جامدات و معادن (کانی‌ها)' | 
a‏ 
مکانيك به جایی رسیدند که هم قوانین سقوط اجسام را 
شناختند هم انها را تعیین غودند. آناه ن کاملاً از علم 
حرکت آگاه پودند. 
در نظریات نور و ابصار به جایی رسیدند که نظریه‌ی 
یونانی را تغییر دادند که قائل بود ابصار یا رسیدن شعاع 
از چشم ب به جسم مرئی پدید می آ ید اتان عکس این 
سخن را بیان کردند. آنان نظریات انعکاس اشعه و 
انکسار آن را می‌دانستند. حسن بن هیثم شکل منحنی‌ای 


۱. باید مواظب بود این گونه سخنان» که نویسندگان غربی» هنگام انصاف‌ورزی درباره‌ی اسلام و تفکر 
اسلامی بیان می‌کنند. چون مکتب پیدایش و تکامل, چنانکه داروین و والاس بیان کرده‌اند چیزی غیر از 
آن است که مسلمانان در پژوهش علمی ایمانگرای پاک از آلودگی فرار از کلیسا و خدای کلیسا در عالم 
غربی است! علمای مسلمان درجه‌بتدی میان مراتب آفریدگان را مورد ملاحظه قرار دادند و از صفات 
ماده‌ی جامد شروع کردند و دیدند این حیات در اولین مراتب حیات گیاهی پایان می‌یابد. حیات گیاهی نیز 
در اولین مراتب حیات حیوانی پایان می‌یابد. سپس این حیات ارتقا (تکامل) می‌یابد. با ایین حال, آنان 
همه‌ی این امور را به تقدیر و فاعلیت خداوند برگرداندند. اما داروین به شدت علاقمند بود که دخالت هر 
گونه عنصر غیبی را در پیدایش و تکامل نفی کند. چون او از کلیسا و از خدای کلیساء که با نام او برعلم و 
پژوهش علمی به طور مطلق فشار می‌آمد» فرار می کرد. به علاوه. آلودگی تحقیر انسان و عاری ساختن او 
از هر گونه عنصر روحی و باز گرداندن او به اصل حیوانی به پژوهش‌های علمای مسلمان راه نیافت. چون 
نظریه‌ی اسلامی صراحت دارد که انسان آفریده‌ای مستقل است و اگر بر اوج مراتب موجودات زنده از 
لحاظ پیدایش جسمی و استعداد عقلی و روحی قرار می‌گیرد. همین گونه بوده است. چون خداوند سبحان 
او را ابتداء (همین گونه) پدید آورده است. همچنان که سایر آفریده‌ها را در ماتمی که یافت می‌شوند 
پدید آورده است. پس تفاوت بزرگی در اصل نظریه. همراه با پیش قدم بودن مسلمانان در پژوهش علمی 


وجود دارد. 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 
گنجینه‌ی تجربه شذ 


را کشف کرد که شعاع در سیر خود در فضا به خود 
می‌گيرد و به این صورت اثبات کرد که ما ماه و 
خورشید را پیش از انکه حقیقتا در افق مایسان شوند. 
می‌بينيم. در مغرب هم کمی پیش از آنکه غروب کنند. 
ابا وا ست 


EE 


به همین مقدار از آثار عینی برنامه‌ی اسلامی 9 زندگی اسلامی در 
تاریخ بشر و در حرکت‌های بزرگ جهانی اکتفا می‌کنیم. به همین 
این حقیقت بزرگ دراز دامنی که در حالی که ساختمان تمدن فعلی را 
می‌بنیم» اکثر آن را فراموش می کنیم و - در ساده‌لوحی و غفلت این 
پیدایش آن اثری. به علاوه» این ساختمان بزرگ‌تر از ما و تاریخ ما 
دشمنان خود می‌شنویم: کسانی که کاری جز این ندارند که دل ما را 
پر کنند از ناامیدی از امکان زندگی اسلامی بر وفق برنامه‌ی اسلامی. 
خود آنان هم از این ناامیدی بهره می‌برند. چون این کار آنان را از 
حمله کردن به آنها و سپس گرفتن زمام رهبری جهانی از آنان» ایمن 
می‌سازد. به نظر شما ما چه سودی می‌بریم از اینکه گفته‌های آنان را 
می‌گیریم و مانند طوطی و میمون تکرار می کنیم. 

به هر حال این امر موضوع مورد بحث ما در اینجاست. ما با این 
اشاره» زمینه‌ای فراهم می‌سازيم برای اشاره‌ی دیگری به خطوط 
پهناوری که گسترش نخست اسلامی ایجاد کرد و آن را به بشریت 


۱. نقل از: الاسلام دین علم خالد اثر استاد محمد فرید وجدی» ص ۲۲۳ چاپ دوم. 
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قلمرو اسلام‎ ۱ 


معرفی کرد و بشریت امروزه نسبت به ادراک و تصور آن, تواناتر است 
و این گنجینه‌ی جدیدی است که به گنجینه‌ی قدیمی فطرت افزوده 


می‌شود. 
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خطوط جا افتاده 

وقتی موج بلند گسترش اسلامی از این زمین فروکش کرد و 
هنگامی که جاهلیت زمام رهبری را ا آن را از 
وی گرفته بود و هنگامی که شیطان بازگشت و غبار جنگ را از روی 
دوش خود می‌سترد. از زمین‌گیری خود برخاست و حزب خود را 

تشویق می کرد که داشت دوباره زمام را در دست می گرفت! 

وقتی که همه‌ی اینها رخ داد زندگی بشر کاملاً به اوضاع عقب 
افتاده‌ی خود در جاهلیت پیشین بازگشت. اسلام حتی در حالی که 
داشت از جایگاه صدرنشینی در زمین عقب‌نشینی می کرد خطوط 
پهناور و مبادی انبوهی در ورای خود داشت که در زندگی بشر جا 
افتاده بودند و برای مردم آشنا شده بودند و غرابت آن از ميان رفته 
بود: غرابت روز نخستی که اسلام بار اول آنها را برای بشر آورد و 
مردم با آن مواجه شدند. 

این خطوط پهناور و این مبادی بزرگ همان است که می‌کوشیم 
به نمونه‌هایی کمی از آنها در این فصل به صورت اجمال اشاره کنیم. 


HR 


انسانیتی واحد 
از عصبیت قبیله‌ای» بلکه از عصبیت عشیره‌ای» حتی از عصبیت 
خانوادگی که بر جزیره العرب حاکمیت می‌کرد و از عصبیت شر 
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عصبیت دیا عصبیت رنگ» و عصبیت نژاد که بر سراسر زمین 
حاکمیت داشت. از همین عصبیت‌های کوچکی که بشریت چیزی جز 
آنها را در آن زمان تصور نمی کرد اسلام آمد تا به مردم بگوید: 
انسانیت واحدی وجود دارد که به اصلی واحد بر می‌گردد و به سوی 
فرمانروا و فریادرس واحدی باز می‌گردد. اختلاف نژاد و رنگ اختلاف 
منطقه و مکان» و اختلاف عشیره و نیاکان» و ... همه‌ی اینها به این 
خاطر نیست که مردم از هم جدا شوند و با هم خصومت بورزند و به 
تنگ بیایند و از هم کنارهبگيرند,بلکه به این خاطر است تا یکدیگر را 
بشناسند و با هم انس بگیرند و وظایف خلافت زمین در میان آنان 
توزیع گردد و پس از آن به سوی خداوندی برگردند که آنها را در 
زمین پخش کرده و خلیفه‌ی آن ساخته است. خداوند سبحان هم در 
قرآن کریم به آنان گفته است: 

ات شبن رونت وجعلافع شعو 

یل یتعازفا ون آفرعکم ند الل ناكم رن له 


علیم بير 

ای مردم! ما شما را از مرد و زنی (به نام آدم و حواء) 
آفریده‌ايم و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده‌ایم تا 
همدیگر را بشناسید. بی گمان گرامی‌ترین شما در نزد 
خدا متقی ترین شما است خداوند مسلماً آگاه و با خبر 


است. 


۱. سوره‌ی حجرات» آیه‌ی و5 
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یا الئاس اموا ر ريم اي حلقَکمْ ین تمس وَاحدة 
ولق منها رجا وبث مِنا رجالاً کی ونساء ونوا 


ماس 


الله الَذِي تَمَسَاءَلُونَ به وَالأَرَحَام إ د الله كان لیم 


رقیبا 


ای مردم از (خشم) پرورد گارتان بپرهيزید. پرورد گاری 
که شما را از یک انسان بیافرید و (سیس) همسرش را از 
نوع او آفرید. و از آن دو نفر مردان و زنانی فراوانی (بر 
روی زمین) منتشر ساخت و از (خشم) خدایی پرهيزید 
که همدیگر را به او سوگند می‌دهید؛ و بپرهیزید از اينکه 
پیوند خویشاوندی را گسیخته دارید (و صله رحم را 
نادیده گیرید). چون که بی گمان خداوند مراقب شما 
است (و کردار و رفتار شما از دیده او پنهان نمی‌ماند). 


وین آیاته لق الما والازض واخیلاف سکم 
T2‏ ۰ ِ وم ۹ 1 9 

کم زن في دك لیات لِلْحَالينَّ' 

و از زمره نشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خدا 
آفرینش آسمان‌ها و زمین و مختلف بودن زبانهاو 
رنگهای شما است بی گمان در این (آفرینش کواکب 
فراوان جهان که با نظم و نظام شگفت آور گردانند و در 
این تنوع خلقت) دلایلی است برای فرزانگان و 
دانشوران. 


۱. سوره‌ی نساء آیه‌ی ۱. 


۲ سوره‌ی روم؛ آیه‌ی ۲۲. 
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البته اینها مبادی نظری نبودند. بلکه اوضاع عملی بودند. اسلام در 
منطقه‌ی گسترده‌ای از زمین استقرار یافت که تقریباً همه‌ی نژادها و 
رنگ‌ها را در برداشت و همه‌ی آنان در نظام اسلامی ذوب شدند و به 
ارث بردن رنگ» به ارث بردن نژاد» به ارث بردن طبقهء به ارث بردن 
خانواده» هیچ یک مانع نشدند که همه‌ی آنها برادرانه زندگی کنند و 
هر فرد از آنان به جایی برسد که استعدادهای شخصی اش آن را برای 
او فراهم نموده است و صفت انسان بودن وی آن را برای وی 
تضمین نموده است. 

این خط پهناور در زمین جا افتاد. در حالی که قبلا در زمین کاملا 
غریب و ناشناخته بود. 

حتی پس از افول گسترش اسلامی, بشریت نتوانست کاملاً با این 
خط ناآشنا شود و آن کاملا غریب بداند. 

حقیقت این است که بشریت نتوانست آن را مانند جماعت مسلمان 
مجسم سازد و این خط چنانکه در جامعه‌ای اسلامی جا افتاده در 
میان بشریت جا نیفتاد. 

باز هم حقیقت این است که عصبیات کوچک گوناگونی هنوز هم 
زنده‌اند: عصبیات سرزمین و وطن» عصبیات نژاد و قوم و عصبیات 
رنگ و زبان. 

باز هم حقیقت دارد که رنگین پوست‌ها در آمریکا و جنوب افریقا 
مشکل حاد بارزی را تشکیل می‌دهند. همچنان که در سراسر اروپا نیز 
مشکل نرم نهفته‌ای را تشکیل می‌دهند! 

با این حال» ایده‌ی انسانیت واحد» هنوز هم در میان شعارهای 
بشریت کنونی» خط پهناوری است و هنوز هم این خطی که اسلام 
کشیده است از لحاظ نظری -اصل تفکر بشری (در این بارم) است 
و هنوز هم آن عصبیات کوچک طلوع و غروب می‌کنند. چون نه 
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خطوط جا افتاده 2 


اصالت دارند. نه پایدارند! گسترش نخست اسلامی - که تنها از 
گنجینه‌ی فطرت یاری می‌گرفت و به وسیله‌ی آن این خط پهناور را 
کشید. ولی برای گسترش بعدی» هم گنجینه‌ی فطرت را گذاشت» هم 
گنجینه‌ی ذاتی خود را. تا در مرحله‌ی آینده از آن بهره ببرد. بشریت 
(کنونی) نیز با ادراک‌تر و با استعدادتر است و حيرت غافلگیر شدن از 
این خط جدید نیز از وی زایل شده است! 


3 E ¢ 


انسانیتی ار جمند 

اسلام که آمد» کرامت انسانی» وقف طبقات مشخص, خانواده‌های 
خاصء و مقامات معروف بود. اما کف!" کف مردم» کف بود! نه وزنی 
داشت» نه ارزشی و نه کرامتی! کف بود کف!!! 

اسلام سخن طنین‌افکن خود را بیان کرد: کرامت انسان از خود 
«انسان بودن» او بهره گرفته است نه از هیچ عَرَّض دیگری مانند 
نژاده یا رنگ» یا طبقه یا ثروت یا پُست و مقام سایر عَرّض‌های گذرای 
زوال‌پذیر. 

بنابراین» حقوق اصلی انسان نیز بهره گرفته از همان انسان بودن 
است که چنانکه پیشتر گفتیم به یک اصل واحد برمی‌گردد. 

خداوند هم در قرآن کریم به آنان گفت: 


2 


۱۳ ام ا ع ۰ را رم ون سے وم ۶ و 
ولقد رمتا بني ادم ولاهم في الب والبحر ورزقناهم 


. کف روی آب و س. 
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کور 4 1 فصلا مه ۵ 2ر‎ ۰ 
من الطیبات وفضلناهم عل کثر من حلفا فضي‎ 
ما آدمیزاد گان را گرامی داشته‌ايم و آنان را در خشکی و‎ 
فام ای گوناگون) حمل کزدمایم و از چیزهای‎ 
پاکیزه و خوشمزه روزیشان نموده‌ایم و بر بسیاری از‎ 
آفرید گان خود کامللاً برتری داده‌ایم.‎ 


کا ا ا 2 2 ۲ ٤‏ 42 
َد قال رَبك میک ي جاعل في الأزض یمه 


زمانی (را یادآوری کن) که پرورد گارت به فرشتگان 
گفت: : من در زمین جانشینی بگمارم. 


a‏ ر 
ود قلتا لِلمَلاَِگة اسجذوا لدع قَسَجدُوا إلا لایس آبی 
وَاستکیرَ وان من الکافرین" 


و هنگامی (را یاد آوری کن) که به فرشتگان گفتیم: 
برای آدم سجده (بز رگ داشت و خضوع» نه عبادت و 
پرستش) ببرید. همگی سجده بردند جز ابلیس که سر باز 
زد و تکبر ورزید» و (به خاطر افرسانی و تکبر) از زمره 
کافران شد. 


2 ام و 127 1 
وسخر لکم ماني السمَاوَاتِ وَمَاني الازض جييعًا مئهه 


و آنچه که در آسمان‌ها و آنچه که در زمین است همه را 


۱. سوره‌ی اسرا» آیه‌ی ۷۰ 
۲ سوره‌ی بقره» آی‌ی -۳. 
۳ سوره‌ی بقره» آی‌ی ۲۴ 
۴ سوره‌ی جاثیه. آیدی ۱۳. 
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از ناه خود مسخر شما ساخته است قطعاً در این 
(تسخیر موجودات مختلف و به گردش و چزخش 
درآوردن چرخه حیات به نفع انسانها) نشانه‌هایی مهمی 
(برقدرت و مهربانی خدا در حق آدمیزادگان) است برای 
کسانی که می‌انديشند. 
انسان هم از آن زمان فهمید که انسان بنا به نوع خود - نزد 
خداوند ارجمند است و ارجمندی او داتی اصیل است نه تابع نژاد. دیار, 
قوم, عشیره و خانواده‌ی او و نه هیچ یک از این عرض‌های زوال‌پذیر 
کمبها,بلکه تابع بودن او از این نوع است که پروردگارش او را ارجمند 
ساخته است (نوع انسان). 
اینهاء مبادی نظری نبودند. بلکه واقعیت عملی بودند که در زندگی 
جماعت مسلمان تجسم یافت و آن را در گوشه و کنار زمین گسترش 
داد. مردم نیز آنها را آموختند و آن را در اوضاع زندگی خود نیز جا 
انداختند. به جمهور مردم. یعنی همان کف نیز یاد داد که آنان نیز . 
ارجمندند و حقوقی دارند که حقوق انسان است و حق دارند حکام و 
امرای خود را محاسبه کنند و می‌توانند ذلت ستم و خواری را نپذیرد. 
به حکام و امرا نیز آموخت حقوق افزون بر حقوق جمهور مردم را 
ندارند و حق ندارند به کرامت هیچ یک از افراد حاکم و غیرامیر اهانت 
نمایند. 
این هم میلاد تازه‌ای بود برای انسان. میلادی بزرگ‌تر از میلاد 
حسی. اگر انسان» حقوق انسان و کرامت انسان نداشته باشد. چیست؟ 
و اگر آن حقوق» متعلق به خود وجود او و حقیقتی نباشد که در هیچ 
حال از او جدا نمی‌شود انسان چه معنایی دارد؟ 
ابوبکر» رضی الله عنه» عهد خود را با این سخن شروع کرد: 
من بر شما ولایت يافتم, ولی مهترین شما نیستم. لذا اگر 
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نیکی کردم من را یاری کنید و اگر بدی شودم. من را‎ 
راست کنید. تا از خدا و رسول او پیروی کنم. از من‎ 
پروی کنید. وقت از او سرپیچی کردم شما وظیفه‌ی هيچ‎ 
اطاعتی از من را ندارید.‎ 
عمر بن خطاب» رضی الله عنه. نیز در خطبه‌ای حقوق مردم را در‎ 
برابر امراء به آنان یاد می‌داد:‎ 
ای مردم! به خدا قسم من کارگزارانی را نزد شا‎ 
نفرستاده‌ام تا پوست بدن شا را بزنند و (یا) اموال شما را‎ 
بگيرند. بلکه آنہا را نزد شما فرستاده‌ام تا دين و سنت‎ 
شما را به شما بیاموزند. لذا هر يك از شما چنین کاری با‎ 
وی شده است» آن را به من اطلاع دهد. قسم به کسی که‎ 
جان عمر در دست او است. قصاص او را می گیرم.‎ 
عمروبن العاص جهید و گفت:‎ 
ای امیرالمومین! به نظر شما اگر یکی از امرای مسلمان بخواهد‎ 
یکی از رعایای خود را ادب کند. باز هم او را قصاص می کنی؟‎ 
عمر گفت:‎ 
آری! قسم به کسی که جان عمر در دست او است. در‎ 
آن صورت هم او را قصاص می‌کتم. چگونه او را‎ 
قصاص نکنم. حال آنکه رسول اله صلی الله عليه و‎ 
سلم. را دیدم که خودش را قصاص می‌کرد. آگاه باشید.‎ 
.مردم را نزنید که ابا را خوار کنید. اها را زیاد از‎ 
خانواده و همسران خود دور نسازید که انان را به فتنه‎ 
بیندازید. آنان را از حقوقشان منع نکنید که آنان را کافر‎ 
می‌سازید.‎ 
عثمان» رضی الله عنه» نیز نامه‌ای به همه‌ی مناطق (اسلامی)‎ 
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نوشت و در آن گفت: 
من در هر موسم حج کارگزاران خود را تحت بازخواست 
قرار می‌دهم. امت را نیز صاحب امر به معروف و نهی از 
منکر ساخته‌ام. لذا هر شکایتی از من یا یکی از 
کارگزارام به من برسد. آن را ترتیب اثر می‌دهم. به 
علاوه» نه من و نه کارگزاران من. پیش از رعیت حقی 
ندارند که ان حق برای رعیت وجود نداشته باشد. اهالی 
مدینه نزد من شکایت کرده‌اند که گروهی به آنان بدی 
می‌کنند و آنها را می‌زنند. لذا هر کس از این نوع ادعاها 
دارد در موسم حج خود را به من پرساند. حقش را هر 
جا باشد می‌گبرد؛ چه از من چه از کارگزاران مسن: يا 
اینکه آن را به عنوان صدقه می‌بخشد. خداوند هم به 


صدقه‌دهندگان پاداش می‌دهد. 


چنانکه گفتیم» مهم این است که این مبادی. صرفاً مبادی نظری 
یا صرف کلماتی نبوده‌اند که بر زبان جاری شوند. چون عیناً (و واقعا) 
اجرا شده‌اند و در میان ملت‌ها سرایت کرده‌اند و به صورت پایه‌ای 
برای اوضاع و احوال عملی در آمده‌اند. 

حادثه‌ی پسر قبطی‌ای که با پسر عمرو بن عاص, فاتح و والی 
مصره مسابقه داده بود و از او برده بود و پسر عمرو او ر زده بود 
پدرش هم نزد عمربن خطاب» رضی الله عند» شکایت کرده بود و او 
هم در موسم حج و در حضور جمعی از مردم او را قصاص کرده بود 
حادثه‌ی معروفی است. 

نویسندگان عادت کرده‌اند این داستان را به عدالت عمر محدود 
کنند. با این حال این حادثه بیشتر بر آن جریان آزادی‌ای دلالت 
می‌کند که اسلام آن را در اندرون و زندگی مردم جاری ساخت. 
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۱۳۲ قلمرو اسلام 

چون مصر در آن زمان دیاری فتح شده بود و با فتح و اسلام 
تازه اشنا بود. این فرد هم قبطی بود و هنوز بر دین خود بود و یکی از 
آفراد جمعیت دیار فتح شده. عمرو بن عاص نیز فاتح این منطقه و 
نخستین امیر از آن جانب اسلام بود. حاکمان این منطقه نیز پیش از 
فتح اسلامی» رومی بودند: افرادی تازيانه به دست پشت مردم 
مستعمرات را با تازیانه می‌زدند! و شاید بر پشت آن قبطی» هنوز آثار 
شلاق رومی‌ها وجود داشت! 

با این حال گسترش (موج) آزادی‌ای که اسلام در گوشه و کنار 
زمین جاری ساخت که شلاق رومی‌ها و خواری آثار آن را از یاد آن 
قطبی برد و او را از انسان آزاد ارجمندی ساخت که از اینکه پسر امیر 
پسرش را بزنده خشمگین می‌شود. در حالی که قبل از أن با هم 
مسابقه می‌دادند. این هم یکی دیگر." سپس این خشم مربوط به 
کرامت پسر مجروحش وی را وا می‌دارد از مصر به مدینه سفر کند: نه 
هواپیمایی بود» نه ماشینی» نه کشتی‌ای» 9 نه قطاری» فقط شتر بود. 
چند ماه پشت سر هم سوار و پیاده می‌شود. همه‌ی اینها را انجام 
آموخت؛ پس از آنکه زیر ضربه‌ی شلاق رومی‌ها آن را فراموش نمود! 

این گونه باید بفهمیم و ژرفای موج آزادی اسلامی را درک نماییم. 
چون» مسئله» فقط این نیست که عمر عادل بود و عدلش چنان بود که 
در هیچ زمانی به گرد وی نمی رسند» بلکه علاوه بر ایین» مستئله این 
است که عدالت عمر - که از اسلام و برنامه نظام آن برگرفته شده بود 
- جریان توفند‌ی آزادسازی کرامت‌بخشی را برای انسان جاری ساخته 


۰ بازی کردن پسر امیر با پسر رعیت! 


کانال کتابحانه مجازي ابوهابیل 


۰۰۰ تسس ص 
خطوط جا افتاده https:/ /telegram.me/aboohabil‏ ۱۳۳ 


حطوط ج ا ر سکس ی نت ية 


بود؛ فقط به عنوان اینکه «انسان» است. 

هرگز انسانیت به این سطح والا نرسید این درست است. ولی 
این خط پهناوری که اسلام درباره‌ی کرامت» آزادی و حقوق انسان در 
برابر حکام 9 امرای خود کشید. پیامدهای تردیدناپذیری را در زندگی 
سان بر جا گذاشت و پرخی از این آث همان است که امروزه بشریت 
نییمود. همچنین حقیقت این است که «انسان» هنوز هم در نقاط 
مختلف زمین» توهین» خواری. شکنجه. و محرومیت می‌کشد. باز هم 
حقیقت این است که برخی مکاتب جایگاه انسان را پایین‌تر از مقام 
ابزار قرار می دهند و آزادی» کرامت و ویژگی‌های والای او را در راه 
تولید انبوه» چند برابر کردن درآمد» و موفقیت در بازارها می‌کشند! 

وت تس یت با این حال ان غا هور ر 
غریب نیست. بشریت» امروزه» در صورنی که در مرحله‌ی اة به 
ادن خداوند» مخاطب شود» بر ادراک 9 تصور آن تواناتر است. 


2 


امتی واحد 
اسلام که آمد دید مردم بر گرد پیوند ذ تسب یا پیوند نژاد یا پیوند 


سرزمین؛ 5 پیوند مصالح و منافح عاجل جمح شده‌اند که همه‌ی آنہاء 


۱. در صورت نیاز به اطلاع بیشتر در این بار رک. ویسی» زاهد: تأسیس نظام حقوق بشر در اسلام 


بررسی امکان و اوصافه در فصلنامه‌ی کتاب نقد ویژه‌نامه‌ی حفوق پشر. 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 


HSE Peale ramane ibo 


۳ قلمرو اسلام 


عصبیاتی هستند و هیچ رابطه‌ای با جوهر انسان ندارند. بلکه اعراض 
وارد شده بر جوهر ارجمند انسان هستند. 

اسلام نیز سخن قاطع خود را دربار‌ی این امر خطیر بیان کرد که 
روابط انسان‌ها با یکدیگر را به صورت نهایی تعیین می‌نماید. 

گفت: نه رنگ نه نژاد, نه نسب, نه سرزمین» نه مصالح» نه منافع» 
هیچ یک از اینها نیست که انسان‌ها را دور هم گرد می‌آورد یا از هم 
جدا می‌سازد بلکه فقط عقیده است که این کار را انجام می‌دهد که 
عبارت است از پیوند آنان با پروردگارشان که رابطه‌ی آنان با یک‌دیگر 
آنان داده است. 

دمی که از روح خداوند برای آنان آمده است. انسان را انسان 
ساخته است. این دم است که انسان را انسان ارجمند نموده و همه‌ی 
آنچه در آسمان‌ها و زمین است را برای وی مهار نموده است. پس بر 
اساس این حفیقت» مردم جمع می‌شوند یا پراکنده می‌گردند. نه بر 
اساس هیچ عَرَّض وارد شده‌ی دیگر بر حقیقت انسان. 

پیوند تجمع» عبارت است از: عقیده. چون عقیده ارجمندترین 
ویژگی‌های روح انسان است. وقتی هم که این رگ بریده شود نه 
پیوندی هست» نه تجمعی و نه موجودیتی. انسانیت باید بر گرد 
ارجمندترین ویژگی خود تجمع نماید نه بر گرد چیزی مثل چراگاه و 
مرتع یا محدوده و پرچین که چهارپایان در آن تجمع می‌کنند! 

در زمین فقط دو حزب وجود دارد: حزب خداوند و حزب شیطان. 
حزب خداوند آن است که زیر پرچم او می‌آبستد 9 نشان او را حمل 
می‌نماید. حزب شیطان نیز عبارت است از: هر آیین» هر گروه هر 
ملت» هر نژاد و هر فردی که زیر پرچم خداوند نمی‌ایستد. 

امت نیز عبارت است از: مجموعه‌ای از مردم که عقیده آنان را به 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 


۱۳۵ ۳ alle Lylk 


هم پیونده می‌دهد و این عقیده ملیت او است. و گرنه» امتی وجود 
ندارد. چون هیچ پیوندی وجود ندارد که آنها را دور هم جمع کند. 
زمین» نژاده زبان نسب و مصالح مادی نزدیک» هیچ یک از آنها و 
همهی آنها برای پیدایش امت کافی نیست؛ مگر اینکه رابطه‌ای عقیده 
آنها را به هم پیوند بدهد. 

پیوند. اندیشه‌ای است که دل و خرد را آباد می‌سازد. نگرشی است 
که هستی و زندگی را تفسیر می‌نماید و با خداوند پیوند برقرار 
می‌سازد: خدایی که از دمی از روح اوه انسان انسان شده است و از 
چهارپایان و درندگان جدا شده است» تجمع او از تجمع آنان متمایز 
شده, و از امتیاز تکریم خداوند برخوردار شده است. 

خداوند به انسان‌های موّمن به خود در سراسر زمین» در تمام 
نسل‌هاء از هر نژاد و رنگ‌ها و از هر گروه و دسته. در تمام قرون,» از 
زمان نوح» علیه السلام, تا محمد صلی اله علیه و سلم» و تا آخر زمان 
گفته است. 


نز منم مه اجدة وال ربكم قادُون 
قطعاً دین شما دین یگانه‌ای است و من پروردگار همه 
شما هستم پس تنها من را پرستش کنید. 
مردم را نیز بر اساس عقیده از یکدیگر متفاوت ساخت؛ روابط 
نسبی میان آنان و پیوندهای نژادی و سرزمینی آنهاء هرچه می‌خواهد 
باشد. لذا گفت: 


لا ید قَوما ينو ن بالل الوم الجر یرَادون من خاد 


۱. سوره‌ی انبیاء آیه‌ی 4¥ 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 


۱۳۶ قلمرو اسلام 


ال وَرَسولَه ولو انوا ایام أو عم أو ٍخواتیم أو 


عَيرَیم ی کب تب في فلوو لا هم بوح من 
َیْدخَلَُم جات ري ین متا لباز دی فيه 
رَضِي له عم ضوع اوليك جزب اللو ال و 
جزب له لقع 


مردمی را نخواهی یافت که به خدا و ر روز قيامت ایمان 

داشته باشند» ولی کسانی را به دوستی بگیرند که با خدا و 

پیغمبرش دسمنی ورزیده باشند هرچند با خدا و پیغمبرش 

دشمنی ورزیده باشند هرچند آنان پدران یا پسران یا بر 

ادران یا قوم و قبیله آنان باشند. چون مومنان خدا 

بردلهایشان رقم ایمان زده است و با نفخه ربانی خود 

پاریشان داده است و تقویتشان کرده است و آنهارا به 

باغهای بهشتی داخل می گردند که از زیر (کاخها و 

درختان) آنها رودبارها روان است و جاودانه در آنجا 

می‌مانند خدا از آنان خشنود و آنها هم از خدا خشنودند 

اینان حزب یزدانندهان! خزب یزدان قطعاً پیروز و 

رستگار است. 

تنها یک علت را نیز برای جنگ قرار داد - در صورتی که گریزی 

از جنگ نباشد و آن, جهاد در راه خدا است. هدف مومنان و هدف 


غیرموّمنان را نیز به صورت قاطع و صریح تعیین کرد: 


۱. سوره‌ی مجادلهء آیه‌ی ۲۲. 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 


۱۳۷ ۱۱۲۵6: /telegram.me/aboohabil 


خطوط جا افتاده 
31 ر سره وم ۶ ۰ 7 ۳ و 2 
لین وا َالو في سيل له وَالَذِينَ کرو یاون 
في سبیل الطَامُوت تلو لباء ال بان ٍن کی 


سس 


شبن گان صعیفا" 
کسانی که اسان آورده‌اند در راه یزدان می‌جنگند و 
کسانی که کفر پیشه‌اند در راه شیطان می‌جنگند پس با 
یاران شیطان بجنگید بی گمان نیرنگ شیطان همیشه 
ضعیف بوده است. 
در آن زمان برای همه‌ی بشریت عجیب بود که مردم بر اساس 
عقیده دور هم جمع شوند و بر گرد سرزمین» نژاد. رنگ» تجارت یا 
هر یک از اعراض ناچیز دیگر جمع نشوند! 
روزی که اسلام. به تعبیر عصر حاضر این ایدتولوژی را آورد 
مسئله بسیار عجیبی بود. ولی اینک بشریت در این روزگار کنونی آن 
را گوارا می‌داند. در نتیجه» وطن‌هاء اقوام» زبان‌هاء رنگ‌ها و نژادهای 
مختلف» جمع می‌شوند بر ... بر یک مکتب! 
حقیقت این است آنها بر دور عقیده به خداوند گرد نمی‌آیند بلکه 
بر گرد مکتبی در اقتصاد یا جامعه (شناسی) جمع می‌شود. چون 
بشریت تنزل کرده است و آعراض عاجل, برای او از حقیقت بزرگه 
ارجمندتر است. با این همه بشریت. به هر حال درک کرده است که 
پیوند تجمح می‌تواند عقیده باشد. می‌تواند یک ایده/ اندیشه باشد. 
می‌تواند یک رابطه‌ی معنوی باشد! 
و این به هر حال. یک پیشرفت است! 


۱. سوره‌ی نساء آیه‌ی Ng‏ 
۲ المذهبية. 


کانال کتابخانه مجازې ابوهابیل 


۱۳۸ قلمرو اسلام 


همین مانده است که بشریت اوج بگیرد و چیزی را بخواهد که 
ارجمندتر و والاتر است و بر نردبان رو به اوج بالا پا نهد: با آهنگ 
اسلام در مرحله‌ی آینده» مجهز به گنجینه‌ی قدیمی فطرت و نیز با 
کمک خواهی از این گنجینه‌ی جدید! 


اعد 


ذمه و اخلاق 
با این فا نکاس که اسلا مرکم رای اسا سک خا 

دور هم جمع کرده و آن را مبنای جمع شدن با جدا شدن قرار داد 
اجبار به (پذیرش این) عقیده را مبنای حرکت در این باره» یا تعامل در 
آن قرار نداد. قانون چنگ و دندان جنگل را نیز مبنای روابط خود با 
دیگران قرار نداد. یعنی کسانی که به عقیده‌ی او گردن نمی‌گذارند و 
بر اساس پیوند او جمع تمی‌شوند. 

خداوند جهاد را بر مؤمنان واجب نمود؛ نه به این خاطر که مردم را 
به پذیرش اسلام مجبور سازند. بلکه به این خاطر تا در زمین نظام 
والای دادگر استوار او را بر پا سازند. با این شرط که مردم عقیده‌ی 
مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنند؛ در سایه‌ی این نظام. که مسلمان 
و غیرمسلمان را در عدالتی فراگیر در برمی‌گیرد. 


لا وراه في الذین قَذ تارذ من ال قَمَن یف 
بالطاغوت وین ن باه فقَذ استَمْسَك بالْعروة اوّْقی ۹ 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 
E‏ حا افتاده /telegram.me/aboohabil‏ :۱۲۵6 ۱۳۹ 

اجبار و اکراهی در (قبول) دین نیست. چون هدایت و 

کمال از گمراهی و ضلال مشخص شده است. بنابراین 

کسی که از طاغوت (شیطان و بتها و معبودهای پوشالی و 

هر موجودی که بر عقل بشورد و آن را از حق منصرف 

کند) نافرمانی کند و به خدا ایمان بیاورد؛ به محکم ترین 

دستاویز در آویخته است (و او را از سقوط و هلاکت 

می‌رهاند و) اصلاً گسستن ندارد و خداوند شنوا و دانا 

است (و سخنان پنهان و آشکار مردم را می‌شنود و از 

کردار کو چک و بزرگک همگان آگاهی دارد). 

سرزمینی را که نظام اسلامی بر آن سیطره دارد و شریعت اسلامی 
آن افرادی باشند که اسلام را پذیرفته‌اند یا برخی از آنان از پیروان 
سایر ادیان باشند. لیب اب - ن سیطره ندارد 
و شریعت اسلامی بر ن حکم نمی کند را «دارالحرب» نامید؛ ساکنان 
اھ کین که ِ 
جنگل و چنگ و دندان نسپرد» بلکه این روابط را به صورت دقیق» سر 
و سامان داد که اخلاق, پاکی» و درستی بر آن حاکم باشد. 
چون در دارالاسلام یا با دارالحرب دارای عهد و میثاق است که 

این عهده و میثاق مورد رعایت و محفوظ است و در آن حقه و فریب 
و شبیخون غافلگیران‌ای وجود ندارد؛ مگر اینکه تاریخ آن تمام شود یا 
اهالی دارالحرب پیمان‌شکنی کنند. 


۱. سوره‌ی بقره» آیه‌ی . 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 
ا قلمرو اسلام 
یا امانت‌سپاری" - بدون پیمان موقت - وجود دارد. پس 
امانت‌سپاری برقرار است مگر اینکه به اهالی دارالحرب - هنگام ترس 
از خیانت ‏ بازپس داده و اعلان کنند که دوره‌ی امانت‌سپاری به پایان 
رسیده است. یا جنگ است جنگ هم قیود و ضمانت‌هایی دارد. اگر به 
صلح گرایش داشتند و معاهده جزیه. و رضایت به نظام اسلامی راء با 
وجود آزادی آنان در انتخاب عقیده ترجیح دادند» آنان این حق را بر 
گردن مسلمان دارند: 


رت تن زب كذ ۳ 
E:‏ لھ“ وا کو ۰ و۰ مرح 9 $ ۲ 
لعلهم یذکرون * وَإِمًا e‏ 
على صَواء إن الله لا مب این * ولا تس اند 
روا َبقوا یم ره وی کت 
من وه ون باط الیل تبون به عدو له سس 
وَآخرِينَ من دوم لالم م الله یمهم وَمَا 

من َيْءِ ني سيبل اللو بت لیم وم ۳۳۳ 


ون جَتَخوا للم قاجتخ ما تک عل اللو له و 7 


۱ موادعه 


کانال کتابخانه مجازي ابوهابیل 


https:/ /telegram.me/aboohabil 


خطوط جا افتاده ۱۴۱ 


السَویم العَیم 

بی گمان بدترین انسانها در پیشگاه یزدان کسانی هستند 
که کافرند و ایمان نمی آورند. # همان کسانی که از 
آنان پیمان گرفته‌ای (که مشرکان را کمک و یاری 
نکنند)» ولی آنان هر بار پیمان خود را می‌شکنند و (از 
خیانت و نقض عهد) پرهیز نمی کنند. # اگر آنان را در 
(میدان) جنگ رویاروی بیابی و برایشان پیروز شوی آن 
چنان آننان را درهم بکوب که کسانی که در پشت 
سرایشان قرار دارند (و دوستان ویاران آنها بشمارند) پند 
گیرند (و پراکنده شوند و عرض اندام نکنند). # اگر (با 
ظهورنشانه‌هایی) از خیانت گروهی بیم داشته باشی (که 
عهد خود را بشکنند و حمله غافلگیرانه کنند توآنان را 
آگاه کنی و) همچون آنها پیمانشان را لغو کن (و بدون 
اطلاع به آنان حمله مکن. چون این کار خلاف مروت و 
شریعت است و خیانت به شمار است و) بی گمان خداوند 
خیانتکاران را دوست نمی‌دارد. # کافران تصور نکنند 
که (برقدرت ما) پیشی گرفته‌اند و (از قلمرو کیفرما) به 
دررفته‌اند (و با نجات از دست مرگ در جنگ بدر از 
زیردست ما خارج شده‌اند) آنان (هرگز ما را) درمانده 
نمی کنند (و اجزای خیانت و عذرشان را خواهیم داد). *# 
برای (مبارزه با) آنان تا آنجا که می‌توانید نیروی (مادی و 
معنوی) و (از جمله) اسبهای ورزیده‌اماده سازید تا به آن 
(آمادگی و ساز و بر گ جنگی) دشمن خدا و دشمن 
خویش را بترسانید و کسان دیگری جزآنان را نیز به 


۱. سوره‌ی انفال» آیدی ۵۵ تا ۶۱ 
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هراس اندازید که آنها را نمی‌شناسید و خدا آنان را 


می‌شناسد هر آنچه را در راه خدا (از جمله تجهیزات 

جنگی و تقویت بنیه دفاعی و نظانی اسلامی) صرف کنید 

پاداش آن به تمام و کمال به شما داده می‌شود و هیچ 

ستمی به شما نمی‌شود. #اگر آنان به صلح گرایش نشان 

دادند تو نیز به آن بگرای (و در پذیرش پیشنهاد صلح 

تردید و دودلی مکن و شرائط منطقی و عاقلانه و عادلانه 

را بپذیر) و برای خدای توکل نمای که او شنوای (گفتار 

و) آگاه (از رفتار همگان) است. 

بر وفای به عهد هم تأکید کرده است و دلیل «مصلحت دولت» را 

ابطال نموده است. چون این امر پیمان‌شکنی را مجاز نمی‌سازد: 


مر رم و 


4 o o 
افوا بِحَهْدِ له دا عَامَدم ولا تَمُضوا لاد بَغْدَ‎ 
5 

ورگ 2 راسا و 9 مس 0 صسو ۵ مرو 

تفعَلون * وّلا تکوئوا کالتي تست عزهَا من ید قوة 

وی وس سر َة هي آزنی 
رگم ی لین کم یوم انقيامة ما کم 
فه اة وت" 

a 

بستید و س وگندها را پس از تاکید (آنها با قسم به نام و 

ذات خدا) نشکنید در حالی که خدای را آگاه و گواه 


۱ سوره‌ی نحل آیه‌ی ۱٩و ٩۲‏ 
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(برمعامله و وفای به عهد) خود گرفته‌اید بی گمان خدا 
می‌داند آنچه را که می کنید (و پاداش و پادافره کردارتان 
را می‌دهد). # شما (که با پیمان بستن به نام خدا تعهدی 
را می‌پذیرد به عهد خود وفا کنید و) همانند آن زنی 
نباشید که (به سبب دیوانگی پشمهای) رشته خود را بعد 
از تابدن از هم وام ی کرد شما نباید به خاطر 
(ملاسظهاین و آن) اینکه گروهی جمعیتشان از گرد 
دیگری ب بیشتر است (پیمانها و) س وگندهای خود را 
(بشکنید و آن را) وسیله خیانت و تقلب و فساد قرار دهید 
(آگاه باشید که) خداوند با امر به وفای به عهد شما را 
مورد آزمایش قرار می‌دهد و (خداوند نتیجه‌این آزمایش 
و) آنچه را در آن اختلاف می‌ورزیده‌اید در روز قیامت 
برای شما اشکار مس بازد (. پرده از اسرار دلها بر 
می‌دارد). 
اگر جنگ است» جنگی است که در آن حرمتی هتک نمی‌شود. نه 
کودکی کشته می‌شود. نه سالخورده و نه زنی» کشت و زرعی در آن 
سوزانده نمی‌شود. حیوانی تلف نمی‌گردده اعضای بدن انسانی قطع 
نمی‌گردد" و جز جنگجویان حاصل سلاح در برابر مسلمانان را در بر 
نمی‌گیرد 
این هم سفارش ابوبکر به سپاه اسامه» در حالی که داشت به جنگ 
با رومیان می‌رفت: 
خیانت نکنید. افراط نورزید. حقه نزنید. کسی را مثله 
نکنید. بچه‌ی خردسال, فرد سالورده, و زن را نکشید. 


نخلی را از ريشه در نیاورید و آن را نسوزانید. درخت 


۱ مه شدن 
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شا قلمرو اسلام 


میوه‌ای را قطع نکنید. گوسفند و شتری را جز برای 
خورد و خوراك نکشید. شا از کتار مردمی گذر خواهید 
کرد که خود را در صومعه‌ها فارغ کرده‌اند. اهما رابا 
آنجه خود را برای ان ن فارغ کرده‌اند. رها کنید... بروید 
به نام خدا. 
قصدم این نیست در اینجا همه‌ی قوانین مربوط به تعامل 
دارالاسلام و دارالحرب» یا میان مسلمانان و سایر اقوام را بیان کنم. 
چون این بحث اجمالی جای این تفصیل نیست. فقط می‌خواهم به آن 
خط پهناوری برسم که اسلام در زمین» برای تعامل میان اردوگاه‌های 
مختلف» در زمانی بر پا ساخت که آن خط وجودی نداشت. چون روزی 
که اسلام آمد - تمام ملت‌ها تنها با قانون شمشیرء یا قانون جنگل و 
چنگ و دندان با هم تعامل می کردند. بر این اساس» کسی که قدرت 
داشت» همه چیز برای او حلال بود. مغلوب هم مطلقاً حقوقی نداشت! 
این خط پهناور از واقعیت (زندگی) بشرء نه رفت و نه محو شد. 
جهان در قرن هفدهم میلادی (یازدهم هجری) تعامل بر پایه‌ای از 
قانون را شروع کرد! و گام‌های پیوسته‌ای را در راه «قانون بین‌المللی» 
برداشت و برای بر پا ساختن هیئت‌هایی بین‌المللی برای داوری» در 
قرن نوزدهم تلاش کرد. این سازمان‌ها نیز تا همین اکنون هم در 
میان پیروزی و شکست در نوسانند. و بحث‌هایی قوی و انبوه درباره‌ی 
قوانین بین‌المللی پدید آمد. 
از این رو نظام‌هایی که اسلام آنها را آورده مانند روزی که اسلام 
أف غریب بسند . حقیقت دارد که بشریت هرگز به سطح اخلاقی که 
جماعت مسلمانان در تعامل واقعی به آن رسیدند» نرسیده است. 
همچنین حقیقت دارد که عیب‌های فراوانی در این عصرء حتی در 
قوانین نظری بین‌المللی. که قانون‌شناسی جهان غرب به آن رسیده 
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است» رخ داده است و (مثلا) شرط اعلان جنگ نقض معاهدات» و 
پایان امانت‌سپاری‌ها را لغو نموده است و مسئله بدتر از حالت وحوش 
جنگل‌های شده است. 

باز هم حقیقت دارد که انگیزه‌های جنگ و صلح» هرگز از سطح 
مصالح منافع. چپاول» و بازار فراتر نرفته است و هرگز به افق اندیشه, 
عقیده» خیر عدالت و صلاحی نرسیده است که جهاد در اسلام در نظر 
دارد. همه‌ی اینها درست است» اما خط تعامل بین‌المللی بر پایه‌ای از 
قانون شناخته شده برای همه‌ی طرف‌هاء پدید آمده است. اسللام آن را 
بار اول پدید آورده است و خط آن را آن برنامه‌ی الهی استوار والاء آن 
را در زندگی بشریت کشیده است. 

طوری که اگر بار دیگر بشریت» مخاطب قرار داده شود این خط 
برای او غریب و ناشناخته نیست. ممکن است در دوره‌ای بنیادهای 
والای اخلاقی آن برای بشریت فرورفته در منجلاب جاهلی» غریب 
باشد. اما اصل خط و تصویر آن» هرگز غریب و نااشنا نمی‌ماند. 

اسلامی هم که بار اول» در مستقر ساختن مبادی و ترسیم خطوط 
خود. فقط بر گنیجینه‌ی فطرت تکیه کرد در چرخش بعدی بر آن 
گنجینه تکیه خواهد کرد و - در کنار آن بر تجارب به دست آمده‌ی 
شناخته شده نیز تکیه می‌نماید و -به اذن خداوند - بر پیگیری 
دوباره‌ی گام‌های خود به وسیله‌ی این گنجینه, تواناتر خواهد بود. 
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و اما بعد! 

باری» در این بحث مختصر نمی‌توانیم بیش از این درباره‌ی خطوط 
پهناوری که اسلام در زندگی» تاریخ و واقعیت بشر کشید ادامه 
بدهیم: خطوطی که قبلاً نه شناخته شده بودند و نه آشناء خطوطی که 
تنها نشانه‌ها و آثاری از آنها در زندگی بشر باقیمانده است؛ هرچند 
رنگ و رو رفته» و هرچند پایین‌تر از اوج بلندی که مردم در سایه‌ی 
برنامه‌ی استوار الهی به آن رسیدند. 

این نمونه‌های اندک که به آنها اشاره کردیم» شایان آن هستند که 
به ده‌ها خط پهناور دیگری اشاره نمایند که آن برنامه مستقر نمود؛ 

پس از آنکه را از اساس پدید آورد و می‌توان جنس مختلف حیات 

بشریء در خلال هزار و چهارصد سال را نیز بر آن قیاس کرد. 

با این حال» سخنی که باید در پایان این بحث مختصر گفت تا 
دعوتگران به سوی خداوند و به سوی برنامه‌ی خداوند فرب این 
عوامل مساعد را نخورند و برداشتن زاد کامل برای خارها و موانع راه 
را فراموش ننمایند. 

اين سخن باید درباره‌ی خطوط مختلف و موانع سخت راه باشد! 

بشریت امروزء به طور کلی» بیش از هميشه دور از خدا است. 

توده‌ای که بر فطرت انباشته می‌شوده سنگین‌تر و تاریک‌تر است. 
جاهلیت‌های قدیمی» جاهلیت‌های نادانی» سادگی و فتوت بود اما 
جاهلیت کنونی» جاهلیت علم! پیچیدگی و بی‌بند و باری است! 

خیره شدن به دستاوردهای علم در قرن هیجدهم و نوزدهم 
میلادی» فتنه‌ای سرکش است فرار از کلیسا و خدای کلیسایی که به 
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نام او برو و بیا می‌کرد دانشمندان را آتتش می‌زد» اندیشمندان را 
شکنجه می‌داده و رستاخیزهایی را از جا کند. فرار رمیده‌ای بود که نه 
به چیزی آهمیت می‌داد و نه مقدسی را باقی می‌گذاشت 

به سوی خداوند رهبری می‌کند. فطرتی هم که سرگردانی او را رنجور 
ساخته است» هم خستگی او نمایان است» و هم تمایل دوباره‌ی او به 
خداء ولی آن فتنه (ی علمی) هنوز در آغاز عمر خویش است و ممکن 
است همه‌ی این قرن به پایان برسد. ولی هنوز نشانه‌های کامل 
بازگشت گله‌ی رمیده از سرگردانی دور نمایان نشود. 


و 


دایره‌ی زندگی دنیا نیز در حس و واقعیت مردم گسترده شده است. 
دامنه‌ی آن از طریق ایزارهای زندگی» کالا و آرامش روی زمین 
گسترده شده است و مردم آنبوهی این زندگی را هم در عینیت و هم 
در احساسات خود به صورت یکسان حس می کنند. علوم فرهنگ‌ها 
هم در واقعیت مردم و هم در احساسات آنان, افزوده‌اند. 

طوری که اگر همه‌ی اینها بر پایه‌ی شناخت خداء شناخت 
ویز کک ویژ زیی عبودی» و و بربایه‌ای از حقیقت عمیق 
خلیفه ساخته #۳ تام زمین را در اختیار او قرار داده است: ۳ را 
به مواهب و استعدادهایی مجهز ساخته است که او را در راه خلافت 
یاری می‌دهند و خوشی‌های زندگی را نیز برای او فراهم نموده است. 
و او را در همه‌ی این امور آزمایش می‌شود تا در آخرت درباره‌ی 
دستاورد خود در زندگی دنیا مورد محاسبه قرار گیرد. 
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اگر همه‌ی اینها بر این پایه‌ی صحیح بر پاشود این فضاهای 
جدیدی که علم و تمدن به دامنه‌ی زندگی در وآقعیت مردم و 
احساسات آنان افزوده‌انده فضاهایی هستند که به دامنه‌ی ایمان افزوده 
می‌شوند و نزدیکی مردم به خداوند و برنامه‌ی استوار او که در اسلام 
مجسم است» بیشتر می‌شود. 

ولی همه‌ی اینها فقط بر پایه‌ی فرار از کلیسای سرکش و خدای 
کلیسا که کلیسا به وسیله‌ی او بر مردم دست درازی می کند استوار 
شده است. لذا این افزوده به دامنه‌ی زندگی» دور کننده از خداوند است 
و گردنه‌ای است در راه به سوی او که باید دعوتگران برای آن حساب 
باز کنند! 

حقیقت این است که بشریت از برداشتن بار این تمدن مادی و 
ادامه دادن به متاع رفاه‌آور آن رنجور و خسته شده‌اند. باز هم حقیقت 
درد که فساده انحلال» و بیماریهای عصبی و روانی, و انحرافات عقلی 
و جنسی و ... و آثار همه‌ی آنهاء جسم این تمدن را کرمو می‌سازند 
ملت‌ها و افراد را خسته می‌کننده و چشم آنان را با خشونت به روی 
شو شاد و تانودی باز سی اند 

ولی بشریت هنوز در هیجان حیوانی» در خمار جنون‌آمیزء و در 
سرخوشی عربده‌کشان‌ی خود است و ممکن است پیش از آنکه 
چشم‌ها عملاً باز شوند و مغزها از این خمار به هوش بياینده و بشریت 
دست‌بردار شود یا به فکر بیفتد که از این سرگیجه دست بردارد این 
قرن به پایان برسد. 


e 


جاهلیت‌های پیشین فاصله‌ی زیادی با بدویت نداشتند و به هر 
حال» سادگی و جدیت بدویت در آنها وجود داشت. 
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مردم سنت‌هایی داشتند و - غالبا اخلاق فتوت بر رفتار مردم 
حکم می‌راند و به قدری که این فتوت جنگ میان دعوتگران و 
جاهلان را سخت و خشن می‌ساخت. آن را واضح و آشکار نیز 
می‌ساخت. فطرت نزدیک بود قبول می کرد و جواب می‌داد؛ از 
نزدیک» از ورای لجبازی و تکبر. جدیت» هم در کفر هم در ایمان, 
قاطع بود. 

و این با وجود همه‌ی سختی‌هایی که پدید می‌آورد از آبکی بودن, 
پرده‌دری» و بی مبادلاتی بهتر است! 

بشریت آمروزء از آبکی بودن» پرده‌دری و ناچیز انگاری هر عقیده. 
هر نظر و مکتبی» رنج می کشد. همچنان که از دورویی قلب» نیرنگ 
ضعف» و پلیدی حقه رنج می‌برد. 

همه‌ی اینها نیز موانعی در راه دعوت به سوی خدا هستند و 
گردنه‌هایی در برابر استوار شدن بر اساس برنامه‌ی خدا. 


HRN 


گونه‌هایی دیگری از این دست. فراونند. انواع مختلف دیگری هم 
وجود دارند که باید آنها را دست کم نگیریم تا دعوتگران راه خداء گول 
عوامل مساعد را نخورند و در نتیجه توشه‌ای کامل برنگیرند. 

ولی توشه کدام است؟ 

فقط یک چیز است. توشه‌ی تقوا. این توشه عبارت است از: 
احساس کردن حقیقت خدا. عبارت است از: تعامل مستقیم با خدا و 
اعتماد مطلق به وعده‌ی قطعی حتمی او. 
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و اما بعد! ۱۵۱ 
٤‏ ۳ 
وان حَقا علَیتا صر امین" 
و همواره باری مومنان بر ما واجب بوده است. 
همه‌ی مسئله» مه جماعت مومنی است که دست خود را در 
دست خدا بنهد. سپس پا در مسیر بگذارد. وعده‌ی خداوند به او عين 
واقعیتی است که واقعیتی جز آن وجود ندارد. خشنودی خداوند نیز 
هدف اول 9 هدف نهایی او است. 
این جماعت همان است که سنت خداوند درباره‌ی برنامه‌ی خدا به 
وسیله‌ی آن جریان می‌یابد و همین جماعت است که نوده‌ی انباشته‌ی 
جاهلیت را از روی فطرت می‌تکاند. این جماعت است که قدر خداوند 
درباره‌ی والایی کلمه‌ی او در زمین در ان مجسم می‌شود. و برنامه‌ی 


هڏ ڪٺ مر تلم سر قروا ني لازض فانظروا کیت 
کان اف این « مدا لاس وَهُدَّى رَمَوعظة 
تن * ولا تهنوا ولا روا وَأنتَمْ اون ان نتم 
فزییت » إن نگم قزخ ققذ س ازع قزخ یل 
یلك ليام او بين الاس وَلیعلَم الله الَذِينَ منوا 
اه هد وال لا تب الظَالينَ * وَلِيْمَحُصَ 


سے ایت 
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۶ ر سر و ۱ ۳ 
الله الْذِينَ آمنوا وَیْمُحَق الکافرین" 


۱ سوره‌ی روم» آیه‌ی ۰۴۷ 
۲ سوره‌ی آل‌عمران» آیهی ۱۳۷ تا ۰۱۴۱ 
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قلمرو اسلام‎ 8۲ 

پیش از شما (ای مؤمنان در باره گذشتگان) قواعد و 
ضوابطی بوده است (که ثابت و تغبیرناپذیر به مرحله اجرا 
درامده است و امور اجتماعی بشر برابر آن چرخیده و 
گردیده است و هميشه هم‌چنین خواهد بود) پس در 
زمین به گردش پردازید و بنگرید که فرجام 
تکذیب کنند گان چگونه گشته است. # این (که در باره 
او و و قواعد و ضوابط اببت خدا در باره 
گذشتگان e‏ روشنگری است برای مردم» و مايه 
رهنمود و پندپدیری برای پرهی زکاران است. # و 
(ازجهاد در راه خدا به سبب آنچه بر سرتان می‌آید) 
سست و زیون نشوید و (برای کشتگانتان) غمگین و 
افسرده نگردید. و شما (با تأییدات خداوندی و قوه‌ایمان 
راستین و نیروی حمقی که از آن دفاع می کنید) برتر 
هستید؛ اگر به راستی مؤمن باشید. * اگر به شما جراحتی 
رسیده است به آن جمعیت نیز (در جنگ بدر) جراحتی 
همانند آن رسیده است. وما این روزها (ی پیروزی 
شکست) را در میان مردم دست به دست می گردانيم تا 
ثابت قدمان برای ما را (از ساثرین) جدا سازد و مومنان 
شناخته شوند و خداوند از میان شما قربانیانی بر گیرد و 
افتخار شهادت نصیبشان گرداند و خداوند ستمکاران را 
دوست نمی‌دارد. # وتا اینکه خداوند مومنان را سره و 

خالص گرداند و کافران را نابود و تباه سازد. 

رضماونه بسیار بز مگ راست گفته است. 


